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 سرسخن اين فصل 
  

تغيير، تحول، دگرگوني و تطور              
 ها خاصيت تاريخ است. ها و مرزها و زباندولت

در منابع تاريخي و جغرافيايي              
اقوال و نظرات نسبتا مختلفي از حيث تحديـد 
حدود جغرافيايي تاريخي جمهـوري آذربايجـان 

ين منـابع جغرافيـايي تربيان شده است. قديم
كــه كــه در شــناخت قفقــاز و دربــارة حــدود 
جغرافيايي آذربايجان بحث كرده است، منـابع 
يوناني ماننـد آثـار تـاريخي و جغرافيـايي 

 484 –ق.م  406هــرودوت ـ ابوالمــورخين ـ (
م)، فيلسـترات  609ق.م)، هري شبوس (متـوفي 

ــي( ــيلادي)، پلين ــم م ــدة يك م)،  23 –م  79(س
 50 -ق.م)، اســترابون (؟  5دة اكتزيــاس (ســ

باشـد. مـيلادي) مي 4ق.م)، آقاتانجلوس (سدة 
دانان اروپايي آنويل فرانسـوي (؟ از جغرافي

عيسـوي)،  19م)، استوكويس هلندي (سدة 1697 -
م)، كــلاپ رتــه 1802 –م 1880برســت فرانســوي (

م)، لانگــو فرانســوي 1783 –م 1835آلمــاني (
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ــز در دور1829 –م  1869( ــدي هم)، ني ــاي بع ه
دربارة منطقـة مـورد بحـث مـا اطلاعـاتي را 

ـــل كرده ـــبوط و منتق ـــاهدات مض ـــد. مش ان
هاي سياحاني مانند اورلئاريوس نيــز سفرنامه

در آموخت قفقاز بسـيار ارجمندنـد. در ايــن 
ميان متون و منابع تـاريخي علمـاي قفقـازي 

ويژه دانشمندان ارمني و آلبانيايي كه از به
اند از ون آذربايجان بودهساكنان بومي پيرام

ــاريخ  ــه ت ــت ك ــوردار اس ــي برخ ــت خاص اهمي
 –م 478ارمنســتان موســس خورناتســي ارمنــي (

م) اثر ارزشمند  موسي كالانكاتوكلو (سدة 370
(سـالنامة » مخيتـار گـوش«ميلادي) به نام  7

اي برخـوردار اسـت. آلبان) از درخشـش ويـژه
دانان اسلامي نيز در منـابع مورخين و جغرافي

و متون خود اطلاعات گسترده و مهمي را ارائه 
ها تـا بـه ها و نسـخهاند. اكثر آن متنكرده

هاي ها در متنامروز رسيده است و برخي از آن
اند ولي خود اثر موجود محل استناد واقع شده
 630اثير جـزري (به دست ما نرسيده است. ابن

، ابـن »الكامل في التاريخ«؟) در كتاب  -ه 
الارض، ؟) در كتـــاب صـــوره -ه  400حوقـــل (

المختصر «هاي ؟) در كتاب -ه 732ابوالفداء (
، بلاذري »تقويم البلدان«و » في اخبار البشر

؟  -ه 380، اصـطخري(»فتوح البلدان«در كتاب 
، ابوزيـد »المسـالك و الممالـك«) در كتاب 

، »صـورالاقاليم«احمد بن سهل بلخي در كتـاب 
، »سالك و الممالكالم«ابن خرداذبه در كتاب 

،  »البلــدان«ابــن فقيــه همــداني در كتــاب 
احسن التقاسيم في معرفـه «المٍقدٍسي در كتاب 

ــاليم ــري(»الاق ــاب 224 –ه  310، طب ه ) در كت
هاي ، مسعودي در كتاب»تاريخ الامم و الملوك«
، i»الاوسـط«، »اخبار الزمان«، »مروج الذهب«
» مالتاريخ في اخبار الامم من العرب والعجـ«
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 -ه 626، ياقوت حموي (»التنبيه و الاشراف«و 
ه 421، ابودلف (»معجم البلدان«؟ ) در كتاب 

، قزويني در »عجائب البلدان«؟ ) در كتاب  -
، احمـد »آثارالبلاد و اخبـار العبـاد«كتاب 

هجري) در كتاب اشكال العالم  3ـ  4جيهاني (
ــاريخ و  …و  ــارة ت ــامعي در ب ــات ج معلوم

اند.           و آذربايجان دادهجغرافياي قفقاز 

گاهي وجود آراء مختلف متعين دربـارة حـدود 
هـائي اهميـت جغرافيائي مناطقي كـه در زمان

اند، موجب اغتشاش شـده و صـدور سياسي گرفته
ـــكيك مي ـــاطع را تش ـــاوي راي ق ـــد. دع كنن

طلبانة ارمنستان بزرگ(سرزميني بين دو توسعه
حشـت وحـدت دو آذربايجـان، دعـاوي دريا)، و

كودكانة خليج عربي و رد استملاك ايـران بـر 
جزائر حقة خود، همه از مواردي است كه ساية 
سياست را بر سر جغرافيا و تاريخِ جغرافيائي 

كند. ديري اسـت (از زوال قاجاريـه سنگين مي
ستيزان را موضوعات واحـدي بــه تا كنون) ترك
است كه تا يكي يـا اي بدل شده خاكريز معركه

چنـــدي از آن عناصـــر را پـــيش نكشـــند از 
سنگران آن دعوا درشمار نيايند و لاقيد به هم

مليت به حساب روند و اگر ليت و لعل بـر آن 
پندار آورند كـه ديگـر ضـدملي و ضـدايراني 

دوستي شوند. ديريست تا  وجه ايرانخوانده مي
ها و نشريات سازماني آن حلقات چنـد در لجنه

ضوع مسلسل است كه درهر خطابه و كتابه يك مو
يا چند عنصر از اين عناصر اربعـه! ديـده و 

 شود:شنيده مي

 .(گوية آذري) زبان ديرين آذربايجان 

  تناريخ گرويدن! مردم آذربايجان به زبان
(دوشي و پرندوشـي  ايلغارگران تاتار و مغول

در » اعنـي تركـي«بودن لهجة تحميلـي محلـي 
 آذربايجان).



4 ربايجاناطلاق نام آذتاريخي  حدود    

 ين به سلالة مادي نياكان آذربايجانيان يق
 و پسر عمي آنان با پارت و هخامنش.

  ـــوي ارس و ـــودن آن س ـــان ب اران و آلب
 بيگانگي مردمان دو سوي ارس.

بايست بدانند دانند و يا ميدر حاليكه يا مي
نام بودن اراضي جغرافيائي مردمـي يـا كه هم

دارد دو مــردم، آنهــا را بــه وحــدت وا نمــي
ناهمنــام بــودن ولايــات گونــاگون چندانكــه 

ايــران، مردمــان آن ولايــات را از هــم جــدا 
اي كه بپرسي ايـران را نكرده و از هر طايفه

داند. وحدت بيش از طايفة ديگر از آن خود مي
زباني و تباري نيز موجبات يگانگي اهـل يـك 

شـود چندانكـه تركـان زبان در دو كشــور نمي
ــت ــاده دوس ــاني زي ــان عثم ــا ترك ــفوي ب ي ص

نكردنــد!. امــروزه اســباب وحــدت ديگــري در 
گرائـي جريان است و اين پرسش بجاست كه: ملي

اسـت؟  اي بر اين آفت مليت انديشيدهچه چاره
شيروان » امتي«و آن درك  است كه نه اران و 

شناسد و نه ترك و تاجيك، كه اگر به كـام مي
هاي و مراد پيش رود مانند سيل دمـاني صـخره

نشـين كوهغرور را و ستايش آباءنتراشيده و م
كند. اميد ديگـر، انقـراض را زير پا  له مي

پرورد است كه نسل امروز به امراض نسل پهلوي
نسل پيشين گرفتار و دچار نيست. جـز دغدغـة 
علم و داد در دل و دماغ آنها، بلغميات مـا 

 صفراوي مزاجان را جائي نيست.

نظام غير از اينهمه كه گفته آمد، اساسا در 
دگرگون شـده اسـت. » مليت«شناخت، درك جامعه

بـه مفهـوم كـيش و ديـن  19ملت كه تا قرون 
را از قرن اخير يافت » ناسيون«بود،  مفهوم 

كه اين بار نيز همان مفهوم سابق را نيز از 
گرا بايـد دست داد و اينك كهنه انديشان ملي

به پوية بوية ديگري باشند، چه امروز ديگـر 
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سرنوشــت مشــترك يــك مجموعــة «مليــت يعنــي: 
نه آنكه انسان را گريزي از مليـت ». انساني

و خلق خود نباشد تا بداند كه فضـيلت از آن 
 اوست يا خارج از اختيار او. 

هـاي علـوم تـاريخ، پس در اين معركـه  حوزه
شناسـي شناسي، قومشناسي، مردمجغرافيا، زبان

سـتايان و توزي قومبه اسلحة سياسـت و كينـه
زندگان با موجوديت هرگونه قومي غيـر از ستي

تبار مفروض خود در آمد. هرگونه اصـراري در 
ــه ــر ياوهرد لاف ــه عم ــود ب ــاي درائيها، خ ه

ــة علم ــوت ميغيرعالمان ــة كس ــد و زمين افزاي
هاي سـوي هاي ديگر و هجمـهگشادتري به گزافه

كند؛ همان اذهان معلولي مقابل بيمار باز مي
سـتائيِ ستيزان، بـه ترككه در مقابله با ترك

اند و تاريخ تركان ايـن اي برخاستههمانگونه
هـزار و شـانزده هزار و دهولايات را به هفـت

برند و زلف گله را تـا كهكشـان هزار سال مي
اي از كشــانند. بنــابراين بعضــا در پــارهمي

از » اصـول موضـوعه«موضوعاتِ مـذكور اساسـا 
فيـائي و هاي جغرااعتبار ساقط شده و نظريـة

تاريخي نيز به پيـروي از منطـق رياضـي كـه 
هاي فيزيك و حتـي فلسـفه شـده ناجي پريشاني

گشا فراروي ما قرار است، به مثابة تنها راه
گيرند. تكثر در آراء متغير و متناقض مـا مي

بــر وضــع نظــامي پلوراليســتي در جغرافيــا، 
كند كه با توسل به دستگاه رياضـي ناگزير مي

ناپذيري پذيري، قضاياي تصميمبهو نظرية محاس
هاي تاريخي و جغرافيائي را در برخي از حوزه

تطبيق كنيم و با برداشت پلوراليستي، هر دو 
نظرية مفروض را صحيح بيانگاريم تـا دنيـاي 
انديشه را از بحران و محرقة تب سياسي خـلاص 

معنـيِ هاي بيآنكه سـرگردانِ نظريـهكنيم و بي
هر يـك سرگران بمانيم، با و سعت مشربي  به 
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ــي  ــل اعراب ــاقض، مح ــل و متن از آراء متخلخ
 ببخشيم. 

رغم ذكــر ايــن مقدمــه در تحديــد حــدود علــي
تاريخي نام جغرافيائي آذربايجان به بيان و 

پـردازيم سپس محاكمة شتابناك آراء مختلف مي
اي در باب تا خواننده خود به قناعت آزادانه

 مطلب موضوع بحث برسد. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در حدود تاريخيِ  دو نظريه 
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 جغرافياي آذربايجان             
 

در بارة حدود آذربايجان و اطلاق اين        
نام بر اراضي مشهور به آذربايجان، دو گونه 
رأي موجود است كه در متون امارات و قرائني 

 كافي بر اثبات هر دو رأي موجود است.

اي ـ از گسـتردهآذربايجان به اراضـي  .1
شــرق بــه غرب بــه رود ارس، از شمالشــمال

نوب غرب بـه كردسـتان و از طوالش و از ج
اليه زنجان و طارم ـ جنوب شرق به منتهي

 شود.گفته مي

اي ـ از آذربايجان به اراضـي گسـترده .2
شمال به ديوار دربند (جمهوري خودمختـار 
داغستان روسيه) و از جنوب به كردستان و 

 شود.ن ـ منتهي ميطارم زنجا

بنابراين تنها مـورد اخـتلاف در خـرد كـردن 
» جمهــوري آذربايجــان«آذربايجــان و تفريــقِ 

امروزي از اين محدودة جغرافيـائي اسـت كـه 
اكثر صاحبان اين نظرية دوم با حسـن نيـت و 
نگراني از تماميت ارضـي ايـران و هـراس از 
واگرائي آذربايجان از مركزيت ايران و بـيم 

ئي دو سـوي آذربايجـان، بـه ايـن رأي گراهم
اند و انكار سنديت تسمية آذربايجان گرائيده

ــرزمين ــر س ــات ب ــه اثب ــمال ارس را ب هاي ش
ها بــا پــذيرش تســمية ايرانيــت آن ســرزمين

معني كــه انـد. بـدينآذربايجان تـرجيح كرده
برخــي صــرف نظــر از اســتناد تــاريخي نــام 
ـــوري  ـــوي ارس (جمه ـــر آن س ـــان ب آذربايج

جان) اين تسميه را پذيرفتـه و شـمال آذرباي
ارس را تا دربند و اينهمه را از آن ايـرانِ 

داند و تقسيم تركمانچائي را بزرگِ تاريخي مي
شود؛ اعتباري جز مغلوبيت قراردادي قائل نمي
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اما برخي بـه بهـاي از دسـت هشـتن مالكيـت 
اش و فقيـر تاريخي ايران بر آن سرزمين قديم

اش گشتهندي با يوسف گمكردن ايران از خويشاو
باره دست گفته، به يك» لكم دينكم و لي دين«

ــمال ارس مي ــه از ش ــد ك ــويند و معتقتدن ش
آذربايجــان در عهدنامــة تركمانچــاي دونــيم 
نشــده و بخشــي كــه از دســت رفتــه اســت نــه 
آذربايجان، بلكه سرزميني به نـام اران يـا 
آلبان اسـت كـه ارتبـاطي جـز مجـاورت، بـا 

ما ندارد؛ تازه اين مجـاورت هـم آذربايجان 
 خيزد.با پا در مياني ارمنيه از ميان برمي

اي كه به انتـزاع شـمال ارس دسته          
از آذربايجــان معتقدنــد اكثــرا پژوهشــگران 
ايراني هستند. دليل اين نوع انگارش، كمبود 
تفحص در حوزة قفقازشناسـي در ايـران اسـت. 

شناخت قفقاز  گاه عدم اطلاع و اشراف علمي بر
 گردد. نيز مزيد مي» شعوبي نو«را گرايشات 

شعوبيه حزبي بوده كـه بعـد از فـتح ايـران 
ورزانه توسط مسلمانان در مقابل اعراب، كينه

هاي گسترده زدند كـه از جملـة دست به مقاوت
سوزي براي جبران ها اتهامات كتاباين مقاومت

ت سازي براي اثباشكست در مقابل اعراب، كتاب
ــرب،  ــگ ع ــر فرهن ــران ب ــگ اي ــوق فرهن تف

ــتتاريخ ــتن فهرس ــي و نوش ــالي تراش هاي خي
نـديم، ابن» الفهرست«هاي ايراني مانند كتاب

ــه ــرودن منظوم ــد س ــاريخي مانن ــد ت هاي بلن
هاي مملو از ستايش حماسي ايرانـي و نامهشاه

هـا) و ذم و هجـو تمدن ديـرين ايـران (فارس
غـذائي آن  اعراب با استهزاء و تمسخر ذائقة

ملت (شـير شـتر و سوسـمار و ملـخ خـوردن)، 
هـاي هاي اعـراب، مركبشرائط اقليمي سـرزمين

رائج و متداول (شتر) در ميـان اعـراب، كـه 
» نامة فردوسـيشـاه«ها مشهورترين آن منظومه

اســت. دربــارة تحركــات و اقــدامات و آثــار 
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شعوبي معلومات و اطلاعـات بسـيار انـدكي در 
ه ديگر تقريبا با توسل بـه دست است و امروز

تـوان فوت و فن ويژه و شم و مهارتي خـاص مي
ـــي و  ـــار را از واقع ـــقيم آث ـــليم و س س

 ساخته تمييز كرد.شعوبيه

الشعراء بهار از زمرة معدود كساني اسـت ملك
كه طي مقالة بسيار كوتاهي دربـارة شـعوبيه 

اي بـه نـام اطلاعاتي داده است. او در مقاله
طوفـان «ين بـار در مجلـة شعوبيه كـه نخسـت

چـاپ شـده،  1306اسـفند  25در تاريخ » هفتگي
 نويسد:مي

شعوبيه ايرانياني بودند كه از هـر 
حيث عجم را بر عرب تفضيل و برتـري 
ــت را  ــر دو مل ــل ه ــا لااق داده و ي
مســاوي پنداشــته و شــعرا و خطبــاي 
آنها در عظمت ملت خود و پستي عـرب 

  iiنمودند.هائي ايراد ميخطابه

 نويسد:هار در توصيف حزب شعوبيه ميب

شعوبيه يكي از احـزاب مهـم سياسـي 
العبـاس اميـه و بنيزمان خلافـت بني
ــوده و دوره ــة ب ــي در عرص ــاي مهم ه

ــازي  ــر ب ــت آن عص ــاع و سياس اجتم
 iiiاند.كرده

ــا در آن دوره درحالي ــه تنه ــعوبيه ن ــه ش ك
هاي مهمي بازي كردنـد بلكـه آثـار ايــن نقش
هاي بعـدتر نيـز كشـيدند. ها را تا دورهنقش

شعوبيه در جريان ساختن پيشـينة فرهنگـي در 
هائي نام بردند كه وجـود تر از كتابقرون پس

هـائي و خارجي نداشته و گاهي با تأليف كتاب
هـا حتـي وجـود خـارجي هــم عتيقه سـاختن آن

ــام پيشدادهمي ــه گ ــد ك ــي ان ــرده حت ــرك ب ت
سازي هـم از ايـن پيامبربازي و كتاب آسماني

گروه سر زده است. اين حزب براي توجيه وجود 
ها كه چيزي از آنهمه در دست نيست، اين كتاب
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انـد در سـوزي كردهاعراب را مـتهم بـه كتاب
صورتيكه در تاريخ فتوحـات اسـلام بـه چنـين 

شود، چناچـه بـلاذري در اقداماتي برخورد نمي
 نويسد:، ذيل فتح أذربيجان مي»البلدانفتوح«

فـر هـم كشـته نشـد و از آنها يك ن
مورد اهانت نيـز قـرار نگرفتنـد و 

شان نيز منهدم نشد و تعرضـي آتشكده
بــه كردهــاي بلاســجان و ســبلان و 
ساترودان انجام نگرفت؛ ممانعتي از 
انجام مراسـم اهــل شـيز (آتشـكده) 

هـا و هايشان و نمايشمخصوصا از جشن
 ivشان رخ ندادتظاهرات

و نويسندگان شان شاعران شعوبيه كه در ميان
مقفع هم بـوده، مقتدري مانند فردوسي و ابن

تاريخ ايـران و گذشـتة فرهنگـي ايـران را 
چنان ماهرانه مغشـوش كردنـد كـه بازسـازي 
واقعي تاريخ اين مرز و بوم، ديگـر امـروز 

الشـعراء كاري قريب به غيـرممكن اسـت. ملك
بهار در اين مقاله دربارة آثــار شـعوبي و 

 نويسد:مي آفرينندگان آن آثار

مفاخر شعوبيه از نظم و نثر بسـيار 
است و ابوعثمان عمرو بـن بحـر بـن 
محبوب الجـاحظ در كتـاب البيـان و 

در تحـت  6التبيين جلد سـوم صـفحة 
مطاعن الشعوبيه علي العـرب «عنوان 

شرحي از اعتراضات و » و بشأن العصا
مطاعن اين طائفـه را بـر اعـراب و 

هنـد مداحي آنان از فرس و يونان و 
 v…را ذكر كرده 

شعوبيه حقيقتا ـ به وجهي كه نظيرش فقـط در 
شود ـ فرهنگ پهنـاوري سـاختند يهود ديده مي
ــه ــه دامن ــي و ك ــات حماس ــه ادبي هاي آن ب

نويســي و كشــف اديــان قــديمي ايرانــي فهرست
هاي فلسـفي، صـوفي، محدود نمانده بلكه نحله

هاي طريقتي و مذهبي ـ حتي در بسـتر انديشـه
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هاي ايراني ـ ســاختند ي با التقاط آئيناسلام
و آماج خصومت را نيز همين بـه عـرب منحصـر 
نداشتند كه با سائر اقوام غير فارس ايراني 

ها و ترين نشـانهنيز درآويختند. يكي از مهم
هاي تيرباران شعوبيه، تركان بودنـد كـه هدف

دو قرني پـس از اسـلام، اركـان حكومـت ايـن 
نقطع تا هزار سال بعـد سرزمين را تقريبا لاي

بــه دســت گرفتنــد. بنــابرين اگــر در ادوار 
اخير، شعوبيه ديگـر بـه شـكل سـابق متشـكل 
نبودند، اما حلبـة گرايشـات آنهـا دائـر و 
رائج بود و تا روزگار ما نيز فرا رسيد. در 
دورة حكومت دودمـان پهلـوي حكومـت از حيــث 
تئوريك كاملا به سيطره و استيلاي فرهنگي اين 

ش درآمد كه ايـن قلـم در كتـاب ديگـري گراي
 مبسوطا به شرح و وصف آن پرداخته است.

يكي از وجوه ستيزة اخلاف فكري شعوبيه كه ما 
ناميم، موضـوع جـدائي مي» شعوبية نو«آن را 

آذربايجان ايران از آذربايجان قفقـاز اسـت 
هائي مانند فارسي بـودن زبـان كه با انگاره

سـي بـودن زبـان ديرين آذربايجان و حتي فار
با زمينة مستحسن پاسـداري از كيـان » اران«

ايران و بيم از سوءاستفادة مركزيـت سياسـي 
ــا  ــت ي ــاي تركي ــت«ادع ــه از » تروك تركي

آذربايجان همواره ناشـيانه بـه جـدا بـودن 
سرنوشت قفقاز از ايران اصرار كرده و پس از 

ــــاريخي و پيش ــــات ت ــــد و رخواقع داد آم
روي كـه فرصـتي بـه تكرارناپذير فراپاشي شو

دست ايران افتاد تا دستكم از زمينة آمـادة 
القائــات هويــت ايرانــي بــه آن مردمــان آن 
اراضي بهره جويد، با هراسي هولناك از ايـن 
ميدان رم كردند و معركه را به همان لولـوي 

 كاغذين واگذاشتند.

حال با اين ملاحظه كه اصـولا اغلـب مطالعـات 
هاي تـاريخي يتاريخ باسـتان ايـران و بررسـ
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هاي بعد از هخامنشي نيز مسير خطايي را دوره
پوئيده است، حتي اگر پايه و مبناي مطالعات 
تــاريخي نيــز در اثــر بــازنگري بــه تــاريخ 
باستان ايران تصحيح شـود و رفـع انحرافـات 
اساسي صـورت پـذيرد، دانـش قفقازشناسـي در 
ايران جنين معيوبي است كه رشد بطني آن نيز 

ملاحظات سياسي بوده است. در ادامة مبتني بر 
هاي مختلفـي در مأب، نظريـهاين حركت سياسـت

بارة زبان مردم آذربايجـان و زبـان ديـرين 
آذربايجان، نام جمهوري آذربايجان و مرزهاي 
تاريخي آذربايجان، ابراز شده است كـه ايـن 

احمد كسـروي » زبان آذري«تحقيقات با رسالة 
انجام شده است كه هايي شروع شده و به ستيزه

علماي آذربايجاني مخصوصا در دورة پهلوي كه 
ها بازار گرمي داشت، حتـي در اينگونه گرايش

هاي خود در تبريز از گفتگـو بـه زبـان خانه
كردند و با سوق تركي آذربايجاني استنكاف مي

هاي اداري هاي دولتي به صدور بخشنامهدستگاه
ي تكلـم بـه هايي برااي، ممنوعيتنامهو آئين

شـد كــه تركي در شهرهاي آذربايجان القاء مي
هــا، قطــب ورزيالبتــه در واكــنش ايــن افراط

مقابل و فراتر از آن، كشورهاي حريـف فاقـد 
برنامه نبودند. لاية ديگر ايـن دسـته، اولاد 

اند خلفٍ پدراني هسـتند كـه تـا چشـم گشـوده
انـد وري ديدهدرآويختن پدرانشان را با پيشه

اند وري بر پدرانشان را شـنيدهپيشه و فحاشي
له مانـدن پدرشـان در و يا عقدة بي پست و پ

آسـا بـا شـتاب بـه ژن ريگحكومت قاجار مرده
ــده، از آن روز  ــوارث؟) اولاد خلي ــراث؟ ت (ت

اند تاكنون هر جا نشسته و گفتـه و برخاسـته
ــذكور  ــة م ــر اربع ــدار عناص ــور و م از مح

ي »بيلميرم«و » بيلمز«اند. از تركي، نجهيده
با ياد دارند و تمام عمر پر برِشـان را بـا 

انــد و بــه ايــن ســمر ايــن ســتيزه ســر كرده
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متن جغرافيـائي ميشده يابنـد كـه اند. اگر 
ــتون  ــاگزير آن را در س ــابتازه«ن ــاي كت » ه

آنكه بـه سـراغ موضـوع اي بشناسانند بيمجله
رونـد ـ كـه محـل » درياي پارس«ساز سرنوشت

ـ در آن كتاب به دنبال بحث انتزاع جدي است 
ــه مي ــلان اران و ارميني ــلاي ف ــد و از لاب رون

اران از «كنند كه: اي را پيدا ميكتابي جمله
ورزند، شناسي و اگر ايران» آذربايجان جداست

رونـد اش ميشناسانبه سراغ ارمنستان و ايران
شـان را آنكه حافظة لنگ و كنـدروي تاريخيبي

سال دورترك برنـد تـا  وري به چنديناز پيشه
هاي اين قوم با ينـارال فراياد آرند همكاري

ميرزا و پاسكويچ روس بــر عليـه قـواي عبـاس
 موجبات ـ مثلا ـ سقوط قلعة ايروان را.   

پژوهشگراني كه در جريان حوادث سياسـي بعـد 
ويژه بـه از جنگ دوم جهاني به شـوروي و بـه

مـاني اند و پس از گذشـت زباكو پناهنده شده
اند، در نتيجـة به تدريج به ايران بازگشـته

هاي روسـي در ملاحظات سياسي و مشاهدات فتنـه
هاي تجزية آذربايجـان از بارة ايران و نقشه

ايران، به اين حـوزة مطالعـاتي بـا گـرايش 
اند. پس از انتشار تأليفات سياسي روي آورده

ــات  ــدائي تحقيق ــة ابت ــره، زمين ــن زم اي
ش مـذكور ايجـاد شـد. قفقازشناسي بـا گـراي

جريان ايجاد شـده، توسـط گـروه مـذكور بــا 
آريانيسـتي ستايي و پانآميزة تفكرات باستان

ستيزي (نو شعوبي) به جبهة مبارزاتي كه تركي
و انكار زبان تركان ايراني را درپي آورده، 

ــات عكسبئس ــته و موجب ــدل گش ــاي العملالب ه
 كهدر صـورتي viخطرناكي را فراهم كرده است؛

چنانكه گفتيم، اساسا مبناي مطالعات تـاريخ 
ها باستان ايران كه با تمدن مجعول هخامنشـي

 شود، پاية نادرستي دارد.آغاز مي
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گونــه گرايــه، احمــد در ميــان اين         
سـاني را بـه طـور نسـبتا هاي اينكسروي تنش
اي اي تحليل كـرده اسـت. در دورهخردگرايانه

ير اول و پـس از كه ايران حـين جنـگ جهـانگ
جنــگ، مــورد توجــه و طمــع ايــن و آن قــرار 

گرفت، مخصوصا از جانب تركانِ بازمانده از مي
هـاي عثماني و اواخر عثمـاني مقـالات و كتاب

اي نوشـته و منتشـر پردازانهغيرعلمي و خيال
شد كه ايرانيـان نيـز در دفـاع از كيـان مي

ايران بدون تمسك به دانش و سند، بـه همـان 
نوشـتند. پردازانة ديگري ميمطالب خيال سياق

كسروي اين اوضاع را به وجـه زيـرين بـازگو 
 كند:مي

بيست و انـد سـال پـيش يـك رشـته «
هاي تهــران و گفتارهــا در روزنامــه

قفقاز و استانبول در پيرامون مردم 
آذربايجان و زبان آنجا نگـارش مـي 
يافت. در عثماني در آن زمان دسـتة 

روي كار آمده و  به» اتحاد و ترقي«
كوشـيدند كـه همـة آنان به ايـن مي

تركان را در هر كجا كه هسـتند بـا 
خود همدست گردانند و يك تودة تـرك 
ــد و در  ــد آورن ــي پدي ــيار بزرگ بس
قفقاز نيز پيروي از انديشة ايشـان 

ــان در مي ــون آذربايج ــد. و چ نمودن
خواهي شايسـتگي بسـيار جنبش مشروطه

بنـام از خود نموده و در همـه جـا 
ــاز و  ــندگان قفق ــود، نويس ــده ب ش
اســــتانبول آن را از ديــــده دور 
نداشته و از اينكه زبـان تركـي در 
ــه  ــتاويز يافت ــت دس ــا روان اس آنج
گفتارهاي پياپي دربارة آذربايجـان 

نوشــتند. ايــن و خواســت خــود مي
گفتارهـــا در آذربايجـــان كـــارگر 

ــان نمي ــرا آذربايجاني ــاد. زي افت
ــا را ــندگان آنه ــت نويس ــك  خواس ني

هايي كـه فشـانيدانستند و با جانمي
آذربايجان در راه پيشـرفت مشـروطه 
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از خود نموده و جايگاهي كـه بـراي 
خود ميان تودة ايران باز كرده بود 
هيچ نشايستي كه پيـروي از انديشـة 
ديگران نمايد. ايـن اسـت مـردم در 

هـا آنجا كمتـر ارجـي بـه آن نگارش
نهادنــــد. لــــيكن در تهــــران مي

ها به جوش آمـده بـه پاسـخ هروزنام
نوشـتندكه كوشيدند و چيزهـايي ميمي

اگر ننوشـتندي بهتـر بـودي. زيـرا 
اينان نه از خواست نويسندگان تركي 

ــاه مي ــه آگ ــش ب ــه از راه ــد ك بودن
جلوگيري از آن كوشند و نه چگـونگي 
داستان مردم و زبان آذربايجـان را 

دانستند كه از روي دانش و تاريخ مي
رستي به ايشان دهند. اگر هاي دپاسخ

نوشتند اينـان پاي ميآنان سخنان بي
دادند و پاي ديگري پاسخ ميسخنان بي

اين پيكار و كشاكش هرچند سـال يـك 
گرديد و هيـاهو از سـر بار تازه مي

شد. آذربايجان هميشه بخشي گرفته مي
بوده و كمتر زمـاني از از ايران مي

آن جدا گرديده بـا اينهمـه زبـانش 
باشد و ايـن خـود چيسـتاني ي ميترك

ــت روزنامه ــه دس ــده و ب ــان ش نويس
عثماني و ايران افتاده بـود. ايـن 

بايسـت بـه شگفت كه چيزي را كـه مي
جستجو از راه تاريخ به دست آورنـد 
هركس با گمان و پندار سـخن ديگـري 

داد. چنــان كــه يكــي از بيــرون مــي
مغـولان “نوشت: هاي تهران ميروزنامه

ن آمدند با زور و فشار چون به ايرا
ــــان رواج  ــــي را در آذربايج ترك

ــد ــه”. دادن ــت نمون ــن اس اي از اي
هايي كـه بـه نويسـندگان تـرك پاسخ

شــد و شــما بســنجيد چنــدين داده مي
نادرستي در آن پديدار اسـت. زيـرا 
چنين چيزي در هـيچ تـاريخي نوشـته 
نشده و مغولان بـا صـد خونخـواري و 
 بيــدادگري از ايــن بيــداد بــه دور

اند كـه زبـان مـردم را ديگـر بوده
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سازند و آنگاه زبـان مغـولان تركـي 
نبـــوده تـــا آن را بـــا زور روان 
گردانند. زبان مغولي جـز از تركـي 
است و دوري در ميانه بسـيار اسـت. 
گذشته از اينها مغولان كه بـه همـة 
ايران چيره بودند پـس چـه شـد كـه 
تركي را تنهـا در آذربايجـان رواج 

 vii …» ؟دادند

ريان مقابل اين طيف نويسندگاني هستند كه ج
بــا تأكيــد بــه وحــدت فرهنگــي و زبــاني و 
تمايلات تركي آذربايجاني در جهـت نيـل بــه 

ــه آن ــي ك ــاد فرهنگ ــاهي داراي اتح ــم گ ه
هاي سياسي بازمانـده از همـان دورة انگيزه

گفته شدة اشـغال آذربايجـان ايـران توسـط 
، وري اسـتسـالة پيشـهقشون روس و حكومت يك

بدون تعمق و تأمل علمي در مسايل پيچيده و 
مغلق تاريخي اين منطقه صـرفا بـا ملاحظـات 
سياسي در جهت گرداوري اسناد تاريخيِ مؤيــد 

اندكه آمال و آراي سياسي خود مطالبي نوشته
ها علـم و حـوزة علمـي گاهي در اين نوشـته

هاي قفقازشناسي به آلتي براي تثبيت انديشه
. در گذشته عليرغم افراط سياسي درآمده است

اي از نويسندگان اين زمـره در افكـار پاره
خود، ايرانيت و وحدت ملي و تماميـت ارضـي 
ايران همواره مورد تأكيد نويسندگان گـروه 
ياد شـده بـود، امـا بـا اسـتقلال جمهـوري 
آذربايجان از اتحاد شوروي و لـزوم تغييــر 
معادلات سياسي جهـان توسـط غـرب و مخصوصــا 

هاي ايـن انديشـه از حـوزة ا، دامنـهامريك
وحدت فرهنگي با مردم جمهوري آذربايجـان و 

آذربايجـاني بـه تغييـر ستايش فرهنـگ تركي
مرزهاي جغرافيايي و وحـدت ارضـي و سياســي 
نيــز درحــال گســترش اســت كــه تعــديل ايــن 

هــا نيازمنــد هوشــمداري و تــدبير گرايش
 خردمندانه است و منطقي است.
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وجود اختلاف نظرهـا دربـارة رغم علي        
بـر » آذربايجـان«اصالت و صحت  اطـلاق نـام 

مناطق شمال ارس، نام جمهوري آذربايجان، در 
توسط حكومت مساوات بر اين سرزمين  1918سال 

 1828ـ كه مرزهـاي جنـوبي آن طـي قـرارداد 
معروف به عهدنامة ننگـين تركمانچـاي مشـخص 

شمال در  غرب آنشده بود و مرزهاي شـمالي و 
رفته معـين رفته 1946تا  1921هاي بعد از سال

شد ـ رسما گذاشـته شـد. در ميـان مـردم آن 
سرزمين، بـه مجموعـة آن منـاطق آذربايجـان 

شد و زبان مورد تكلم نيـز در ميـان گفته مي
 51مردم به تركي آذربايجـاني مشـتهر بـود. 

زاده نـام سال پيش از آنكه محمـدامين رسـول
ر اين منطقـه رسـما اعـلام را ب» آذربايجان«

كند و رسميت پذيرد آ. بِرژِن كتابي بـه نـام 
قفقاز و آذربايجاندا مشهور اولان شـعرانين «

مـيلادي  1867را در سـال » اشعارينا مجموعـه
 viiiمنتشر كرده بود.

ميـر محمـدكريم ميرجعفـرزادة «علاوه بر آن، 
در اول كتـاب تفسـير » حسيني موسوي بـاكويي
الحقايق عـن نكـت كشـف«م خود بر قرآن به نا
شـعبان  15كـه در تـاريخ » الآيات و الدقايق

سال پيش از نامگـذاري  14»( 1904«  1322سال 
سال قبل از انقـلاب اكتبـر)  13آذربايجان و 

نام آذربايجان و زبان تركي خود را اينگونه 
تفسير قران شـريف تـرك آذربايجـان «آورده است: 

 .ix» ديلينده

 

آن، مـورخ داغسـتاني  سـال پـيش از 15حتي  
نام افندي القادري در كتاب خود بـهميرزاحسن

م) 1889ق (ه1307 كـه در سـال» آثار داغستان«
يـف در العابـدين تقينوشته و با سرماية زين
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همان سال در باكو چاپ شده است، لهجة مـردم 
(آذربايجـان » تركــي آذربايجـاني«دربند را 

منطقه در خوانده است. اما نام اين سي) تركي
مكاتبــات رســمي دولتــي امپراطــوري روســيه، 
قوبرناسيا (فرمانداري)ي بـاكو نـام داشـت. 

هاي ديگــر نيــز بــه نــام البتــه فرمانــداري
خوانـده  …شهرهاي مركـزي ماننـد تفلـيس و 

 شد.مي

اما به زودي با انقراض امپراطـوري تـزار و 
اي از راه رسيدن امپراطوري سرخ، پس از دوره

در ايــن ســرزمين » ربايجــانآذ«كوتــاه نــام 
پــس ازاســتقرار » دنســترويل«يافــت. رســميت 

زاده و قوام حكومـت او حكومت محمدامين رسول
باكو را به سـوي ايـران  1918سپتامبر  14در 

زاده نـام كشـور كند. محمد امين رسولترك مي
گـذارد و جديد را اين جمهوري آذربايجـان مي

كنـد. شهر گنجه را پايتخت جمهـوري اعـلام مي
ــا نام ــي و مخصوص ــنفكران ايران ــذاري، روش گ

شــوراند و در آذربايجــاني ايــران را بــر مي
مطبوعات و محافل روشنفكري و سياسـي ايـران 

 دهد.هايي با اين تسميه رخ ميمخالفت
احمد كسروي در تاريخ هجده سالة آذربايجـان 

 نويسد: مي
در همان روزهاي نخست خيـزش، «     

ــماعيل امي ــاجي اس ــه از ح ــزي ك رخي
خواهان كهـن و ايـن زمـان از آزادي

بـود، پيشـنهاد نزديكان خياباني مي
ــون در راه  ــان چ ــه آذربايج ــرد ك ك

ها كــرده و آزادي را مشــروطه كوشــش
ــامش را  ــه ن ــران او گرفت ــراي اي ب

بگزاريم. در اين هنگام  »آزاديستان«
نام آذربايجـان يـك دشـواري پيـدا 
هم خـوردن  پس از ب كرده بود زيرا 

زبانان قفقـاز مپراتوري روس، تركيا
هــا جمهــوري در بــاكو و آن پيرامون

جمهـوري «كوچكي پديد آورده، آن را 
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ناميـــده بودنـــد. آن »آذربايجـــان
است » آران«ها سرزمين نامش در كتاب

ها افتاده ولي چون اين نام از زبان
سـوي، بنيـادگزاران آن بود و از آن

بود جمهوري اميد و آرزوشان چنين مي
كه با آذربايجـان يكـي گردنـد، از 

رو اين نام را بـراي سـرزمين و اين
جمهــوري خــود برگزيــده بودنــد. 
آذربايجانيان كه به چنـان يگـانگي 

ــته و از ايران ــندي نداش ــري خرس گ
خواســـــتند از آن پوشـــــي نميچشم
گزاري قفقازيان سخت رنجيدنـد و نام

گزاري شده و گذشته بـود چون آن نام
بهتر اسـت مـا نـام گفتند كساني مي

استان خود را ديگر گردانيم. همانا 
از ايـن راه » آزاديسـتان«پيشنهاد 

بــوده. هرچــه هســت خيابــاني آن را 
ــه  ــتور داد ك ــين دس ــذيرفت و چن پ

هاي كاغذها را ديگر گردانند و مارك
در هيچ جا جز آن نـام را ننويسـند 

.« 
 

شمسي نـام آذربايجـان  1299م ارديبهشت 6در 
» آزاديستان«اتي كه گفته شد به در اثر ملاحظ

تغيير كرد و البته شيخ محمـد خيابـاني از  
هـم اين اقدام قصد ديگري نيـز داشـت كـه آن

تهديد و ارعاب دولت مركزي به تجزيه بود تا 
 هاي خود دست يابد.از اين راه به خواسته

شــيخ محمــد »( از كتــاب                         
 دعلي بادامچي)به قلم ميرزا محم» خياباني

 
                          

خــــواه آزادي                             
 شهيد شيخ محمد خياباني

 
اي و همچنين بـه اما براي رفع هرگونه شائبه

منظور اعتراض بـه تسـمية آذربايجـان توسـط 
مساواتيان، ايرانيان مقيم باكو به انتشـار 
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ينفـك آذربايجـان جـزء لا«اي به نام روزنامه
 دست زدند.   »ايران

 
 

آذربايجـان جـزء لاينفـك «صفحة اول روزنامة 
 منتشره در شهر باكو : » ايران

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

پـــس از شكســـت مســـاوات و فـــرار         
زاده از جمهوري آذربايجان او قبول كرد رسول

كه برگزيدن نام آذربايجان براي اين جمهوري 
 اشتباه بوده است.

اي كه دربارة زاده در مقالهرسول ت كهنقل اس
تــاريخ جمهــوري مســتعجل آذربايجــان نوشــت، 
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(آذربايجان شوروي » آلبانيا«تصديق نمود كه 
سابق) از آذربايجان ايران متفاوت اسـت. او 

زاده اشـتياق خـود اي به سيدحسن تقيدر نامه
انجـام هركـاري كـه از ناخشـنودي «را براي 

ري كنـد، اعـلام بيشتر بين ايرانيـان جلـوگي
 xداشت.

                                              
ـــدامين                               محم

 زادهرسول

 

البته با توجه به انتشـار روزنامـة اودلـو 
زاده يورد (سرزمين آتشين) توسـط م.ا. رسـول

در استانبول كه در ايام تبعيد و مهاجرت تا 
رسد كه ايـن ه داد، به نظر ميآخر عمرش ادام

نامه فقط از سر دلجـوئي و اسـتمالت رفقـاي 
 ايراني بود.

  
 

 

اودلـو «هاي نشـرية صفحة اول يكـي از شـماره
زاده پـس از شكسـت دولـت كه م.ا. رسول» يورد

كـرد كـه مساوات و مهاجرت به تركيه منتشر مي
بنابه اشارة استالين به دستور   مصطفي كمال 

زاده از تركيـه تعطيــل و رسـول پاشا روزنامه
 اخراج شد 

زاده در تركيــه نيــز تابعيــت خــود را رســول
آذربايجاني گرفته بود و در ورقة جواز حمـل 

 سلاح، تابعيت او آذربايجاني درج شده بود.

 

گـذاري رسـمي آذربايجـان البته كه دورة نام
اي بـود كـه همـة زاده، دورهتوسط م.ا.رسـول

يا تصحيح نام اصلي  كشورهاي منطقه در تثبيت
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هاي رســمي كوشــيدند و بيانيــهكشــور خــود مي
دادند. اين مطلب بـراي خـود ايـران نيـز مي

هائي كـه زنيصادق است و متأسفانه اين چانـه
در ايران نسبت بـه رد نـام آذربايجـان بـر 
جمهوري آذربايجان مطرح است، توسط همانندان 
اين قوم در جمهوري آذربايجان، براي اصـالت 

شود. وزارت امورخارجــة گفته مي» ايران«م نا
ــال  ــران در س ــاهي اي ــور شاهنش ــه  1313كش ب

وزارات خارجة كلية دول متحابه، نـام رسـمي 
اعلام كرد تا از آن پس » ايران«اين كشور را 

بر ايـن كشـور بـه كـار بـرده » پرسيا«نام 
نشود. حال  لقلقة لسان كـردن ايـن دو نـام 

انجـام جام و بيفرناهمگون و اقامة دعاوي نا
چه حاصلي دربر خواهـد داشـت كـه جمعـي بـا 
انكار رسميت كهن نام ايران با اسـتناد بـه 
اعلام رسمي آن، قدمت اين نام را چنـد سـاله 
قلمداد كند و مقالات و رسالاتي در اصالت نام 

 بنويسد؟» پرسيا«

توان بـا جريـان صـدور شناسـنامه اين را مي
اگر كسي بـه براي اشخاص حقيقي مقايسه كرد. 

اعتبار اصالت خراساني خود و نياكـانش نـام 
را در زمان صدور سـجلات » خراساني«خانوادگي 

گرفته باشد البته كه خراسـاني بـودن او از 
اي شود و واقعهروز صدور سجلِ ثبتي محسوب نمي

 گردد. حادث و جديد قلمداد نمي
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  نظرية 

شـمال  آذربايجان، بدون اراضي    
   ارس

 

همچنانكــه قــبلا نيــز گفتــه شــد، در        
تحديد حدود جغرافيـائي آذربايجـان دوگونــه 
ــدود  ــي ح ــه گروه ــود دارد ك ــده وج ــر عم نظ

كنـد و جمعـي آذربايجان را تا ارس محدود مي
ديگر مرزهـاي آذربايجـان را بـه شـمال ارس 
برده و ايالات شيروان و اران را تـا دربنـد 

داند. البتــه آذربايجان مي الابواب) جزو(باب
نظرية علمـاي معاصـر كـه اغلـب مبتنـي بــر 
استدراك از متون سابقه است بيشتر مورد نظر 
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ها با استناد باشد چه اگر اظهارات آنما نمي
بر اقوال تاريخي باشد كه مراجعة مستقيم ما 

هاي متقدم به عنوان منبع ايـن گونـه به متن
 تر است. ها، منطقينظريه

ه فوقا ياداور شديم نظرية دانشـمندان چنانك
ـــالي از  ـــاه خ ـــر گ ـــدگان معاص و پژوهن

ــع ــر و بيهاي بيگيريموض ــارغ از نظ ــرف و ف ط
گيري سياسي نيست. البته دستة بندي و طرفطرف

هاي سياسي ديگري نيز حقيقتا به دور از آلايش
و اداري در اثر استنتاجات علمي به اين نظر 

اي كـه صـاحبان نظريـهاند. در ميـان برآمده
آورنـد، شمال ارس را در عداد آذربايجان نمي

اي واقعا از حيث علمي بر اين باورنـد و عده
به دلايلـي كـه  در نتيجة تتبعات خود و بنا 
موجب اين نوع استنتاج شده است و در بالا به 

انـد. آن دلايل اشاره كـرديم بـر ايـن عقيده
ــايف« ــتين) ـ و » آب ــي (اوس ــق گرج ــ محق ـ
تـوان از ــ  محقـق روس ـ را مي» بارتولد«

باورمندان برجستة معاصر اين نظريه برشمرد. 
هاي علمي خود كـه بارتولد در سلسله سخنراني

در آكــادمي علــوم آذربايجــان  1924در ســال 
ايراد كرده است در پاسخ به سوالي مبني بـر 
صحت و يـا سـقم اطـلاق نـام آذربايجـان بـه 

يه را مسـتند بـه سرزمين شمال ارس، اين تسم
را » اران«دانـد و نـام واقعيت تـاريخي نمي

كنـد.اينك پرسـش و براي اين منطقه ترجيح مي
 كنيم:پاسخ بارتولد را نقل مي

ـــه از        ـــامي ك ـــش: هنگ پرس
آيـد، آذربايجان سـخن بـه ميـان مي

آذربايجان ايران در كرانــة جنـوبي 
گيرد كه رود ارس مورد توجه قرار مي

حق  مركز آن تبريز اسـت. آيـا مـا 
داريم ســرزمين خــود را آذربايجـان 
بناميم؟ آيا سرزمين ما آذربايجـان 
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نام داشت يا ايـن كـه بايـد آن را 
 شيروان بخوانيم؟

هيچگاه شيروان بـه آن پاسخ:       
ــوري  ــة جمه ــام خط ــه تم ــومي ك مفه
آذربايجــان كنــوني را دربــر گيــرد 
نبوده است، شيروان قسمت كـوچكي از 

داد كه مركز آن شهر يآن را تشكيل م
شماخي بود و اما شهرهايي چون گنجه 
و غيــره، هيچگــاه جــزو شــيروان 

اند. هرگاه لازم بود براي همة نبوده
ــوري  ــوني جمه ــاك كن ــه خ ــاطقي ك من

شــود نــامي آذربايجــان را شــامل مي
بود نام اران بـر برگزينيم بهتر مي

نام آذربايجـان از  آن نهاده شود. 
پس از تأسيس  آن جهت برگزيده شد كه

رفـت كـه جمهوري آذربايجان گمان مي
ـــوري  ـــران و جمه ـــان اي آذربايج
آذربايجان يك واحـد جغرافيـايي را 
تشكيل دهند، زيرا از ديدگاه تركيب 
جمعيت  مشابهت بسياري ميان اين دو 
ـــام  ـــين رو ن ـــود دارد. از هم وج
آذربايجان براي اين جمهوري در نظر 
گرفتــه شــد. ولــي اكنــون كــه نــام 

ــراي آذر ــوم ب ــا دو مفه ــان ب بايج
ــن  ــالاخص اي ــران و ب ــان اي آذربايج

شــود، خـود جمهوري بكـار گرفتـه مي
موجب گمراهي و آشفتگي اسـت. اغلـب 

آيد كه منظور و چنين پرسشي پديد مي
ـــن دو  ـــك از اي ـــدام ي ـــود ك مقص
آذربايجان است؛ آذربايجـان ايـران 
يا اين آذربايجان؟ اين دو سـرزمين 

ژه هنگــام هاي ميانــه، بــويدر ســده
حملة مغولان و زماني كه آذربايجـان 
ايران و اين آذربايجان زيـر سـلطة 
تركان قرار گرفت، سرنوشـت مشـتركي 

  xiداشتند.

بارتولد همچنين در يكي ديگر از اين سلسله 
 :گويدمعروضات مي
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ــان نمي  ــازان خ ــت غ ــت فعالي توانس
هاي شـمال كـه آن را متوجه سـرزمين

نامنـد، اكنون آذربايجان قفقاز مـي
دانيم اين نام در نباشد. چنانكه مي

گذشــته بــه  ســرزمين مــذكور اطــلاق 
   xiiشد.نمي

او دربارة پيشينة خويشاوندي شمال و جنـوب 
 :ارس معتقد است كه

اين وحدت قـومي تنهـا مربـوط بـه  
زمــان تركــي شــدن منطقــه اســت. در 
ادوار تــاريخي گذشــته رود ارس كــه 
 آذربايجان قفقاز را از آذربايجـان

كند، مرز قومي قـاطعي ايران جدا مي
بود كه سرزمين ايرانـي مـاد را از 

  xiiiكرد.سرزمين اقوام يافثي جدا مي

هاي نقـل شـدة بارتولـد دو البته بر نظريـه
شود؛ نخست اينكه اران برابـر ملاحظه مطرح مي

دانان اسـلام تنهـا اظهارات مورخين و جغرافي
ننـد باغ امروزي با مضافاتي مابه منطقة قره

شـد و بنـابراين گفتـه مي …بردع و گنجه و 
نام اران نيز همانند شيروان سراسر سرزميني 
را كه امروزه مورد شمول جمهوري آذربايجـان 

كند و مطلـب دوم اينكـه رواج است احاطه نمي
اي زبان تركي در آذربايجان ايـران بـه دوره

پيش از حملة مغولان معطوف است و چندانكه در 
بعـدي بحـث خـواهيم كـرد تـودة هاي سر فصـل

زبان در جمهوري آذربايجان بسيار كمتـر تركي
از آذربايجان ايـران اسـت و اگـر آن را از 

هاي سرنوشـت مـردم دوسـوي ارس وجوه مشـابهت
بخوانيم انصافا كـه مستمسـك لاغـر و ضـعيفي 
است؛ چراكه در آذربايجان ايـران هيچيـك از 

 هــاي قــومي غالــب و موجــود در جمهــوريگروه
آذربايجان يا هرگز نبـوده اسـت و يـا اگـر 
وجود داشته همواره بسيار ناچيز بوده اسـت. 

هاي بازمانده از اقوام آلباني، اقـوام تيره
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ــتاني، طالش ــا، تاتداغس ــان ه ــا و يهودي ه
كوهستاني از آن جمله قابل ذكرند كـه هرگـز 

انــد و فقــط از در آذربايجــان ايــران نبوده
د بسـيار كمرنـگ هاي غيـر تـرك، وجـوخردقوم

هاي كوهسـتاني آذربايجـان بـه ها در بخشتات
هــا در بخشــي از صــورت غيــر متــراكم و طالش

 منطقة تاريخي مغان قابل ذكراند. 

اما اشارة بارتولد دايـر بـر سياسـي بـودن 
رسميت تسمية آذربايجان موضوعي است كه جـاي 
هيچ ترديدي در آن وجود نـدارد و بـدون شـك 

به احتمال آيندة الحـاق مؤسسين اين جمهوري 
هايي بـراي تحقـق آذربايجان و ظهور برنامـه

اند. البتــه ايــن هــدف توجــه خاصــي داشــته
بارتولد در جاي ديگري يگانگي جغرافيـائي و 

هــاي سياســي دوســوي ارس را مخصوصــا در دوره
 كند:اسلامي تصريح مي

هاي هر دوسـوي ارس در دوران سرزمين
افيـائي اسلامي معمنولا يك واحـد جغر

هم شـدهسياسي شـمرده مي اند و بـا 
پيوند تنگاتنگ سياسي و اقتصـادي و 

اند. ايـن وضـع ادامـه قومي داشـته
هـاي نيرومنـد و داشت تا آنكـه موج

پياپي سلاجقه كه از مـاوراءالنهر و 
ـــته بودند، ـــان برخاس ـــاط خراس بس

ــي حكومت ــاي محل ــان«ه و » آذربايج
ــــــد و اران » اران« را درنورديدن

     xivبه آذربايجان ملحق شد. بلاواسطه
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  اين عقيده در متون مسيحي 
ــي از        ــديم گروه ــون ق ــي از مت در برخ

دانان و سياحان را عقيده بر مورخين، جغرافي
اين است كه سرحدات آذربايجـان بـه رود ارس 

هـاي هاي شـمالي را ناممحدود است و ســرزمين
ين آن انـد كـه مشـهورترگوناگوني ذكـر كرده

ها در متون مسـيحي آلبانيـا و در متـون نام
 اسلامي اران (الران) است.

استرابون در تشـريح حـدود جغرافيـائي ايـن 
 نويسد: منطقه مي

آلبانيا سرزميني است كـه از جنـوب 
هاي قفقاز تا رود كـر و از كوهرشته

درياي خـزر تـا رود آلازان امتـداد 
دارد و از جنوب به سرزمين مـاد ـ 

 پاتن محدود است.آترو

هاي گويا در كتيبة شاپور يكم نيز پس از نام
آتورپاتكــان ـ ارمينــا ـ بلاشــكان، نــام 
آلبانيا آمده است. جـز اينهـا، باورمنـدان 

المعـارف شـوروي معاصر اين نظريه بـه دائره
المعـارف شـوند؛ مـثلا در دائرهنيز متمسك مي

آمـده » آلبانيا«در ذيل مدخل  1890روس چاپ 
  است:
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آلبانيا نام سرزميني است در شرق و 
جنوب قفقـاز ميـان دريـاي سـياه و 
درياي خزر در شـمال ارمنسـتان كـه 
رود كيروس مرز آن بود. ساكنان اين 
سرزمين همان مردم شيروان كنـوني و 

 جنوب داغستان هستند.

يكي ديگر از مدافعان معاصـر نظريـة جـدائي 
جمهوري آذربايجان ايران و جمهـوري امـروزي 
آذربايجان با توسل به بخش ديگـري از همـين 

المعــارف بــه منظــور اثبــات رأي خــود دائره
 نويسد: مي

المعـارف در جلد سيزدهم همان دائره
طــول و عــرض جغرافيــائي قفقــاز در 

درجة عرض شمالي تصريح  5/38تا  5/46
شده و بعد دربارة مرز جنوبي قفقاز 

سرزمين در «نوشته شده است كه  اين 
شـود و رود ارس منتهـي ميجنوب بـه 

مجموعة شهرهاي قفقاز و ماوراء كـه 
بدين شـرح  شامل داوزده استان است 

باشد: استاوروپول، ترسك، كوبان، مي
ــي،  ــياه، كوتائيس ــاي س ــة دري ناحي
تفلـــــيس، ايـــــروان، بـــــاكو، 
ــك،  ــتان، كارس ــول، داغس اليزابتوپ

  xv».زاكاتالا

اي، محـدوديت و البته از اين جملاتِ روزنامه
علمي بودن توضيحات روشن اسـت و نيـازي غير

به رد يكايـك اشـتباهات نيسـت، چـه دانــش 
شناسان هاي تزاري قبل از تحقيقات ايرانروس

اطلاعـي آنهـا معدودشان، معلوم است. بـر بي
همين بس كه تا همين اواخـر در مكاتبـات و 
ترسلات رسمي مـردم آذربايجـان را تاتـار و 

د كه فرهنــگ خواندنزبان آنها را تاتاري مي
لغات روسي تاتاري و يا مدارس روس ـ تاتار 
و صدها نمونـه ديگـر از ايـن جهـل حكايـت 

  xviكند.مي
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شــان تــا شرقشناســان كــه از اســاس شرقشناسي
گيري شان مبتني بـر جزئيات مطالعات و نتيجه

ملاحظات سياسـي و اسـتعماري بـوده در مـورد 
مطالعات قفقازشناسي  نيز البته اهداف خـود 

ــت را ف ــي در دورة حاكمي ــرده حت ــوش نك رام
بلشويسم در شوروي مسـيحيان تـاريخي را بـه 

انـد و نتبعاتشـان بـا مسلمانان ترجيح كرده
ملاحظات سياسي آلوده است. مثلا كراچكوفسكي و 
دوزي به دليل اظهارات سوبژكتيو ابـن حوقـل 
دربارة غلبة يوسف بن ابوالساجد بر سهل بـن 

ي ل ايـن نقـل و سنباط ارمني مسـيحي،  در ذ
بنــدي روايــات وي، ابــن حوقــل راجاســوس جمع

 نامد. ها ميفاطمي
از اشــارت پوليبيــوس (زادة ســال           

توان استناط كرد كه او اين دو ق.م.) مي 205
دانسـته اسـت. او سرزمين را از هـم جـدا مي

نويسد: بين سرزمين آتروپـاتن و آلبانيـا مي
ند. امـا از ها ساكن هستاقوامي مانند كادوس
توان فهميد كـه پوليبيـوس همين بيان نيز مي

اي قائـل به اين دو؟ سرزمين سرنوشت جدگانـه
ها را بـه كـار نيست وگرنـه تعبيـر سـرزمين

برد. محقق معاصري كه در جهت اثبـات جـدا مي
بــودن آلبانيــا و آذربايجــان آرائــي را از 
متون قديم يوناني پشت سرهم آورده اسـت، در 

 نويسد: د ميذيل اين شاه

ــه « ــه را ب ــته دو نكت ــن نوش از اي
توان دريافـت كـرد؛ نخسـت روشني مي

آنكــه ســرزمين آلبانيــا جــز از 
آذربايگان بود ، ديگر آنكه آلباني 
ــل  ــاية بلافص ــواحي همس ــي ن در برخ
آذربايجان نبود و اقوامي ميان اين 

  xvii»دو سرزمين سكني داشتند.

بايد گفـت كـه متأسـفانه اغلـب اسـتدراكات 
وهنــدگان معاصــري كــه دربــارة قفقــاز و پژ

اند ـ كـه جمهوري آذربايجـان چيـزي نوشـته
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شـان هـم بـه البته تمام پيكـرة قفقازشناسي
همين اصرار بر جدائي آذربايجـان ايـران از 
حداكثر  مناطق شمالي ارس در يك مقاله و يا 
يك رساله محدود است ـ در اين مدار گرديـده 

ستي انجاميـده هاي نادرگيريو به چنين نتيجه
هـا) در ها = طالشاست؛ چه وجود قومي (كادوس

بخـــش بســـيار خـــردي از اراضـــي پهنـــاور 
كثيرالاقوام مـورد بحـث را وجــه تفريـق يـك 

اند. سرزمين ـ يا حتي دو سرزمين ـ دانسـته
هــا در شــمال درحاليكــه بــيش از شــمار طالش

اي ايالات خمسة طوالش و مجاورت مغان در گوشه
كيلـومتر از  50كـه كمتـر از  از آذربايجان

كيلومتر مرز بـين آذربايجـان ايـران و  800
كنـد، اقـوام جمهوري آذربايجان را تشكيل مي

بـاغ ديگري مانند كردها در نقـاط مـرزي قره
 …(قبادلي، جبرئيل، كلبجر، تالين، دوين و 

هم از موجبـات ) ساكن اند كه بايد آنها را 
ا در دوگانگي اين سرزمين قلمـداد كـرد. آيـ

هــاي كــرد و تــرك در ايــن صــورت وجــود گروه
هائي از خراسان موجب انفصال و دوگـانگي بخش

نشـين آيد؟ يـا دهـات تركخراسان به حساب مي
شمار در ايران مركـزي و عـراق عجـم، يـا بي

ها در فارس موجب انفصال سرزمين وجود قشقائي
هاي كـرد و تاريخي فارس است؟ آيا وجود تيره

ـــ ـــيري در بخش ـــارچگي نص ـــوريه يكپ ي از س
زنــد؟ بايــد جغرافيــائي ســوريه را بــرهم مي

هــاي قــومي دانســت كــه وجــود پراكنــدة گروه
اي از جمعيت يك قـوم در جـائي، وسكونت پاره

هيچ نقشي در جغرافيـاي تـاريخي آن ســرزمين 
كند  مگر خـود آذربايجـان يـا بـه ايفا نمي

ــان ـ  ــته از محقق ــن دس ــط اي ــر غل تعبي
كه به تأسي از  فردوسي كه ـ (» آذرابادگان«

در بند وزن و بحر متقارب ناگزير از تحريـف 
شده است) كه به » آذرابادگان«آذربادگان به 
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اصرار وجه تسمية آن را با آتروپـات مـرتبط 
هستند؟  آيـا  دانند، قوم آتروئي يا آذريمي

ــه ــومي در نقط ــود ق ــد وج ــت واح اي، سرنوش
ــر مي ــرزميني را تغيي ــائي س ــد؟ جغرافي  ده

محدودة جغرافيـائي بـا اقـوام سـاكن در آن 
شود مگـر آنكـه سـرزميني از حيــث تعيين نمي

تاريخي بـدون اخـتلاط و مشـاركت، بـه قـومي 
اختصاص داشته باشد مانند ارمنيه به ارامنه 

 …و 

نگاران قـديمي نويسندگان و جغرافي«
ــان،  ــونيس، آري ــد دي ــري مانن ديگ
پلينوس نيز در اين زمينه كم و بيش 

اند و از از گفتـة (!) نوشته مشابه
آيـد كـه تمامي آنان (!) چنين برمي

آلبانياي قفقـاز سـرزميني جـدا از 
 xviii»آذربايگان بوده است

 

 

 

  

 
 

 

  اســتدراكي ديگــر از متــون
 مسيحي
هايي در طول ادوار مختلف تاريخي بخش       
هاي مهـاجم آتروپاتن به تصـرف قـدرت-از ماد

ع هـر بخشـي، ها با انتـزادرآمده و توسط آن
استان اشغال شدة آتروپاتن نام استاني خـود 

هايي را به طور مجرد پذيرفتـه اسـت. نمونـه
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غير از آذربايجان در جغرافياي ايران موجود 
است كه وضعيتي نظير داشته است. بديهي اسـت 
كه انتزاع ولايات جنوب خوارزم از خـاوران و 

اي معين، نبايـد موجـب خراسان بزرگ در دوره
وشي هويت و شناسنامة اصلي و تاريخي آن فرام

بشود و اگر امروزه حصة كلاني از خراسـان در 
تركيب جمهوري تركمنستان و بخشي از جمهـوري 
ازبكستان جا مانده است، نبايـد بنابـه هـر 

اي به انكار هويت و اصالت نام تاريخي ملاحظه
اين حـوزة جغرافيـايي سـبب شـود. بـه قـول 

 :ارالشعراي بهشادروان ملك
چه اين شهر گنژك شهر مقـدس و محـل 
آذرگشسب واقع در جنوب اروميه باشد 

واقــع در اران » گنجــه«و چــه شــهر 
قديم باشد، باز از حدود آذربايجان 

 xixبيرون نخواهد بود

ترين متون تاريخي منطقـه كــه به گواهي قديم
حوزة جغرافياي تاريخي آذربايجـان را مـورد 

اي متمـادي اند در طـول عصـرهبحث قرار داده
مرزهاي ديرين و پارين آذربايجـان از سـويي 

اليه گرجستان و از سـوي ديگـر تـا تا منتهي
قلب آناطولي امروزي و از جانبي تا محـاذات 
ــود.  ــترانيده ب ــن گس ــزوين دام ــدان و ق هم
پروفسور يوزف ماركوارت در كتاب خود به نام 

، با استناد بر متون جغرافيـايي »ايرانشهر«
 گويد: مي ميمذكور فوق اسلا

آتروپاتكان بعدها از جانـب شـمال «
ايالت تا اسـتان  12وسيلة شرقي، به

  ».گسترش يافت» بيلقان«پيتكران ـ 

فقيه اين حـدود اسـتان  ابن خرداذبه و ابن
» سـنة» («سـيير«آذربايجان را در جنوب تا 

امــروزي)، پايتخــت اردلان (كردســتان) ذكــر 
  xxاند.كرده
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هاي همـدان، اندر اينجا مرزهاي است
دينور(مــاه) و آذربايجــان بــا هــم 

كرد و در نزديكي آن رسـتاق تلاقي مي
(نگهبان ماه) قرار داشت كه در اصل 

   xxiبه دينور تعلق داشت.

همين منبع (ايرانشـهر/ مـاركوارت) منـاطق 
را از » كامبيچــان«آلبــان ماننــد كميچــان 

  xxiiشمارد:هاي آتروپاتن مياستان

ــزر ــاي خ ــرب دري ــاطق غ ــه در  من ك
هاي قفقـاز قـرار داشـت از كوهپايه

هاي امروزي هايي از جمهوريقبيل بخش
ــتان و  ــتان، ارمس ــتان، داغس گرجس
ـــپيانه  ـــرزمين كاس ـــان س آذربايج

(Kaspiane)  نام داشت ـ كه در قـرون
 (Paltakaran)بعد آن را پالتاكـاران 

خواندنــد ـ جزيــي از آتروپــاتن مي
ــان  ــه در زم ــود ك ــان) ب (آذربايج

نوس ازولايت آلباني بـه شـمار تئوفا
رفت. خود آلباني هم چنانكه گفته مي

ــتان ــاز از اس ــد ب ــاتن ش هاي آتروپ
 شد.شمرده مي

پس از شكست خوردن آنتيوخوس كبير از روميان 
) به سركردگي آرتاكزياس و زادريادس كه 189(

هر دو از سرداران سابق شاه بودند براي خود 
ي اسـت كــه حكومت مستقلي تشكيل دادند. طبيع

حكومت ارمنستان به سختي از خود دفاع كرد و 
به اطراف خود تجاوز نمـود و ايـالات سـرحدي 

تيس و بازوروپدا را از چنـگ كاسپيان، فاوني
 . xxiiiهاي آتروپاتن خارج ساختمادي

 گويد:المعارف خود ميپاولي ويسوا در دايره

در تعيين دقيق موقع جغرافيايي اين 
از گفتــة ايالــت ترديــد اســت امــا 

ــد  ــترابون ( بن ــر 258اس ــين ب ) چن
آيد كه مراد او  ناحية دشـت ارس مي

بوده است. امـا بـه نظـر نويسـنده   
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كاســپيان محــل امــروزي جمهــوري 
 آذربايجان است. 

مرزهاي آتروپاتن كرارا در گذشت زمان تغيير 
ــت  ــان حكوم ــاتن در زم ــت. آتروپ ــه اس يافت

قبــل از مــيلاد بــه  220آرتابــازن در حــدود 
زرگترين حدود ارضي خود رسيده بود به طوري ب

(پونتـوس= » پونـت«به كه همة نواحي دريـاي 
ــدود  ــياه) در ح ــازيز«س ــا » ف ــولخيز»ت » ك

 (گرجستان امروزي) استيلا يافت.

البته بديهي است كه حاكمان آذربايجان نيـز 
ــي  ــاهان ايران ــوام و پادش ــاز اق از ديرب

اند. مرزبان آتروپاتگـان داراي عنـوان بوده
ــاهوپ« ــر » ش ــوان از عص ــن عن ــه اي ــود ك ب

هخامنشيان باقي است و مخصوص خاندان قـديمي 
ــت  ــر دوران حاكمي ــت و در اواخ ــي اس ايران
ساسانيان هم خوره اورمـزد (فـرخ هرمـزد) و 
پسرانش رستم و فرخـزاد، سـپهبدهاي سـرزمين 

اند. البته محل حكومت ايـن آتروپاتكان بوده
ه همانـا اصفهبدان در تاريخ مشخص شده است ك

 ولايات طالش ـ مغان از آذربايجان بوده است.
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 آذربايجان، بـدون اراضــي  اين عقيده)
 شمال ارس) 

در                           
 متون اسلامي

متون اسلامي اغلب اطلاعات خـود را از        
منبع يـا منـابع واحـدي اسـتخراج و اتخـاذ 

رها، اند كه در ايـن منـابع شـمارش شـهكرده
هـــاي بيـــان خـــواص شـــهرها و ديگـــر داده

ــائي، مردم ــين جغرافي ــاريخي مع ــي و ت شناس
» حـدودالعالم«شود. مثلا ترتيب و موضوعات مي

كند و مقدسي مي» التقاسيماحسن«ما را متوجه 
بخش مربوط به اران آن، نكات كـاملا مشـتركي 

ــا  ــك«ب ــالك و الممال ــطخري دارد و » مس اص
روان بـدون شـك بـر موضوعاتي مانند فقرة شـ

» الــذهبمروج«مأخــذي كــه مســعودي از آن در 
استفاده كرده مبتني بوده است؛ اما هـر يـك 
از اين متون گاه اطلاعاتي نو در اختيار مـا 

ها حـدود آذربايجـان گذارند. برخي از اينمي
هاي شـمال را به ارس محدود دانسته و سرزمين

د انارس را مناطق جدا از آذربايجان انگاشته
كــه در ذيــل ايــن مــدخل، اينگونــه اقــوال 

آوريم و سـپس بـه جغرافيدانان اسلامي را مـي
 محاكمة اين آراء خواهيم پرداخت.        

همچنانكه قبلا نيز گفته شد. برخـي          
شناسان رود ارس را سـرحد از مورخين و اقليم

داننـد و شـمال ارس را شمالي آذربايجـان مي
مارند. از منـابع محـل شـجزو آذربايجان نمي

البلدان ياقوت حمـوي استناد اين زمره، معجم
 نويسد: مي» كر«است كه ذيل عنوان 

رود بزرگي اسـت از رودهـاي بنـام «
ميان اران و آذربايجان كـه همچـون 

 xxiv».مرزي ميان دو ناحيه است
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 گويد: ياقوت حموي همچنين مي

اي بين آذربايجان و اران رودخانـه«
منطقـة شـمالي و ». است به نام ارس

غربي اين رودخانه اران است و آنچه 
آن واقع است آذربايجـان » مشرق«در 

  xxvشود.خوانده مي

 گويد: مي» گنجه«ياقوت در بيان نام جنزه 

شهر بزرگي اسـت كـه مركـز اعمـال «
اران اســت و اهــل ادب آن را جنــزه 

 xxvi».نامندمي

از منابع نسبتا متأخري كه نام اران را بـه 
تـاريخ ايلچـي «ارس قائـل شـده اسـت، شمال 
ــاهنظام ــاه » ش ــلطنت ش ــار دوران س در اخب

اسماعيل است. خورشاه بـن قبـاد الحسـني در 
 نويسد:اين كتاب مي

بعد از وصول، اكثر قلاع آن ولايت را 
(گرجستان) مسخر ساخته بقاع مشركين 
را به تمام ويران و خـراب سـاخت و 
تا موازي سي هزار اسـير گرفتـه از 

 xxviiا به قراباغ اران روان شد.آنج

علاوه بر موارد گفته شده در بعضي از منابع 
ديگر نيز آذربايجان جدا از منـاطق شـمالي 
ارس پنداشته شده و حدود شمالي آذربايجـان 
را تا ارس ذكـر كـرده و منـاطق شـمالي را 

اي و در پـاره» ارمنيه«و گاه » اران«بعضا 
ه ايـن اند، كـخوانده» شيروان«ها از نوشته

ها و اختلافـاتي در ملاحظـات تشتت موجب گمان
سياسي معاصرين شده است؛ امادر اكثر همـين 

اي ذكـر شـده و ضـمن منابع، نظرات دوگانـه
بيان جدائي قفقـاز جنـوبي از آذربايجـان، 
اشاراتي نيز دائـر بـر يگانـه بـودن ايــن 

هاي بعـدي آنهـا اراضي رفته است كه در فصل
ته منابعي هم وجود را نقل خواهيم كرد. الب

قفقـاز «هاي شـمالي ارس و دارد كه سـرزمين
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را جــز از » قفقــاز جنــوبي«يــا» كوچــك
اند و در هيچ جاي ديگـري آذربايجان دانسته

از اين منـابع دو سـرزمين را يگانـه ذكـر 
 اند.نكرده

 

 

  جدائي آذربايجان بازتاب اين رأي)
 از مناطق شمالي ارس)

                          
 هاخريطه در

دانان اسلامي در برخي از جغرافي           
كتب خود با ترسيم نقشة اين منطقـه، حـدود 

انـد و آذربايجان را تا رود ارس نقـش كرده
منــاطق شــمالي ارس را جــدا از آذربايجــان 

هاي اند. از جمله، در يكـي از نقشـهنگاشته
ابن حوقل آذربايجان و اران جداگانـه و در 

يگانه نگاشته شده است كه آن  سه نقشة ديگر
 را در فصل خود خواهيم آورد: سه نقشه

نقشة ديگـري كــه در آن بـين آذربايجـان و 
اران مــرزي ترســيم شــده اســت نقشــة احمــد 

 العالم است:جيهاني در اشكال

العالم، ابوالقاسم ابن احمد جيهاني؛ اشكال       
 253ترجمة علي بن عبدالسلام كاتب، ص 
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  نظرية آذربايجان، سـرزميني
 تا دربند 

 

نويسان اسـلامي، در ميان جغرافي           
قول احاطة آذربايجـان بـر ولايـات ارمنيـه، 
اران و شــيروان از تــواتر برخــوردار اســت. 
اغلب عالمان به نوعي حدود آذربايجان را تا 
دربند (حدود هفتصد كيلومتري شمال آسـتارا) 

هــا و شــده را ولايتدانســته و منــاطق يــاد 
ـــتانايالت ـــا (اس ـــان ه ها)ئي از آذربايج

 اند.دانسته

هلال بن محسن در تعريف بردعـه كـه يكـي از 
شــهرهاي  شــمالي جمهــوري آذربايجــان اســت 

 گويد:مي

 xxviiiبرذعه قصبةآذربايجان است.

فقيه حدود شمالي آذربايجان را تا بـردع ابن
(واقع در شمال جمهوري آذربايجـان امـروزي) 

داند و چند شـهر ديگـر ماننـد بيلقـان و مي
ــع در  ــتاي ارم واق ــابروان و روس ــه و ج گنج
آذربايجان قفقاز را جزو شهرهاي آذربايجـان 

 شمارد:مي
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و مرز آذربايجان از مرز بردع اسـت 
 xxixتا مرز زنجان.

دانـد ابن فقيه ارمنيه را جزو آذربايجان مي
شمالا و  و پس از آنكه مرزهاي آذربايجان را 

شمارد، محـدودة ارمنيـه را و شرقا مي جنوبا 
 كند:نيز درون آذربايجان مشخص مي

و مـــرز ارمنيـــه از برذعـــه تـــا 
الابواب {دربند} است و از سـوئي باب

ــق  ــتان قب ــا كوهس ــرز روم ت ــا م ت
ـــرير {در  ـــرزمين س ـــاز} و س {قفق
داغستان} و سرزمين لكز و تا آخرين 
ناحية آذربايجان كـه آنهــم ورثـان 

 xxxارمنيه.ناحيةاست و آغازين 

را هم در عداد ارمنيه ـ » اران«ابن فقيه 
كــه خــود ارمنيــه را در شــمار آذربايجــان 

 كند:ـ ذكر ميآورده

و اران اولين مملكت ارمنيه است كه 
 xxxiچهار هزار و بيشتر روستا دارد.

ــدان« ــد از » البل ــوبي بع ــح يعق ــن واض اب
 250ابـــن خرداذبـــه (» والممالكالمســـالك«

ين كتــاب جغرافيــاي اســلام ترهجــري)، قــديم
دانـان هجري) كـه مرجـع جغرافي xxxii )278است

الأعـلاق «هـائي ماننـد ديگر اسـلامي در كتاب
مختصر كتاب «(ابن رسته)، » ه.ق 290النفيسه 
التنبيـه و «(ابن فقيـه)، » ه.ق 290البلدان

ــراف  ــعودي)، » ه.ق 332الاش ــالك و «(مس المس
ض الارصــوره«(اصــطخري)، » ه.ق. 340الممالــك 

 375التقاسـيم احسن«(ابن حوقـل)، » ه.ق 367
ـــي)، » ه.ق ـــدان معجم«(مقدس » ه.ق 623البل

 674آثــارالبلاد و اخبارالعبــاد «(يــاقوت)، 
ــي)، » ه.ق ــدان تقويم«(قزوين » ه.ق 721البل

(حمـدالله » ه.ق 740القلوب نزهه«(ابوالفداء)، 
معلـم جغرافيـاي ‹مستوفي)، بـوده و او را 
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ند. مطالب احمـدبن ابـي القب داده› مسلمين
يعقوب ابن واضح اصفهاني (يعقوبي) دربـارة 

هاي مـورد بحـث مـا از آذربايجان و سرزمين
اي دارد كه العادهحيث ديگري نيز اهميت فوق

به مدتي طولاني او در ارمنيه زنـدگي كـرده 
است، اما متأسفانه كتـاب جغرافيـاي او ـ 
المسالك و الممالك ـ از بـين رفتـه و تـا 

وز به دست ما نرسيده اسـت و آنچـه كــه امر
امــروز از او در جغرافيــا بــه مــا رســيده 

است كه نسخة كامـل » مختصر اخبار البلدان«
آن نيز به دست ما نرسيده و مخصوصـا قسـمت 
مهمي از آن كه مربوط به قفقاز و ارمنستان 

در  xxxiiiو عواصم آن بود از ميان رفته اسـت
ــه دســت رســيدة ابــن يعقــوبي  ايــن اثــر ب

ذربايجان در پاراگراف كوتاهي خلاصـه شـده آ
است كه باز براي ما حائز اهميت اسـت چـه، 
معلم جغرافياي مسلمين نيز بيلقان و بـردع 

شــمارد و عبــارت را جــزو آذربايجــان مي
را براي بيلقان بـه كـار » آذربايجان بالا«

 برد:مي

پس هر كس آهنگ آذربايجان كنـد، از 
تـا زنجان بيرون رود و چهار منـزل 

شهر اردبيل رهسپار گـرددو اردبيـل 
نخستين شـهري اسـت كـه از شـهرهاي 

بيندو از اردبيـل تـا آذربايجان مي
هاي آذربايجـان سـه برزند از استان

روز راه است و از برزنـد تـا شـهر 
هاي آذربايجان و از ورثان از استان

ورثــان تــا بيلقــان {شــهري نزديــك 
و از ›} عبدالمحمد آيتـي‹؛  …دربند
ن تـا شـهر مراغـه كـه مركـز بيلقا

هاي و اسـتان xxxivآذربايجان بالا است
آذربايجان عبارت است از: اردبيـل، 
برزند، ورثان، برذعه، شيز، سـراه، 
مرند، تبريز، ميانه، ارميه، خوي و 

  xxxvسلماس.
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اصطخري كل جمهوري آذربايجان امروزي را كــه 
همانا اران و شيروان جزو آن است، در شـمار 

مسافات ديـار «، تحت عنوان آذربايجان آورده
 نويسد: مي» آذربيجان

از بردع تا يونان هفت فرسنگ و از «
آنجا تـا بيلقـان تـا ورثـان هفـت 
فرسنگ و از ورثان تـا بلخـاب هفـت 
فرسنگ و از بلخاب تـا برزنـد هفـت 
ــل  ــا اردبي ــد ت ــنگ و از برزن فرس

   xxxvi».پانزده فرسنگ

ــان از  ــار آذربايج ــافات دي ــان مس او در بي
بين بردع تا دربنـد، از بـردع تـا شهرهايي 

تفليس، از بردع تـا دبيـل، از اردبيـل تـا 
زنگان، از اردبيل تا مراغه، از اردبيل تـا 

برد. بنابـه آمٍد، از مراغه تا دينور نام مي
 اظهار اصطخري:

ــه   ــمال ب ــان، از ش ــدود آذربايج ح
{واقع در جمهوري خـود مختـار دربند

و از جنوب به طارم زنجان  داغستان}
  xxxviiحدود است.م

ياقوت نيز در بيان مرزهـاي آذربايجـان بـه 
همين صراحت كل اران و شـيروان تـا سـرحدات 

ــان مي ــزء آذربايج ــتان را ج ــمارد و داغس ش
 گويد: مي

و مرز آذربايجان از مشرق به بردعه 
و از مغرب به  ارزنجان و از شـمال 
ـــيلان و  ـــم و گ ـــهرهاي ديل ـــه ش ب

رسد و انجــا اقلـيم طارم(زنجان) مي
 xxxviiiپهناوري است.

ــه ــا رود ارس نظري ــان را ت ــه آذربايج اي ك
پندارنــد بــا ادخــال نخجــوان بــه حــدود مي

 شود.آذربايجان مشوب و مشوش مي

ــوي در  ــاقوت حم ــدانمعجم«ي ــادة » البل در م
 نويسد: (نخجوان) مي» نشوي«
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شـود گفتـه ميشهري در آذربايجان و 
از اران است و التصاق به ارمينيــه 

ر در بـين عـوام بـه دارد. اين شـه
نخجوان معروف است و آن را نقجـوان 

  xxxixنامند.مي

 گويد: مي» البلدانفتوح«بلاذري در 

ـــبه ـــوي قص ـــورة نش ـــت از خ اي اس
  xlبسفرجان.

در بيان معاريف نخجوان نـام چنـد » ياقوت«
برد كــه يكـي بـودن آذربايجـان و تن را مي

 نخجوان را اشارت دارد: 

ــوبكر الآذ ــاف اب ــن الحج ــد ب ري احم
النشوي، ابو عبدالله محمـد بـن موسـي 

  xliالمقري الآذريون.

حافظ حسين كربلايـي در كتـاب خـود بـه نـام 
هجـري  9كه در اوايـل قـرن » روضات الجنان«

 نويسد: تأليف شده در ذكر قاري تبريزي مي

وفات مولانا ابوالوفـا بــن مولانـا «
الدين احمد تراب بن مولانا برهانابي

بلـدة نخجـوان  القاري التبريزي در
آذربايجان في شهور سنة ست و تسعين 

  xlii» …و تسعمائه 

برخي از دانشمندان شـوروي در تعيـين محــل 
نشوي به اشتباه افتاده و با تصريح اينكـه 
نشوي با مخجوان متفاوت است آن را شهري در 

در ارمنستان كـه مركـز آن » آرارات«استان 
 xliiiاند.دبيل (دوين) است، دانسته

ر بلند آوازة آذربايجاني قطران زادگاه شاع
تبريزي نيز شهر جيـل يـا جـيلان آمـده كـه 
ــا  ــت. ام ــيلان اس ــل و گ ــرب گي ــا مع همان

شناسان جليلـي ماننـد نخسـتين مصـحح قطران
ديوان قطران عالم بزرگ حاجي محمد نخجواني 

شناس فقيد پروفسور غلامحسين بيگدلي و قطران
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اي بـه نتيجـه» جيـل«در تعيين محـل اصـلي 
كنند كه شـايد قطـران اند و گمان مييدهنرس

منشأ به ناحية گيلان كرانة خزر برده اسـت؛ 
 نويسد: چه شادروان م. نخجواني مي

پس اگر پدر قطران گيلاني بوده خـود 
ــادي ــت و در ش ــاني اس آباد آذربايج
ــت. ــده اس ــد ش ــز متول در  xlivتبري

ابتداي ديوان قطران كـه در تـاريخ 
ي ـ هجري به خط انوري ابيـورد 529

شاعر اولوالعظم ـ نوشته شـده نـام 
ابومنصـور «قطران چنين آمده اسـت: 
 ». قطران الجيلي الآذربيجاني

 

 

               

صـــــفحة اول                                        
 ديوان قطران به خطي انوري ابيوردي

اي باسـتاني در قصـبه» شـهرگيلان«يا » گيلان«
ت اردوباد اسـت كــه نخجوان امروزي از محاذا

شـك شـود و بيگفتـه مي» خرابه گيلان«امروزه 
نـه بـه ولايـت گـيلان كـه بـه » قطران جيلي«

گيلانشهر نخجوان منسوب بـوده اسـت و اساسـا 
قطران مداح حكمرانان نخجوان هم بـوده اســت 
كه در ديوانش به وفور موجود و مشهود اسـت؛ 

 و البته گيلان اردوباد هم در آن سوي ارس.

(نخجوان) را از » نشوي«اصطخري نيز         
شمال  xlvشـماردشهرهاي آذربايجان مي كـه در 

را » برزند«ارس واقع است. او در همان رديف 
باغ نيز  كه امروزه در محاذات و مشاعات قره

شهرهاي  و البته در شمال ارس واقع اسـت از 
شماردكه در جاي خود به تعريـف آذربايجان مي

 . آن خواهيم پرداخت
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جز نخجوان، بيان شـهرهاي ديگـري در شـمار 
نويســــان و آذربايجــــان توســــط تاريخ

دانان، تعدد معتقـدان بـه گسـتردگي جغرافي
حدود آذربايجان به منـاطق شـمالي ارس تــا 

 دهد. دربند را نشان مي
ابن خرداذبـه در كتـاب خـود در فصـلي تحـت 

ها در كورة آذربايجـان عنوان شهرها و رستاق
 نويسد:مي

مراغه و ميانج (ميانه) و اردبيل « 
و ورثــان و سيســر (شــهري هــم مــرز 
همدان و بـين همـدان و آذربايجـان 

و برزه و سابرخاسـت ») 124همانجاص«
و تبريز كـه در اختيـار محمـد بـن 
الــرواد ازدي اســت و مرنــد كــه در 
اختيار ابـن بعيـث باشـد و خـوي و 
ــه در  ــان) ك ــان (مغ ــره و موق كولس

برزند(شهري از اختيار لشكله است و 
نواحي تفلـيس ـ پايتخـت گرجسـتان 

و جنـزه  xlvi)124امروزي ـ همانجـا ص
ـــان  ـــوري آذربايج ـــه در جمه (گنج

و » پرويـز« امروزي) شـهر ابرويـز 
جابروان و نريـز (نيـر در نزديكـي 
اردبيل) كه در دست علي بن مر باشد 

شــهر زردشــت و » اروميــه«و أرميــهٍ 
ســـلماس و شـــيزكه در آن آتشـــكده 

قرار دارد و نزد زردشتيان  آذرجشنس
ـــر  ـــت و اگ ـــي اس داراي ارج والاي
پادشاهي به قدرت رسيد پـاي پيـاده 
از مداين قصد زيارت آن آتشكده كند 

ــد  ــي دربن ــاجروان (در نزديك « و ب
و رسـتاق شـلف و » داغستان امـروزي

رستاق سند بايـا و بـذ (در كليبـر 
ــك« ــة باب ــتاق ارم (در ») قلع و رس

رستاق سـراه  باغ) و بلوانكرج وقره
 و دسكياور و رستاق ماينهرج. 

المقدســي نيــز در تحديــد حــدود آذربايجــان 
  xlviiنويسد:مي
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اي است كه آذربـاد آذربايجان خوره«
پسر بيوراسب پسر اسود پسر سام پسر 

. قصـبة xlviiiريزي كـردنوح آن را پي
آن كه مركز اين سـرزمين نيـز هسـت 
اردبيل است. كوهي در آنجا است كـه 

فرسـنگ، همگـي ديـه و يكصد و چهـل 
كشتزار است. گويند هفتاد زبـان در 
آن است و خيرات اردبيل از آنجاست. 

ها را زيـــر زمـــين بيشـــتر خانـــه
اند. از شـــهرهايش رســـبه، ســـاخته

تبريــز، جــابروان، خــونج، ميــانج، 
سراه، بروي، ورثان، موقان، ميمـد، 

 ». برزند

مقدســـي در گـــزارش شـــهرهاي آذربايجـــان 
، شماخيه، شروان، باكو، بردعه،تفليس، قلعه

شابران، قبله، شكي،بيلقان، دربند را نـام 
 خواند:برد و سرحد آن را زنجان ميمي

زنجان: در سـرحد اسـت و فرسـوده   
 گذرد.شده. نهري كه راه از آن مي

اي هاي ترديدانگيز دستهبنديعلاوه بر اين بخش
ديگر از دانشمندان و مورخين و لغـويين بـر 

ه و اران و شـيروان جـزوي از اينكه ارمينيـ
آذربايجان است صـراحت دارنـد. امـين احمـد 
رازي در تـــذكرة هفـــت اقلـــيم در توصـــيف 

 نويسد: آذربايجان مي

نهر ارس در ميان ولايت آذربايجـان «
اند كه هر كس نمايد. آوردهجريان مي

پياده بر آن بگذرد پاي بر شـكم زن 
باردار نهد وضع حمـل بـر او آسـان 

كر  بر كنار آن ولايـت  و نهرxlixشود
افتاده است ميان شيروان و گرجستان 

ايسـت و آذربايجان و در مراغه چشمه
كه چون برآمده انـدك راهـي جريـان 
نمايد سنگ شفافي انعقاد يابـد كـه 
آن را مرمر خواننـد و اكثـر هـواي 
شهر آذربايجان به سردي مايل است و 
حدودش بـه ولايـت عـراق و موغـان و 
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و كردستان پيوسـته  گرجستان و ارمن
است.طولش از بادكوبه تـا خلخـال و 
عرض از ماجروان تا كوه سينا پنجاه 
فرسنگ است و دارالملـك آذربايجـان 
اول مراغــه بــوده و الحــال تبريــز 

 l».است

اما دمشقي ـ كه از اسانيد و مئاخذ يـاقوت 
كنـد. او تري را ارائه مياست ـ اظهار صريح

ي آذربايجـان ارمنيه و اران را درون مرزها
دانـد. دمشـقي در ذيـل و جزو اين ممالك مي

 نويسد: اران مي

اي در ارمينيـه و اران نام ناحيـه«
آران در آذربايجان اسـت و الان بــر 

 li».ساكنان اقليم ششم اطلاق شده است

 

 

 

 

 

  ــن رأي ــاب اي ــان بازت (آذربايج
 سرزميني تا دربند)

در                        
 هاخريطه
جغرافيدانان اسلامي ضمن ايضاحات            

و تصريحات خود دائر بـر انضـمام و يگـانگي 
مناطق مياني و جنوبي قفقاز با مناطق جنوبي 
رود ارس ـ از جبـال طـارم زنجـان تـا شـهر 

اي هاي جغرافيـائيدربند داغسـتان) در نقشـه
اند، همة اين منـاطق را كهخ خود ترسيم كرده

وقل كه بيشـترين اند. ابن حآذربايجان شمرده
هاي جغرافيـائي را در كتـاب ها و خريطهنقشه
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الارض ترسـيم كـرده اسـت در خود با نام صوره
هاي متعدد و دقيـق خـود از ايـن توضيح نقشه

سرزمين اذعان دارد كه صورت نقشة آذربايجان 
ها و رودهاي موجود در آن ها و راهرا با كوه

ه و هاي اروميـمانند ارس و كر را تا درياچه
آنكه آذربايجـان را (كـه در وان كشيده و بي

بيان اين مراتب به نـام آذربايجـان صـراحت 
دارد) به درياها وصل كند، در آن كوه قفقاز 

نويسد:        را نيز نشان داده است؛ چندانكه مي

ا بصورة اذربيجان و شكّلتُ ما فيها من الجبال و الطـرق  ثم تلوُ
ـــار العَذبــَـة كـــالرَ  سّ و الكُـــر، الي ان رسمـــتُ بحـــيرة خـــلاطٍ و و الأ

بحيرة كبوذان، و كلتاهما غـير متصـلين بشـيء مـن البحـار و اثبـتُّ 
  liiفيها جبل القبق

در اينجا چند نقشة جغرافيـائي آذربايجـان 
آوريم كه الارض ابن حوقل را عينا مياز صوره

حدود آذربايجان را در آنها به روشني نشان 
 داده است:

 
              

  م)1992بيروت  –ب بحر الخزر(دار مكتبة الحياة  328الارض ابن حوقل ص صورة            

 
                            

  ب الديلم و طبرستان 319صورة الارض ابن حوقل ص                          
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ابن حوقل مرزهاي جنوب غربـي آذربايجـان را 
قـزوين متصـل به مـاوراي زنجـان و محـاذات 

                               دانسته است:
ب الجبال ص صورة                                       305الارض 

آذربايجان و «ابن حوقل در ترسيم نقشة جهان 
را در يك بلوك آورده و مـرز شـمالي » الران

آن را تا ملك سرير (شمال داغستان) جنوب آن 
شين)، شمال شرقي آن را را به جبال (نقشة پي

درياي خزر و جنوب شرقي آن را به ديلم برده 
 است: 

الترك محمـود كاشـغري اللغاتدر كتاب ديوان
سال پـيش بـه عنـوان نخسـتين اثـر  1200كه 

توركولوژي نوشته شده است، آذربايجـان تـا 
 دربند ترسيم شده است:

 

 نقشششششششششششششه
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  (آلران ـ آران)اران 
               

هــائي ماننــد آنكــه در فرهنگبي            
هاي تركــي نامــهاللغــات كاشــغري و لغتديوان

جغتائي، قزاقي، قرقيزي، آنـاطولي، تركمنــي 
چندانكـه در آذربايجـان » آران«به عبـارات 

است برخوردي كنيم، معاني اين عبـارت را در 
 كنيم. تركي آذربايجان نقل مي
اي، در نامـــههـــر لغتاران بـــيش از ضـــبط 

هاي آذربايجان موجود است كه اعتبـار باياتي
بخشد. آنچه ديرينگي و هويتي به محتوياتش مي

شـود ها مسـتفاد مياز آران موجود در باياتي
تـوان بـه اي سرسبز و سردسير است كه ميجلگه

عنوان ييلاق از آنجا اسـتفاده كـرد و جـائي 
قابل موغان است كه نام آن اسما و ملاكا در م

شود، چراكه آران يئري و موغان يئري برده مي
هـا نيـز چنـين گويند، چندانكه در باياتيمي

 است:  
ـــــــم  ــــــري«عزيزيـ »      آران يئ
 داغ يئري آران يئـري

ـــــاراليم       ـــــيش م ـــــا دگم داش
 دي ياران يئــرينئجه

   
يم بـــــــاغ ايلـــــن      عــــــزيزي

 باغچـا ايلـن بـاغ ايلـن
دا گـؤزلــــــــه      دئــــــدين آران

 ايلنيولون صالدين باغ
 

»      آران يئـــــــري دي«بـــــــورا 
 ديگؤرونن دان يئري
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ايكــــــي دؤشــــــون آراســــــي      
 ياتماغا جان يئري دي

 
 12آران در لغت تركي ـ فارسي سـنگلاخ (قـرن 

هجري) چنين معني شده است: محالي را گوينـد 
گرمــي كــه هــواي آن معتــدل و متمايــل بــه 

 liiiباشد.
 در همين لغت اران نيز چنين آمده است: 

ـ اسم فـارس 2باغ است. ـ محال قره1
بن پهلوي است كه آذربايجان ، ارمن 

بـاغ و موغان برادران اوينـد و قره
 livاران منسوب به اوست.

در لغت تركـي آذربايجـاني بـه » آران«اما 
 تركي استانبولي نيز چنين قيد شده است: 

ربايجان به جاهايي كه در فرهنگ آذ«
تر از مناطق كوهسـتاني باشـد و پست

ــه  ــد گفت ــته باش ــي داش ــواي گرم ه
 .»شود./ دشتمي

در لغت زبان آذربايجـاني اروجـوف بـا نـام 
در مادة » لي لغتينين ايضاحآذربايجان ديلي«
 آمده است:  » آران«

آران در آذربايجان به جاهايي گفته 
و از تر هـا پسـتشود كـه از ييلاقمي

تــر باشــد. در حيــث اقليمــي گرم
باغ، شيروان و آذربايجان مغان، قره

دشت ميل جزو مناطق اصـلي آران بـه 
  lv.آيندحساب مي

نوشتة مربوط به نام اران نخستين بار در سنگ
) در عداد اراضي متصـرفة 242-272شاپور اول (

وي آمــده اســت. در ســالنامة آلبــان موســي 
شده و در منـابع  كالانكاتي نيز اين نام ذكر

و » آران«ارمني و سرياني به صورت  5-6قرون 
ضــبط شــده اســت. » رانــي«در منــابع گرجــي 

دانشمنداني مانند ن.مار، ع. باكيخانوف، ي. 
ــف ــي يوس ــب موس ــوربيگلي در تعاق اوف، س. آش

كالانكاتي با پيروي از تواريخ تـوراتي آران 
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اولاد يافـث پسـر نـوح  lvi»سيساك«را از نسل 
 اند كه مالك اصلي سرزمين آلبان بود. دانسته

اران نام ولايتي از سرزميني است كه امـروزه 
شود و بنابه ملاحظـات يـاد باغ ناميده ميقره

باغ مانند بردع شده حتي نقاطي فراتر از قره
 گيرد.  و گنجه را نيز در بر مي

داشت اگر همة آذربايجان امروزي اران نام مي
اننـد شـيروان در در متون قـديمي منـاطقي م

اي ديگـر نوشـته كنار آن بـه عنـوان منطقـه
شد. در شعري از ابوالعلاء گنجوي شـيروان نمي

و اران تفكيك شده است. او در شـعر معروفـي 
 گويد:كه به هجو خاقاني سروده شده، مي

بـبسـتـم ميـان تـا بـه تـعـليـم          
 و شـفـقـت   

                                              
 زبــان تــو در شـــاعـري بــرگــشـــادم

 »اران«مرا شصت سال است و از خاك          
                                              

ـــه  ـــا بـ ـــزده ت ـــود شـان ـــروان«ب  »شــ
 فـتـادم

 
 نويسد: مؤلف بستان السياحه در توصيف كر مي

سـت وديكر، به كـاف عربـي، ر      
مشهور از جبال گرجستان و ارمن بـر 

ريـزد، خيزد و آب اطراف بر او ميمي
از ميان تفليس گذشته از كنار ملـك 

كند در قرب قلعة حسـن اران عبور مي
ــل رود ارس مي ــان داخ ــردد و از خ گ

كنار ساليان گذر كـرده بـه دريـاي 
پيوندد. شمالش خاك شيروان و خزر مي

 lviiجنوبش زمين موغان است.
همچنانكه انـدكي قبـل نيـز در بـاب        

تداخل اران و ارمنيه بـه حـدود آذربايجـان 
اظهاري از دمشقي را نقل كـرديم، او نظريـة 

كند كه كسي به اين نكتـه جديدي را ارائه مي
تصريحي چنين نكرده است. به نظر دمشقي اران 
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با آران متفاوت است و اران ولايتـي اسـت در 
 بخوانيد: آران. عين عبارت او را

اي در ارمينيـه و اران نام ناحيـه«
آران در آذربايجان اسـت و الان بــر 
ــده  ــلاق ش ــم اط ــيم شش ــاكنان اقل س

 lviii».است

ها، الارض علاوه بر برخـي صـراحتاما در صوره 
ها نيز فراوان است. او اكثر ولايـات سردرگمي

دانـد، امـا در شمالي ارس را داخـل اران مي
ا چنـدان كوچـك جاي ديگر خـود همـان اران ر

بـاغ كند كه ما را باور اطلاق اران به قرهمي
نويسـد: و مـرز گردد. او ميامروزي تقويت مي

ناحية اران از پائين رود ارس و از بالا شهر 
واقـع » ورثان«است كه در سمت راست » ورثان«

 lixاست.» رود برزند«است و ورثان در نزديكي 
گان تاكنون براي پژوهند» ورثان«محل امروزي 

» ورثـان«معين نشده است امـا بـه نظـر مـا 
امـروزي اسـت كـه در محـال » ورزقان«همانا 

قــرار دارد. » اهــر«بــه مركزيــت » داغقــره«
و » ورثـان«هاي دو عبـارت توجهي به مشـابهت

هاي جغرافيائي قطعيت ايــن و نشانه» ورزقان«
 كند.            نظر را گواهي مي

اي اران نشان اي كه ياقوت برمنطقه         
باغ امروزي است با محاذاتي دهد همانا قرهمي

هاي جبرئيل و كلبجـر نيـز وارد كه شايد بخش
آن شود. البته ياقوت در اين مورد هم مرتكب 
خطائي شده اسـت و برزنـد را كـه بـه حـدود 

شـود كـه قـلاع تقريبي كليبر امروزي گفته مي
بابك در آن بوده و مورخين در بيـان واقعـة 

سالة بابك نام برزند را مكرر ذكـر 20ن طغيا
اند، باز به اقليم ديگري باز كشـانده، كرده

گويد كه شهري از نواحي تفلـيس از اعمـال مي
گرجستان از ارمنستان اول است نخسـت افشـين 
آن را عمارت كرد و در آن پايگاهي ساخت كـه 
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گويد فاصـلة بـين بعد خرابه شد و اصطخري مي
 lxسخ است. فر 15برزند و اردبيل 

ورتان يا وارطان كـه اعـراب آن را         
خواننــد در ســاحل ارس و ورثــان نوشــته و مي

داغ واقـع اسـت كــه حوالي شمالي كليبر وقره
همان ورثـان اسـت. » التان«هاي امروز خرابه

» وزنـان«صاحب حـدودالعالم آن را اشـتباها 
نويسد: شـهري اسـت بـا نعمـت ضبط كرده و مي

نمـــاز  زيلوهـــا و مصـــلي بســـيار و از وي
اي در شـمال قطعه ياقوت نيز اران راlxiخيزد.

آذربايجــان و جنــوب شــيروان و جنــوب شــرق 
ياقوت در نقل اقوال مختلف داند. گرجستان مي

سردرگم شده و بـرزنج را بـا برزنـد تفكيـك 
ــد از  ــه برزن ــق اينك ــت و محق ــداده اس ن
آذربايجان است در شمال كليبر و چسبيده بـه 

باغ) و با اردبيـل در همـان حـدود رهاران(ق
 فاصله دارد و بناي افشين نيز همان است. 

فرسـخ  18اما برزنج را بـا بردعـه 
است از راه دربند در برزنج پلي بر 
روي رود كر است كـه از روي آن بــه 

شيروان ـ مي رونـد شماخي ـ شـهر 
چنانكه در تعليقات حدودالعالم نيز 

ـــريح كرده ـــل آن را تص ـــد: مح ان
بايد نام مشـهوري باشــد » ردوقيهو«

ــراي  ــردوج«ب ــردوج». «ب ــة » ب ناحي
سرحدي گرجستان است و در جنوب شرقي 

برشـاه » ( بـردوج«تفليس كنار رود 
 امروزي) واقع شده است.

پس اين برزنج شهر ديگـري اسـت و از اعمـال 
تفليس كه آنهم از اعمال ارمنستان خوانـدنش 

    lxiiنيز دو خطاي ديگر
ادن برزند بـه عنـوان سـرحد اما با نشان د 

بــاغ را هــم جنــوبي اران، مــرز جنــوبي قره
ــابيم. بيدرمي ــبة ي ــان قص ــد هم ــك برزن ش

بين فضـولي و جبرئيـل » بالياند« اسـت كـه 
(شمال شرقي جبرئيل ـ جنوب غربي هـادرود ـ 
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و غـرب  lxiii»مـاجروان«شمال غربي مارجانلي 
 گوراديز) واقع است:

  
  

معاصـر را ها پژوهنـدگان اين تشتت        
نيز دچار سرگشتگي كرده اسـت. مينورسـكي و 
بارتولد در تعليقات حدودالعالم با صغري و 

اند گمـان خـود را ها عاقبـت توانسـتهكبري
عنوان كنند اما همچنانكه ما فوقا به ضـرص 
قاطع اثبات كرديم برزند همان باليانـد در 

 باغ است.داغ و جنوب قرهشمال قره
ودالعالم مطلب و خطـاي نويسان حداما حاشيه

  اند:مورخين را چنين محاكمه كرده
، 187در اصطخري (مسالك و ممالك، ص 

ــامي  ــه) اس ــاپ دخوي ــرديج«چ و » ب
به طور مستقل پنداشته شده » بزرنج«

است، اما در نسخه خطي، اين نام با 
هم تركيب شده است. به نوشـتة ابـن 

)، ارس 89رسته (الاعلاق النفيسـه، ص 
بــه ســوي شــهر » وردان« بــالاتر از 

چون از آن » بزرنج« جريـان دارد و 
شود. ملحق مي» كر«شهر گذر كرد، به 

از طرف ديگر مسعودي (مروج الـذهب، 
» كر«) يادآور مي شود كه 75، ص 2ج 

دور اسـت و از » بـردع«سه ميـل از 
» بـردع«كه يكي از قصـبات » برداج«

كنــد، و بــالاخره در اســت، عبــور مي
(جواد) به رود » رده الصنا«نزديكي 
ــرح ارس مي ــدد. در ش ــافات «پيون مس

نويسـد: اصطخري مي» ديار آذربايجان
از بردع تا بزرنج، هيجده فرسـنگ، «

و از آن تا شماخي چهـارده فرسـنگ، 
از شماخي تا شروان، سه فرسنگ اسـت 

دو روز » ابخاز«و نيز از شروان تا 
ــمور،  ــل س ــا پ ــاز ت راه، و از ابخ

بـاب «جا تـا دوازده فرسنگ و از آن
بيست فرسنگ است. در رابطه » الابواب
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ها، مقدســي (احسـن با همـين مسـافت
ها را ) اين مسـافت381التقاسيم، ص 
دهد: از بردع تا برديج چنين شرح مي

يك مرحله، و از آن جا تـا شـماخي، 
تـوان چنـين دو مرحله اسـت. پـس مي

» كـر«استنتاج كرد كـه نـام معبـر 
كـر عبـور توان از رود (محلي كه مي

ـــله آن نزدي ـــرد)، فاص ـــر از ك كت
اي اســت كــه اصــطخري (همــان فاصــله

) و نيز ابن حوقل، صوره 193منبع، ص
) ذكر كرده است. دلايلي 351الارض، ص 

را در سـاحل » بـرديج«موجوداست كه 
» ( كـورپي كنـد«مقابـل » كر«شرقي 

كنـد. محلـي كـه قريه پل ) فـرض مي
بــالاتر از شــاخة جنــوبي شــعبة رود 

قرار گرفته بود و بـدن شـك » نرتر«
تر مناسـب» كـر«براي عبــور از رود 

 34بود، فاصلة آن از بردع در حدود 
 100كيلومتر و از شـماخي در حـدود 

كيلومتر بوده است كه با اين حسـاب 
برابر با يك مرحله سبك و دو مرحله 

ــنگين مي ــود س ــت و وج ــود. موقعي ش
بسيار مجهول است. در ايـن » بزرنج«

بايد به تـذكر مـبهم ايـن مورد ما 
رسته اتكا كنيم . ممكـن اسـت ايـن 

مشهور باشد كـه » برزند«نام، همان 
و اردبيـل واقـع شـده » ورتان«بين 

 است.   
دانشمنداني مانند ماركوارت اساسا          

داند كـه مي» ايران«را  مستعرب » اران«نام 
بــه » ال«اعــراب بــا افــزودن حــروف تعريــف 

، از آن عبـارت امـروزي »نائرا«يا » ايران«
شـاه اند و اعتبار آن ليرانرا ساخته» اران«

» شـاهايران«شاه است. البته وجـود يا ايران
توانـد در بخشي از قفقاز نمي» شاهائران«يا 

همة ايران را افهام كند و به همين دليل او 
اسـت چندانكـه در متـوني » شـاهاران«همانا 
موي، به خرده ياقوت ح» معجم البلدان«مانند 
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ــام  ــه ن ــاهاني ب ــاهلايجان«پادش ــز » ش ني
شهري است كه قوم ايراني » لاهيج«خوريم. برمي

ــان« ــي » لاهيج ــوب غرب ــماعيل«در جن » لياس
انـد و هـم امـروز بـه آذربايجان ساكن بوده

گويند كه درجاي خود سخن مي» لاهيجي«زبان نيم
ها سـخن مبسـوط خواهـد رفـت. اينـك از لاهيج

ركوارت را كه در تفسـير اظهـارات عبارات ما
 آوريم: تاريخي موسي خورني نوشته است مي

در دورة شــــاهاني كــــه خســــرو «
انوشيروان در قفقـاز منصـوب كـرده 

بـا » ليـران«تــوان از شـاه بود مي
نــام بــرد. » ليرانشــاه«عنــوان 

البلدان، نسخة قـديمي (بلاذري؛ فتوح
)  اما همين نام در كتـاب 196صفحة 

(المسالك و الممالـك،  ابن خرداذبه
) و ابن فقيه (كتـاب يـاقوت؛ 124ص 
» ايرانشـاه«) بـه صـورت 439ص  1جلد

آمــــــده اســــــت. در كتــــــاب 
) 69و  5،ص2اللذهب؛جمســـــعودي(مروج

بران (كـه  اسامي بـه الايـران و الا
بايـــد الايـــران خوانـــده شـــود ) 

تغييـر » لابران«، »لايران«، »لابدان«
يابد. در كتـاب اصـطخري (مسـالك مي
ــــك؛صو ــــكال 187و  186الممال ) اش
، »الــران«، »النيــران«، »اليــران«
ــاه« ــم مي» البرانش ــه چش ــورد. ب خ

و » شروان«سرزمين اين سلطان مابين 
قرار داشت كه در مفهوم كلي » مغان«

است. در » اران«كاملا مطابق سرزمين 
اران «اثر كاتانكايتواكچي نيز نام 

ــهيك ــاهك» ش ــا » (ااران ش آران «ب
جـا شـده اسـت. اران بـه جاب» شاهي

ـــيع ـــوم وس ـــتان مفه ـــي اس تر يعن
  lxiv».غربي

پس در نتيجة تحقيقات ماركوارت بـه مفهـوم 
اسـتان «رسيم كـه همانـا ديگري از اران مي

است. اگر اين عبارت با ايران ـ كـه » غربي
هاي ايراني منشاء قفقازي دارنـد اكثر تمدن
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ـ ارتباطي نداشته باشد، نام سراسـر جنـوب 
نيسـت، چـه اسـتان غربـي اسـت.  قفقاز نيز

باغ ياقوت هم به محل جغرافيائي اران ـ قره
» اران«ـ امروزي اشارخه دارد. او در مادة 

 گويد: مي

اران ولايـــت پهنـــاوري از نـــواحي 
ارمنستان است و عمر بن محمد حنفـي 
در مدح محمد بـن عبئاواحـد يمـامي 

 …lxvگويدمي

(كه ابيات ارتباطي جزذكر نـام اران و كـوه
هاي ممدوح ندارد وليكن اصـل هاي آن و دلاوري
 lxviآوريم).ابيات را ذيلا مي

هاي تركي ها و فرهنگنامهگرچه در لغت» اران«
آذربايجاني آمده است اما باز به اتيمولوژي 

انــد و مــا بــدون شناســي آن نپرداختهو ريشه
هـاي فارسـي الاصـل آن را بـه زباناينكه ذات

كي بـ قل هـر ميانه و آلباني و تر ريم از ن
كنيم؛ ولي اينقدر هســت گونه گماني اعراض مي

كه در قرن دوازده هجري هـم چنـين لغتـي در 
. lxviiآذربايجان به معني مـذكور بـوده اسـت

در اثر گرانبهـاي خـود ـ » الدين ساميشمس«
 نويسد: ـ  ذيل مادة اران مي» الاعلامقاموس«

اي در بـين دو رود اسم كهـن قطعـه«
در شمال آذربايجـان ارس و كر واقع 

و جنوب شرقي گرجستان و جنوب غربـي 
شيروان است كه امروزه قسم اعظم آن 

باغ معروف اسـت كـه بـه با نام قره
  lxviii ».دست روسيه افتاده است

ــزي« ــف تيري ــن خل ــين ب ــگ » محمدحس در فرهن
ـ كه در سـال » برهان قاطع«ارزشمند خود ـ 

هجري تاليف شده است، ذيـل مـادة اران  1026
 ويسد: نمي

بــه تشــديد ثــاني بــر وزن  –اران «
ذربايجـان پران نام ولايتي است از آ
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كه گنجه و بردع از اعمال آن اسـت. 
گويند معدن طلا و نقره در آنجاست و 

  lxix».اندبي تشديد هم گفته

الدين سامي و منابع و شمس» الاعلامقاموس«در 
متون معتبر ديگري نيز اران ولايتي خوانـده 

بـاغ اسـت. بخـش اعظـم آن قرهشده است كـه 
باغ كه نام نسبتا جديـدي اسـت و تصـور قره

هزارسال براي عمر اين نام گمان خطائي بـه 
رسد، خصوصا كه در منبعي باستاني بر نظر مي

كنيم. پـس نـاگزير در اين نام برخورد نمـي
جستجوي نام قديم اين منطقه به نام ايراني 

وريم كه خبر مي» ارشق«يا » ارسق«ـ آلباني 
بـاغ را نام ميكروتوپونيمي است و همـة قره

كند و آنچه كه همة اين ولايـت و اشتمال نمي
بـاغ بيش از آن را كه امـروز بـه نـام قره

شناسيم با جوارات و محاذات بسيار نزديك مي
 يابيم. مي» اران«كند احتوا مي

ــرزا علي ــه مي ــاحب علام ــدا ص ــان دهخ اكبرخ
معروف نيز اران را المعارفي نامة دائرهلغت

داند و با اسـتناد ايالتي از آذربايجان مي
به متون جغرافيائي و تاريخي و ادبـي ايـن 

كنـد؛ او ذيـل مـادة مدعا را چنين ثابت مي
 نويسد:اران مي

است در آذربايجـان و اقليمي اران]
همانجا كه امروز از راه تسميه جزء 

ــل روس ــم ك ــه اس ــام ب ــدان ن ــا ب ه
نـد. صـاحب برهـان اآذربايجان داده

ـــت از  ـــي اس ـــد: ولايت ـــاطع گوي ق
ــردع از  ــه و ب ــه گنج ــان ك آذربايج
اعمال آن است. گوينـد معـدن طـلا و 
نقره در آنجاسـت و بـي تشـديد هـم 

انــد. انتهــي. ولايتــي اســت گفته
كثيرالاطراف در شمال غربـي رود ارس 
و آن كــه ايــن ســوي رود ارس باشــد 
ــه  ــد ب ــاز نامن ــل اران و ابخ مقاب
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بر خاء. نام ولايت بزرگي تقديم باء 
است كـه بـردع و گنجـه و شـمكور و 
بيلقان از شهرهاي آن است و بين آن 
و آذربايجــان رود ارس جــاري اســت. 
امروزه قسمتي است از قفقازيـة روس 
مشتمل بر دو شهر ايروان و نخجـوان 

ــال ــن م. روس 1828و در س ــر اي ــا ب ه
ناحيه تسلط يافتند. ايـن شـهر بـه 

عـة البـاهلي بـه دست سلمان بن ربي
ه . ق. فتح شد و در اواخـر  52سال 

قرن پنجم در قلمرو حكومت سلجوقيان 
درآمد و در اواسط قرن ششم گرجيـان 
بعض شهرهاي آن را تصرف كردند و در 
اواخر قـرن ششـم پهلوانـان بـر آن 
استيلا يافتند و متناوبا تاتارهـاي 

تاختند تا به سـال گرجيان بر آن مي
ــلط اه . ق. جلال260 ــر آن مس ــدين ب ل

اي الاثير گويد كـه زلزلـهشد. و ابن
ه . ق. بسـياري از  435سال شديد به

ابنيه ايـن ولايـت را خـراب كـرد و 
هـزار تـن  230خلقي كثير در حـدود 

بمردنــد (ضــميمة معجــم البلــدان). 
و يقال ان قبـاد و  الدهر گويد:دمشقي درنخبه

مدينــة و اران في  نوشــروان بنيــا في ســهل اران مايزيــد علــي ثلاثــين
نيهـــا ارانـــبن كشـــلوجيمبن ليطـــي ـــاحب . ارمينيـــة و  و ص

حدود العالم گويد: ناحيتي است كـه 
ــهرك  ــت وش ــبة آن اس ــردع قص ــهر ب ش
بيلقــان و باژگــاه و شــهر گنجــه و 
شمكور و ناحيت خنان و شهر وردوقيه 
و قلعه و تفليس و شكي و ده مباركي 

الجبل وسنباطمان و ناحيت و شهر سوق
و شهر برديج و ناحيت شروان و  صنار

خرســان وليــزان و شــهرك كــردوان و 
شــاوران و دربنــد شــروان و دربنــد 
خزران ازايـن ناحيـت اسـت. و ايـن 

هـاي ناحيتي است بسـيارنعمت بــا آب
هاي نيكـو و از وي كـرم روان وميوه

قرمز و شلواربند و زيلوهاي قالي و 
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چــوب و ابريشــم و تــود و رونــاس و 
هاي و قندز و جامه شاهبلوط و كرويا

 انتهي. -پشمين و نفط خيزد. 
ياقوت گويـد: اران بفـتح و تشـديد 
راء و الف و نون; اسمي است اعجمـي 
كه به ولايتـي وسـيع و بـلاد بسـيار 
اطلاق شود از جمله جنـزه كـه عامـه 
آنرا گنجه گويند و برذعة و شـمكور 
و بيلقان. و بين آذربيجـان و اران 

ــه آن را ارس گو ــت ك ــد و نهريس ين
مواضعي كه در مغرب و شمال آن واقع 

شود و آنچـه شده جزو اران محسوب مي
ــزو  ــده ج ــع ش ــرق واق ــت مش در جه
آذربايجان است. نصر گويـد اران از 
ــام  ــا ن ــت و ب ــه اس ــقاع ارميني اص

  .(معجم البلدان)سيسجان ذكرشود
 يكي ديگر به اران رفت و ارمن

                               
 ر ديار روم شيون.فكـــند اند

                                        
 (ويس و رامين)

اران [   ] شهري كه به از هزار       
 باشد

كي لايق                           
 همچو تو گرانجان باشد

سرمه چه كني كه در صفاهان       
 باشد

                                  
........ فراوان ............

 باشد.
الدين شرف                   

 شفروه (در هجو مجير بيلقاني).
»2« 

زيور ‚ از فـتح اران نـام را      
 زده ايـام را

فتح عراق و شام                   
 داشته.» 3«را وقتي مهيا 

                                        
 خاقاني.
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كـجا گـريزم ســوي عـراق        
 يا اران

كجا روم سوي                      
 الباب.ابخاز يا به باب

                                        
 خاقاني.
اران به تو شد حسرت غزنين        
 و خراسان

چون گفتة من رشك                
 معزي و سنـائــي.

                                        
 خاقاني.
همه اقـليم اران تـا به         

 ارمـن
مسخر                             

 گشته در فرمان آن زن.
                                        

 نظامي.
و  483و  071ص  1و رجوع بـه حـبط ج 

ــبط ج  ‚ 57‚ 96‚ 95‚ 74‚ 53‚ 52ص  2ح
87 ‚28 ‚38 ‚171 ‚681 ‚691 ‚791 ‚

و  753‚ 353‚743‚ 533‚ 333
الـدهر و نخبه 14ص  1الالباب ج لباب

و تــاريخ مغــول ص  562‚981دمشــقي ص 
322 ‚330 ‚133 ‚233 ‚345 ‚356 ‚
357‚358 ‚359 ‚365 ‚453 ‚457 ‚461 ‚
و معجـــــم  570‚ 562‚ 532‚ 508‚ 462

‚ 23البلدان ياقوت و حدودالعالم ص 
‚ 50التواريخ صو مجمل 94‚ 93‚ 92 ‚32

ـــــحر ص و حدائق 462و  101 و  27الس
و  2642‚ 2478‚ 2042ايران باسـتان ص 

 شود. 2640
مرحوم علامة دهخدا همين نظريه را در توضيح 

 كند:مدخل آذربايجان نيز ابراز مي
 

ج اخ نامي اسـت كـه  ]ذ[آذربايجان. 
ــــي  ــــت اران (جزئ ــــروز بولاي ام

 اند.داده ازآذربايجان قديم)
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تغيير حدود انضباطي و اداري در            
هــاي جغرافيــاي منطقــه حتــي بــه تغييــر نام

جغرافيائي نيز  انجاميده است كـه مثـال آن 
ايم كـه را بارها در اين رسـاله ذكـر كـرده

گانة اران و ارمنيـه و گذاري بلوكات سـهنام
آذربايجان بـه رحـاب توسـط يـاقوت يكـي از 

اي هاسـت. حتـي در دورهمونهبارزترين ايـن ن
الذهب مسعودي ـ منابع اسلامي ـ از جمله مروج

ــوان قره ــا عن ــاغ را ب ــي«ب ــاد »  ابوموس ي
هاي ابوموسي گويد در كوهاند. مسعودي ميكرده

 اند.كه جزو اران است طوايف اراني ساكن
موسي خورني نيز به وجـود اران بـه عنـوان 

ن منطقة واحدي در ميان ولايت آلبان و مرزبا
وسيعي كه آغوانك بخشي از آن بود، اشـارتي 

كنـد كـه آغوانـك اين خود معلوم مي lxxدارد
(آلبانيا) خود بخشي از سـرزميني اسـت كــه 
لابد همان آذربايجان مورد نظر اسـت چراكــه 
جز اين نام ديگري بر كل مجموعه كه آلبـان 

 هم جزو آن باشد گفته نشده است.

جـزوي از  محمد قزوينـي در بـارة اران كـه
آذربايجان بود ـ يا با تسـامحي، بـه قـول 
ــي از  ــه بخش ــديل ب ــي ـ تب ــة قزوين علام

 نويسد: آذربايجان شده بود، مي

در دوران اسلامي حتـي نـام خـود را 
نيز به تدريج از دست داد؛ چنانكـه 

هاي بعد از دوران مغول در لشگركشـي
اميرتيمور و داســتان تركمانـان آق 

هـا ، در كتابقويونلوقويونلو و قره
خوريم، مگر آنجا به نام آران برنمي

بـاغ باغ را ياد نمودند (قرهكه قره
خواندنــد) بــدين ترتيــب را آران مي

سرزميني كه كمـابيش مطـابق ناحيـة 
قديم آلبانيا بود براي چندمين بار 

باغ جاي تن به تغيير نام داد و قره
 lxxiاران را گرفت.
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به وجـود از بين جغرافيون اسلامي ابن حوقل 
دو اران تصــريح دارد. او در بيــان علمــاي 
ــار  ــر عب ــا ذك ــاطق ب ــان من ــي آذربايج كلام

به ») الران«دو ران يا دو اران » ( رانين«
ــاي  ــام جغرافي ــود دو ن ــن » اران«وج در اي

به اعتقاد شـادروان  lxxiiمنطقه صراحت دارد.
آكادميسين ضيا بنيادوف بـه دليـل انشـقاق 

اهي اران را اران توسط رود كر به دو حصه گ
 اند.در دو بخش ذكر كرده

اصطخري در خريطـة جغرافيـائي خـود از ايـن 
گانة ارمنيـه و اران منطقه باز با عنوان سه

آنكـه تفكيكـي بـر ايـن ســه و آذربايجان بي
عنوان قائل شـود و مـرزي را رسـم كنـد بـه 
مجموعه را بـه عنـوان يـك سـرزمين آورده و 

اينگونـه  جالب اينكه در بالاي نقشه بخشي را
ولايــت آران و ســرير و «تعريــف كــرده اســت: 

پس از ايـن نكتـه و هـم ». تفليس و تابع آن
يـابيم اينكه شيروان را نيز درج كـرده درمي
دانـد، كه آران را ولايتي از اين سـرزمين مي

نه مملكتي ديگر، چندانكه در اذهان متأخرين 
 مورد استنباط قرار گرفته است.
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 بانياآل 
  

دانند برخي اران را همان آلبان مي        
كه البته اين تسـميه نيـز بـه چنـد دليـل 

نمايد. نخست آنكه آلبان عبـارتي نادرست مي
ملت جنوب  26است كه به كنفدراسيون اونيتال 

ــلاق مي ــازي اط ــان قفق ــه در آذربايج ــود ك ش
امروزي يك دولت متحد تشـكيل داده بودنـد. 

ن امـروزه توسـط برخـي اتحاد جماهير آلبـا
متتبعين به عنوان نام جغرافيـايي جمهـوري 

گيرد. بنـابر آذربايجان مورد اطلاق قرار مي
اين حتي اگر نام اين اتحاديـة حكـومتي را 

بايست آن هم با نام جغرافيائي درآميزيم مي
اش منطقه را آلبانيا يـا بـه وجـه مسـتعرب

بخوانيم. دو ديگر اينكـه هرگـز » آلبانيه«
حكومتي يـا اتحاديـة دولتـي در صـورت نام 

وجود نام اصيل جغرافيائي وجه تسمية محلــي 
شود. لفظ آلبان عبارتي است كه در واقع نمي

متون غريبه و اجنبي وجه تسمية جغرافيـائي 
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قرار گرفتـه اسـت. همچنانكـه همـين متـون 
اند و واضـح اسـت خوانده» پرسيا«ايران را 

نزديـك هـيچ خويشـاوندي دور و » پرسيا«كه 
نـدارد و گزينـة » ايـران«اتيمولوژيكي با 

نام قومي است بر سراسر ملكـي كـه پـيش از 
هاي ديريني بوده اسكان آن قوم هم مهد تمدن

است. عبارت آلبان در متون يونـاني ماننــد 
و سپس در متون ارمنـي ديـده » پليني«آثار 

شده است. ضبط اين عبـارت در متـون ارمنـي 
» آغوانـك«صـورت  قديم ( زبان گراپار) بـه

»  غ«در ارمنـي بــه » ل«بوده است كـه حـرف 
بــه پســين » ك«شــود و برافــزودن تبــديل مي

نيــز مفهــومي خــاص » آغــوان«يــا » آلبــان«
ارامنه دارد كه مائل بودند اين منطقــه را 

در » وانـك«سراي كليسـاها بيانگارنـد چـه 
ارمني باستان به معني كليسا بوده است. در 

» آغوانـك«آميز تنـهنتيجه با پذيرش لغـت ف
مئالا ارمني بـودن اصـالت منطقـه را گـردن 

ايم. امروزه با مطالعة دولـت ايـالات نهاده
متحدة آلبان و تمدن آلبـاني ديگـر معمـاي 
آلبان مطرح نيست، چه دانشمندان زيـادي در 
ـــه  ـــان ب ـــتان و آذربايج ـــيه، گرجس روس
دستاوردهاي ارزشمندي دربارة تمـدن سياسـي 

. امروزه ثابت شده است كه اندآلباني رسيده
 26آلبان دولتـي متشـكل از مشـاركت حـداقل 

ـــد  ـــوبي مانن ـــاز جن ـــومي قفق ـــروه ق گ
اند كه امارتي به نام ها بودهlxxiii»قارقار«

گرگريـــان در قفقـــاز داشـــتند. امـــروزه 
آلباني  ها از زمرة بازماندگان تمدن»اودي«

هستند و بنابراين اطلاق نـام آلبانيـا بــه 
اي در آن حكومــت فــدرال ســرزميني كــه دوره

 اي نادرست خواهد بود. اند تسميهكرده
پس آلبانيا كـه ايـن دسـته از دانشـمندان 
قســمت شــمالي ارس (جمهــوري آذربايجــان 
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خواننـد هـيچ امروزي) را بـه ايـن نـام مي
ارتباطي با آذربايجان ندارد و اين تسـميه 

    صرفا وجه سياسي دارد.
  

 

 

 

 

 

 

 

 محاكمة دو راي 
 

هاي تـاريخي ممـالكي در بيشتر دوره        
كه ولايات و ايالاتي مانند شـيروان و اران و 
بخشــي از ارمنســتان همــواره تحــت حكومــت و 

روسـت كـه قيمومت آذربايجـان بـوده و ازاين
جزوي از آذربايجان بـه شـمار رفتـه و ايـن 
يگانگي چنان بوده كه اين مايه اختلاف نظـر، 

ــابهت ــتباهات در تفكمش ــك رخ داده ها و اش ي
است. اي بسا كه همة اين اراضي واقع در اين 
حدود آذربايجـان بـوده و آذربايجـان داراي 
ولايات و ايالاتي گاه با نام اران و ارمينيه 
و گاه با نـام شـيروان و آلبـان ارمنسـتان 
بوده است و در همة متـون نيـز اگـر يكسـان 

ديــده نشــده، آذربايجــان و ارمنيــه و اران  
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بخش و فصل واحد و مسـتقل ديـده هرسه در يك 
هاي شهرهاي هرسه ولايت يـا شده است. نقل راه

هر دو ولايت آذربايجان باهمديگر انجام شـده 
جــا اســت مــثلا ابــن حوقــل همــة آنهــا را يك

نويسد و راه برذعه تا اردبيل و از بردعه مي
تا مويان و بيلقـان تـا ورثـان و بلخـاب و 

كنـد. ر ميبرزند و اردبيل تا دربنـد را ذكـ
ولي اينكه همة اين مناطق غالبا تحت حكومتي 

ــبهه ــوده ش ــد ب ــان و واح ــت. مورخ اي نيس
جغرافيدانان اسلامي نيـز عليـرغم اشـتباهات 
كوچكي كه به اختلافات و سـوءتفاهمات بزرگـي 

 سبب شده است، بر اين موضوع اتفاق دارند. 
ــي در  ــيمات مقدس ــارات و تقس ــأملي در اظه ت

از امهـــات و مئاخـــذ  التقاســـيم كـــهاحسن
توان به چنـد و چـون جغرافياي اسلامي است مي

دقت آن پي برد. مشروح جملات او دربارة ايـن 
 آوريم:مناطق را مي

ــــدگي دارد.   …  ــــان پيچي زبانش
راههايشان دشوار و نصارا در آنجـا 

 اند. و نقشة آن چنين است:  چيده
اران : نزديك يك سوم ايـن         

اي كه همچـون جزيـره باشدسرزمين مي
و رود » ارس«در ميان درياچه و رود 

ــــك« ــــك)  آن» م را از درازا (مل
اسـت از » برذعه«شكافد. قصبة آن مي

ــان،  ــه، خن ــيس، قلع ــهرهايش: تفل ش
ــماخيه، ــرديج، ش ــزه، ب ــمكور، جن  ش

بــاب  ، بــاكوه، شــابران،شــروان
، قبلــه، شــكي، الابــواب، أبخــاز

 باشد . ميملاذگرد، تبلا
اي معتبر اسـت كـه خوره ارمينيه :  

ارميني پسر كنظر پسر يافث بن نـوح 
را پايه نهاد. ستور و زلالي خـوب آن

هاي ديگـر شود، ويژگياز آن صادر مي
است. از » دبيل«نيز دارد. قصبة آن 

، »ارجيش«، »خلاط«، »بدليس«شهرهايش 
ـــري« ـــوي «، »برگ ـــلماس«، »خ ، »س
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ــه« ــان«، »ارمي ــه«، »داحرق ، »مراغ
، »ســــنجان«، »دمرنــــ«، »اهــــر«
، »قلعة يونس«، »قندريه«، »قاليقا«
 هستند.» نورين«
ست كه آذرپـاد آذربايجان: خوره اي  

پسر بيوراسپ پسر اسود پسر سام پسر 
را پي ريزي كرد. قصبة آن كه نوح آن

» اردبيل«مركز اين سرزمين نيز هست 
است. كوهي در آنجا است كه يكصـد و 
چهل فرسـنگ، همگـي ديـه و كشـتزار 

ست. گويند هفتاد زبان در آنسـت و ا
خيرات اردبيـل از آنجاسـت. بيشـتر 

اند. از ها را زير زمين سـاختهخانه
ـــهرهايش  ـــبه«ش ـــز«، »رس ، »تبري

ــابروان« ــونج«، »ج ــانج«، »خ ، »مي
ـــراه« ـــروي«، »س ـــان«، »ب ، »ورث
ـــان« ـــد«، »موق ـــد)، » ميب (ميمن
 ».برزند«

شــود، او اران را جــزو چندانكــه ملاحظــه مي
شمارد كه اران يك سـوم آن د ميسرزميني واح

الابواب اســت. ديگــر اينكــه شــيروان و بــاب
ها را (دربند) را ـ كه اقلا همه بالاتفاق آن

در عداد اران نشـمرده بـل خـود شـروان را 
اند ـ به شـمار اران آورده، ايالتي دانسته

ســهل اســت، كــه ملاذگــرد را هــم جــزو اران 
 قلمداد كرده است. 

ايالـت را (اران و  حال كـه همـه ايـن سـه
ــا اران و  ــا بعض ــان) ي ــه و آذربايج ارمني
شيروان و ارمنيه و آذربايجـان) را در يــك 
ــة  ــك قطع ــرزمين و ي ــك س ــد ي ــش و مانن بخ

گانة جغرافيائي با ولايات چهارگانه يـا سـه
اند، به جاي سرگرداني و تسمية مذكور آورده

يا تجزية اين سه ـ چهار » رحاب«درآوردي من
برخي نيز اين سه را آذربايجان  از همديگر،

هائي هـم در متـون بـر اند كه صراحتخوانده
 اين تسميه وجود دارد.

ـــن  ـــتار اي ـــل در نوش ـــا تأم ـــه ب چنانك
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توان به حقيقـت مطلـب دســت دانان ميجغرافي
 يافت.

اي كه از خزر و حاشـيه و ابن حوقل در خريطه
ــت  ــرده اس ــه ك ــيم و ارائ ــراف آن ترس اط

اين سه ولايـت اشـتمال  آذربايجان را به همة
داده و از زنجان تا داغستان را آذربايجـان 

  دانسته است.
اما او در نقشة ديگري از همين منطقـه كــه 
در كتاب خود آورده است آذربايجـان را بـا 
ارس از مناطق شـمالي آن جـدا آورده اسـت. 

توان با مقايسة دو نقشة پيش نقـل شـده، مي
سـت، پايـة كردة ابن حوقل اكه هر دو ترسيم

 تشتت در اين آثار مورد ملاحظه قرار گيرد.
با وجود مراتب گفتـه و شـده و نشـان داده 

 نويسد: الارض ميشده، ابن حوقل در صوره
و اين دهانه همـة شـهرهاي اران را 
از مرز ديوار دربنـد تـا تفلـيس و 
نزديكي رود ارس تا نواحي خزران در 

گيرد و اين مملكتي اسـت زيـر بر مي
هائي احب آذربايجان و كوهستاندست ص

كـــه از غـــرب دريـــاي خـــزر تـــا 
خـورد و هاي طارم پيونـد ميكوهرشته

همة شاهان اين نواحي هرساله مقدار 
زيادي پول و لوازم ديگـر را بـراي 
پادشاه بزرگ (پادشـاه آذربايجـان) 

كننـد كنند و اين را قطع نميحمل مي
ــارج  ــود خ ــاه خ ــت پادش و از اطاع

ــننمي ــوند و اي ــا  ش ــاه همان پادش
مرزبان محمد ابن مسافر مشـهور بـه 
ابن سلار است و او براي همـة ملـوك 

ها و محاسبات و قوانيني وضـع ديوان
كرده است و از آن ملوك شروان شـاه 

شـاه محمد ابن احمـد ازدي و لاهيجان
هاي قفقـاز و كه برخي از نواحي كوه

 lxxivلاهيج از آن اوست
سـلامي اعــم رسد كه جغرافيدانان ابه نظر مي

ابن «، »ياقوت«از اعراب و مستعربين مانند 



71 ربايجاناطلاق نام آذتاريخي  حدود    

كه اغلب مواد » جيهاني«و » اصطخري«، »فقيه
مذكور در كتب جغرافي خود را از جغرافيدان 
سلف خود اقتباس كرده و بعضا عـين عبـارات 

اند و از اين راه اشتباه سـلف را را آورده
ــرار كرده ــان تك ــدود همچن ــان ح ــد در بي ان

هـا از آن جملـه حـدود ضي جايجغرافيائي بع
 اند.جغرافيائي آذربايجان خطا كرده

البته كه استناد به ادعاهاي ناصواب ايـن   
آنها و اصرار به متون با تمام اعتبار علمي
هاي نادرست آنها خطا و تكرر و تواتر نوشته
هاي ديگري ماننــد بعضا علم را و مئالا حوزه

يرغم تكرار آلايند كما اينكه علسياست را مي
بـه صـدها » درياي فارس«يا » بحرفارس«نام 

بار در متون برخي از محافل عربي كـه ايـن 
آيـد در لابـلاي متـون عبارت به كارشـان نمي

جغرافيائي به پوية عبارت مجعول و نادرسـت 
رفتـه و  چهـرة حقـوقي و حــق » بحر بصـره«

استملاك تاريخي ايـران بـر خلـيج فـارس را 
اليكه ارباب تحقيق بــه كنند. در حملكوك مي
كرد به حقائق، بدون بهانه گزيني و شرط روي

تواننــد حقيقــت را بفهمنــد و خطــاگريزي مي
ــائي  ــدود جغرافي ــارة ح ــد. درب ــلاغ كنن اب
آذربايجان در يك متن صادر شده از يك قلم، 
آراء مختلفي ذكر شده كـه البتـه اسـتدراك 
واقع چندان دشوار نيست كه حتي پژوهشگر را 

كند، تا چه رسد به استنتاج متفكر.  سردرگم
سنجي دانان اسلامي با سلامت نفس و امتجغرافي

طلبان هاي توسـعهآنكه فتنـهطور طبيعي بيبه
بينـي كننـد در تحديـد هزارسال بعد را پيش

حدود نواحي قفقاز چنان با تساهل و تسـامح 
اند كه اگـر از نظـر يـك محقــق رفتار كرده

ي پـروژة تحقيـق و شوونيستي كه طي قرارداد
تحديد حدود خليائي ارمنسـتان بـزرگ را در 
دست دارد، كندوكاو كنيم همة آن نـواحي از 
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آن ارمينيه بوده است كه در برخي متون حتي 
دار اماكن باستاني برخـي اقـوام شناسـنامه

قفقــازي ماننــد گرجســتان را نيــز ارمنيــه 
 خوانند: مي

اين دو ارمنستان بزرگ و كوچك است «
ز آنهـا از بـردع تـا ديـوار كه مر

دربند اسـت و از جهـت پايـاني بـه 
هاي قفقاز و سرير شهرهاي روم و كوه

شود كـه ارمنسـتان رسد و گفته ميمي
بزرگ خلاط و نواحي آن است و آن يـك 
سوم ارمنستان است و يـك چهـارم آن 

تر است كه همانا بيلقان و قبله مهم
و شيروان و هرآنچه كه ضـميمة ايـن 

ــت ــامل شهرهاس ــتان دوم ش . و ارمنس
ند فيـروز  گرجستان و صغدبيل و درب
قباد و لزگستان و ارمنستان سوم را 

و  lxxvبسفرجان و دبيل و سـراج طيـر
ــوان  ــد و نخج ــارمي  …بغرون و و چه

شمشاط و قالقيلا و ارجيس و بـاجنيس 
را شامل است كه و اينها عبـارت از 
خـــور اران و سيســـجان و دبيـــل و 

بغروند و خلاط نخجوان و سراج طير و 
و باجنيس و كه در مملكت روم است و 
اين ملك را پادشاه فارس فتح كرد و 
ضميمة شيروان ساخت همان جـائي كـه 

السـلام در آن قـرار صخرة موسي عليه
دارد كــه در نزديكــي چشــمة حيــوان 

 lxxviاست.
تصور كنيم اگر امروز كـه فقــط بحـث رژيـم 
حقوقي درياي خزر اين مايه داغ اسـت و تــا 

ها سال همچنــان گـرم خواهـد بـود و يـا ده
و معاملـه بـر ســر » باغقره«مناقشه بر سر 

اينهمه جنگ و كشتار را درپــي » لاچين«دالان 
آورد، اگر مرزبنديهاي سياسي ـ جغرافيـائي 
را بر مبنـاي اظهـارات يـاقوت و مقدسـي و 
اصطخري بر بنديم يا بيانگاريم، كار دنيــا 

ــه ك ــاذي ب ــاور و دول مح ــوام مج ــا و اق ج
انجامد؟ براي آنكه جغرافيدانان عـرب را مي
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كند كه حدود ارمنستان كجاست؛ چه، فرقي نمي
آنها در فتوحات اگر وجبي از خاك اين ملـك 
را هم به زير بيـرق اسـلام و خـراج اعـراب 

 برده باشند خشنودترند كه بنويسند: 
ـــا  ـــا عليه ـــه إذا اجرين ارميني

  …العربي حكم
اولاد نـــوح و آنهـــا همـــة اقـــوام را از 

پندارد و اكثرشان را معتقـد بـه اديـان مي
 ابراهيمي و برادر: 

سميت ارمينيه بأرمينا بن لنطا بـن 
 السلام.اومر بن يافث ابن نوح، عليه
يابـد، مقدسي كه نامي براي اين مجموعه نمي

 سازد: را براي آن مي» رحاب«خود نام 

 سرزمين رحاب
چون اين سرزمين بـزرگ و زيبـا پـر 

و انگور بود، شهرهايش ماننـد  ميوه
هماننــد » تبريــز» «خــلاط» «موقــان«

عراق داراي نرخ ارزان، درختان سـر 
هاي كوه در هم كشيده، نهرهاي روان،

هـا پـر ها آبادان، دمنپر عسل، دشت
بود و من برايش نـامي از گوسفند مي

هايش را در بـر نيافتم كه همة خوره
ــــس آن ــــرد، پ ــــاب« را گي » رح

 lxxviiناميدم.

مقدسي گاه با نظر خود شهري را به اقليم و 
 كند:ايالتي منسوب مي

» اقور«از » بدليس«اگر كسي بگويد: 
است، زيرا كه زير فرمان بني حمدان 
بوده است! در پاسخ گـوييم: هـر دو 

را از سرزمين مدعي آن بودند، من آن
ارمنستان شمردم، كه نامي نزديك به 

در آنجـا يـافتم، زيـر » تفليس«آن 
رمان بودن نيز دليلي بسنده نيست، ف

و »قنســرين«مگــر نــه ســيف الدولــه 
داشـت، را به زيـر فرمـان مي» رقه«

ـــام  ـــه را از ش ـــيچكس رق ـــي ه ول
 lxxviiiنشمرد.
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و گاه براي مراعات سجع و قافيه شـهري را  
ســپرد، كــه ايــن بــه بخــش ولايتــي ديگــر مي

هاي بنديهاي غير قابل اغمـاض تقسـيممسامحه
 نمايد:او را غير معتمد مي

و » تفلـيس«قافيـة هم» بـدليس«چون 
بـود و مي» رحـاب«چند شهر ديگر در 

هــم قافيــه » آقــور«هــاي در نام
   lxxixرا در رحاب نهادم.داشت، آننمي

شـود كـه بعضـا ايـن تقسـيمات پس معلوم مي
اراني و آذربايجاني و ارمنـي مطـابق نظــر 

نويسان اسلامي بوده است و صورت واقع جغرافي
دانكـه مقدسـي در تقسـيمات ايـن ندارد، چن
 گويد:منطقه مي

 فهرست شهرها
من اين سرزمين را به سه خوره بخـش 

ــرده ــالاي ك ــا از ب ــتين آنه ام، نخس
است، سپس ارمينيه و » اران«درياچة 

  lxxxباشد.» آذربايجان«در پايان 
عنايتي مختصر به مبتداي جملة المقدسـي در 

ين گزارش خود از آذربايجان اين خطاي متأخر
  كند:را تصحيح مي

من اين سرزمين را به سه خوره بخش «
ــرده ــالاي ك ــا از ب ــتين آنه ام نخس

درياچة اران است سپس ارمينيه و در 
پايان آذربايجان باشد. اران نزديك 

باشـد كـه يك سـوم ايـن سـرزمين مي
اي در ميـان درياچـه و همچون جزيره

آن را از  lxxxiرود ارس و رود ملــــك
 lxxxii».شكافددرازا مي

او در توصيف شهرهاي ارمنيه، كـاري         
ــدارگرايان  ــك از پن ــه هيچي ــت ك ــرده اس ك

هاي ارمنســتان ارمنســتان بــزرگ نيــز دامنــه
خيالي را تا بدانجاها پيش نبرده اسـت، چـه 
ــزو  ــلماس را ج ــوي س ــه و خ ــر ارومي او اگ
ارمنستان آورده به اعتبار مجاورت بـا ايـن 
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، امـا ورزيمولايت، فعلا چنـدان دعـوائي نمـي
آوردن اهر و داخرقان (دهخوارگان يا آذرشهر 

 (!)…امروزي) و مراغه ديگر 

از اين دست اشـتباهات در اقـوال متقـدمين 
فراوان است. اصطخري در نقل شهرهاي اران به 
طور عجيبـي شـيروان و شـابران و شـماخي را 

خوانـد و حتـي شـيروان را بـه ازهم جـدا مي
كه شماخي يعنوان شهري ضبط كرده است، درصورت

ــهرهاي آن تخت ــابران از ش ــيروان و ش ــاه ش گ
را بـه ايــن » اران«استان اسـت. او نـواحي 

 دهد:ترتيب شرح مي

شماخيه، شـيروان، شـابران، قبـه،  
  lxxxiii…شكي و 

ــمية           ــل تس ــز دلي ــر ني ــي ديگ برخ
ارمنيه و تجزية آن از آذربايجان را وجـود 

 اند؛ صاحب آثـارالبلاد درقوم ارمني دانسته
بـــاب ارمينيـــه، آن را جايگـــاهي ميـــان 

ــان و روم مي ــد.آذربيج ــابراين lxxxivنويس بن
ــاه و  ــوم و پادش ــر ق ــت ه ــل حكوم ــايد مح ش

اي را در قرون وسطي به نام آن قوم و سلسله
انـد. پـس در آن خواندهپادشاه و سلسـله مي

هاي زيادي حكمـران ها و پادشاهيصورت سلسله
ه اند از جملــواحدي بر ايـن منطقـه داشـته

ازبك بن محمد ايلـدگز صـاحب آذربايجـان و 
 توان نام برد. را مي lxxxvاران

ابواســحق ابــراهيم اصــطخري در ذكــر حــدود 
 نويسد: آذربايجان مي

و حدود آذربايگان از تارم دارنـد »
تا حـدود زنگـان، تـا دينـور، تـا 
حلوان، تا شهر زور، تا دجله و بـه 
ــردد؛ و از  ــاز گ ــه ب ــدود ارميني ح

در اين اقلـيم حـدي ارزاني نرخ را 
نيست. جايي بود كه گوسفندي بـه دو 
درم دهند و جايي هست كـي دو مـن و 
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در ايـن سه من عسل به درمي دهند و 
اقليم پادشاهان بـزرگ باشـند چـون 

 .lxxxvi»شروانشاه و غير او

نظر به اينكه اصطخري شروانشاهان را ـ كـه 
اند ـ از هرگز در جنوب ارس حكمراني نكرده

جان شمرده است، پس او شـمال حاكمان آذرباي
 داند.ارس را در عداد آذربايجان مي

ابن خرداذبـه  lxxxviiهمچنين به قول مينورسكي
شيروان شاه  lxxxviiiدر فهرست مربوط به قفقاز

كنـد ساساني شـيروان را ذكـر نمي ةاصلي دور
اما از ميان پادشاهاني كه از جانب اردشـير 

را در » شيريان شاه «شدند، ساساني تعيين مي
توانـد برد. اين شيريان ميبايجان نام ميآذر

 .با شيروان شاه مطابقت داده شود
ياقوت حموي در بيان مادة ارمينيه          

 گويد: مي
ــتان و و در كتاب ــي گرجس ــاي فارس ه

اران در دست خزرهـا و ديگـر نقـاط 
ها آمده اسـت ارمنستان در دست رومي

ــت  ــاهي آن در دس ــت و پادش ــه ولاي ك
اشد كـه اعـراب او را بارميناكس مي
خواند و پادشـاه خـزران ارميناق مي

  lxxxixنيز متغير است.
م) ـ امپراطــور 527ـــ565ژوســتينيان يكــم (
م در اراضـي ارمنسـتان 536بيزانس ـ در سال 

كه اصولا بين ارس و درياچة خلاط (وان) ـ در 
تركيب تركية امروزي واقع بود ـ به تــدوين 
ـــت زد و  ـــدي دس ـــباطي جدي ـــيمات انض تقس

يكم تا چهارم را ايجـاد كـرد. ايــن ارمنية
مناطق البته كه هيچ وقت محل سكونت تاريخي 

هاي اصـلي و ازلــي ارامنه نبوده و سـرزمين
هـا ها، لكزها، تركاقوام زيادي مانند گرجي

هاي آلباني به ايـن تقسـيمات اسـمي و گروه
ــيمات  ــن تقس ــود. اي ــده ب ــال ش اداري ادخ
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ــيمات اداري دور ــا تقس ــي ب ــرو بيزانس ة خس
كند. پس از انقراض دولت آلبان و تطبيق نمي

ها، عبدالملك بن مـروان نيـز حكومت ايشخان
ها تقريبا همـين محـدوده به اقتفاء بيزانس

را با عنـوان ارمنيـه حفـظ كــرد و ضــميمة 
 ممالك محروسة خود ساخت.

يـــاقوت در توصـــيف مـــادة اران           
 نويسد كه : مي

ر ولايتـي اين نامي اسـت ايرانـي بـ
پهناور با شـهرهائي زيـاد و از آن 
جنزه است كـه در نـزد عمـوم گنجـه 

شود و بردعـه و شـمكور و خوانده مي
بيلقان از آن است. ميان آذربايجان 
و اران رودي است كه ارس نـام دارد 
تمام اراضي واقع در مجاورت شـمالي 
ـــــت و  ـــــي آن از اران اس و غرب

هاي شـرقي آن از آذربايجـان سرزمين
ــ ــر مياس ــه اران از ت. نص ــد ك گوي

  xcهاي ارمنستان استكناره
 گويد: مي» شكي«ياقوت در نقل 
ــتان « ــت در ارمنس ــي اس ــكي ولايت ش

اند. شـكي جنگاوراني به آنجا منسوب
بر رود كر در نزديكي تفلـيس واقـع 

 xci».است
همــين يــاقوت در جــاي ديگــر بــه          

اي از شهرسـتان اينكه ارمينيه خـود ناحيـه
ان است صراحت دارد. با بازگشت به اين شيرو

توان دانست كه خود شروان نيــز از تصريح مي
هاي آذربايجان است نه نامي جدا از شهرستان

آذربايجان؛ چندانكه ارمينيه نيـز در ايـن 
متون بعضا نـامي جـدا از آذربايجـان ذكــر 

در معرفـي نـام بـاجروان   شـود. يـاقوت  مي
 گويد: مي

ـ  1جايگاه اسـت باجروان نام دو «
شــهري اســت از ناحيــة ارمينيــه از 

و چنانكه گوينـد  شهرستانهاي شروان
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در نزديك آن چشـمة حيـات اسـت كـه 
  xcii».آن را يافت» ع«خضر

اين باجروان شهري است از توابـع دربنـد و 
شايد خود دربند باشد و امـروزه در تركيـب 

 جمهوري خودمختار داغستان روسيه است. 

ته بارها به اختلاف اقوال ياقوت الب        
ورزد. اشاره كرده و اصراري بر تصور خود نمي

مثلا در بيان تفليس گرچه آموختة خـود را در 
آن مورد نيز تكرار كرده و تفلـيس ـ مركـز 

نامد، تاريخي گرجستان ـ را شهر ارمنستان مي
 گردد: اما به وجود اقوال ديگر نيز مقر مي

اسـت  تفليس شهري در ارمنستان نخست
داننــد و و برخــي آن را در اران مي

اي است در ناحية گرجسـتان اين قصبه
نزديك ديوار دربند و دربنـد شـهري 

 xciiiقديم و باستاني (ازلي) است.
هاي ياقوت از نقل اقوال صـحيح و يـا نظريـه

ها را مغاير با نظـر خـود (اگـر ايـن گفتـه
كند و عامدا و عالما تصور كنيم) امتناع نمي

خودي) ـ كـه برخي از محققان (بعضا  بر خلاف
دهند و سپس در تصـديق نخست به رايي قرار مي

آينـد ـ عمـل آن به تـدارك و تسـاند در مي
كند. او در شرح برذعه كه يكي از شهرهاي نمي

شمالي جمهوري كنوني آذربايجان و حتي شـمال 
   نويسد:شيروان است مي

بردعه شهر دوردســتي در آذربايجـان 
گويــد بردعــه معــرب ه مياســت. حمــز

دار و معناي آن در فارسي محـل برده
بردگان است بعضي از پادشاهان فارس 
براي گرفتن برده بـه ايـن شـهر آن 

آيند. و هـلال سوي ارمنستان فرود مي
گويـد: بردعـه قصـبة بن المحسـن مي

آذربايجان است و ابن فقيه يـادآور 
شود كه بردعه شهري از اران اسـت مي

  xcivاي آذربايجان.و آخر مرزه
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البته در اين نظر نيز خلاف و اشـتباهي وارد 
را در فارسي نـو » بردعه«است كه ريشة معني 

اند، انگاشته» داربرده«جستجو كرده و آن را 
گمان پرثوه ـ پارسـيا ـ حال آنكه بردعه بي

هـا است و اين يكي از دلائل ديگر خـروج پارس
هاسـت المنشأ بـودن پارسيقفقاز و قفقازي از

كه در جاي خود از آن به تفصيل سـخن خواهـد 
در اســـتان » پســـوه«رفـــت. البتـــه شـــهر 

» پرثـوه«يا » نسا«غربي امروزي و آذربايجان
 در جنوب تركمنستان نيز به همان معناست.

ــت   ــم اس ــد مه ــن بن ــه در اي ــه ك ــا آنچ ام
گـاه يـا آذربايجاني خوانده شدن اران و تخت

اي جغرافياي شهر مهم آن بردع توسط كافة علم
   عرب است. 

اخـــتلاف اقـــوال در بـــين مـــورخين و      
ــك  ــارة ي ــت در ب ــن دس ــدانان از اي جغرافي
توپونيم چندان دور از هم است كه يكي قصـبه 

خواند و ديگري ـ كه هر دو نظر را يك كـس مي
آورد(ياقوت) ـ به تصـحيح يـا در يك ستون مي
 كنـد.ي را هم دريغ مي»الله اعلم«برابر عادتش 

ياقوت همچنين در بيان بردعه گفتـة اصـطخري 
  : آورد كهرا مي

بردعه جدا كه شهر بزرگـي اسـت بـا 
مســاحت بــيش از يــك فرســنگ در يــك 
فرسنگ با كمال نزهـت و كشـتزارهاي 

هاي زياد و باغات ميوه و در سرزمين
بين عراق و خراسان جز اصفهان و ري 
شهري بزرگتر، آبادتر و زيبـاتر از 

  xcvبردع نيست.
علماي اسلامي جغرافيا گاهي در بيان برخي از 

آنكــه آن را ســرزميني ولايــات آذربايجــان بي
مستقل و جدا از آذربايجان بنامند، به ولايت 

ورزند چندانكـه در تعريـف بودن آن صراحت مي
آنكه سفسـطه گويند و اهالي آن را بيمغان مي

 خوانند: كنند ترك (تركمان) مي
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آذربايجان اسـت  مغان ولايتي است از
كه روسـتاها و باغـات زيـادي دارد 
اكثر رعايـاي آن را تركـان تشـكيل 

  xcviكنند.مي
اين دسته از علمـا بـا اسـتناد بـه مئاخـذ 
جغرافيــايي قــديم و احتمــالا در نتيجــة درك 
نادرست از تعريف اسـامي و تقسـيم درونـي و 
ولايتــي ايــن منطقــه، شــمال ارس را جــدا از 

. از جمله اسانيد ايـن پندارندآذربايجان مي
دسته از دانشمندان، اظهارات المقدسـي اسـت 

 نويسد: كه مي

اســت بــين  اياران هماننــد جزيــره»
درياي خـزر و رودخانـة ارس و شـهر 

  xcvii».بزرگ آن برذعه است

شايد محل ايجاد سوءتفاهم و اختلاف رأي، در 
اي توجه به تقسيمات اصلي اقليمـي و منطقـه

 8عـرب ايـران را بـه  داناناست كه جغرافي
اند و منطقـة آذربايجــان منطقه تقسيم كرده

اند نـه بـا بخش قرار داده 8را كه يكي از 
اطلاق نام تاريخي آن كه با اساس قرار دادن 
نام جغرافيايي ـ قـومي دورة خـود، منطقــة 

هـاي ارمينيـه، عام آذربايجـان را بـه بخش
انـد. اران، موغان و آذربايجان تقسيم كرده

ها نـام آذربايجـان را بعضا در سرفصـلحتي 
انـد. از جملـه اصـطخري در نيز ذكـر نكرده

» آذربايجـان«در بخش » المسالك و الممالك«
نام آذربايجان را هم نياورده اسـت و اســم 

ــل بدين ــه و فص ــر ارميني ــت: (ذك ــه اس گون
اصطخري در فصل ارمينيه و اران  xcviiiاران).

صيل به تعريف آذربايجان پرداخته است كه تف
ايم. اما ابن حوقل در اثر آن را قبلا آورده

الارض) طـي ترسـيم نقشـة ارزشمند خود (صوره
ارمينيــه و أذربيجــان و الــران همــة ايــن 
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منطقه را در عداد ناحية آذربايجـان آورده 
 است. (فصل پيشين)

تـوان بنابراين از مطالعة كليـة منـابع مي
اســتنتاج كــرد كــه آذربايجــان ايــالتي از 

ــران  ــان و اي ــات اران و موغ ــه ولاي ــت ك اس
شيروان و ارمينيه از ولايات زيرمجموعـة آن 
است و تصور اينكه اران و شـيروان جـدا از 

 xcixآذربايجان است پنداري ناصواب است،
اين اشارات مقايسـة اران و شـيروان را بـا 

داغ، گـونئي، ولايات و محالات آذربايجاني قره
ه ارونــق ـ انــزاب،  آلان ـ براغــوش، عرشــ

كنـد. البتـه هـم در (ارشاك)، را القـاء مي
نتيجة اين تتبعات به قناعتي برسيم كه اران 
از آذربايجــان مجــزا بــوده اســت در اينكــه 
همواره حاكماني واحد داشته و به يـك اصـول 
اداري واحد وابسته بوده شكي نيست. تقريبـا 
ــد  ــام مانن ــاريخي ع ــر ت ــون معتب ــة مت كلي

ــل« ــر، » الكام ــن اثي ــاريخ «اب ــريت ، »طب
ابـن اعـثم » الفتـوح«مسعودي، » الذهبمروج«

كوفي و متون تاريخي و تتبعـات متـأخر خـاص 
منطقــه ماننــد تــدقيقات دانشــوراني ماننــد 

و » اقرار عليـف«و » بارتولد«و » مينورسكي«
شـهرياران «با اثـر ارزشـمند » احمد كسروي«

يا منابع تـاريخي ارزشـمندي ماننــد » گمنام
به ادارة واحـد ايــن  »ديوان قطران تبريزي«

مناطق در قيمومت آذربايجان بلامنازع گـواهي 
هاي ديگـر در ايـن بـاره اند كه در فصلداده

 سخن به وجه مستوفا رفته است.
ياقوت با اينكه در حدود آذربايجان، مرزهاي 

بـرد و آن را بارها تا ديوار دربند پـيش مي
 گويد: در تعريف اقاليم مي

الابواب(ديوار و آذربايجان تا باب …
  cدربند) است؛

اما در جائي باز اران را ابتداي ارمنسـتان 
انگارد كه هزاران روسـتا دارد و مالكيـت مي
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اكثر اين روستاها را به صـاحب سـرير يعنـي 
  ciدهد.خاقان خزر نسبت مي

او در نقل حدود اران، ارس را مرز بين اران 
 خواند و نقل آية كريمة:و آذربايجان مي

ه عز و جـل: اصـحاب الـرس و في قول
 قرونا بين ذلك كثيرا، 

 كند كه: از ديگري نقل مي
ارس در درة آذربايجان و مرز «گفت: 

شود كه ارس شمال ارس است و گفته مي
 cii».در اران است

دانـان معلـوم از اظهارات برخـي از جغرافي
شود كـه آنهـا در تعيـين اران و تسـمية مي

ان ترديد دارند. هاي شمال ارس به ارسرزمين
باغ امروزي چه آنها به اينكه اران نام قره

است اطمينان دارند، ولي ادخال كل جمهـوري 
آذربايجان به محدودة اران نيز موجب گمـان 
آنها شده است و بنابرين به غلـط از وجـود 

 اند:دو اران سخن گفته

ــة اران از  ــيم و تجزي ــاقوت در تقس ــثلا ي م
والله «ا ذكر جملـة آذربايجان ترديد خود را ب

گـذارد. او در ذيـل اران در ميان مي» اعلم
 نويسد: مي

اران شهر و استاني اسـت هـم مـرز «
كنم نواحي آذربايجان و من گمان مـي

لران شـهر به جز اسـتان اران يـا ا
  ciii».اران است و خدا داناتر است

هائي كه بـر خـلاف برخــي يكي ديگر از نمونه
ان و نـواحي مورخين، اران را جـز از شـيرو

داند، مسعودي است كه بــا ديگر شمال ارس مي
تفريق بين بردعه و بيلقـان از اران نشـان 

دهــد كــه تعمــيم اران بــا نــواحي ديگــر مي
جمهوري آذربايجان امـروزي توسـط بعضـي از 

اي جغرافيــدانان خطــا بــوده و اران منطقــه
 متفاوت با شيروانات است.
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 مسعودي گويد: 
ب و چيز فهـم از همه بازرگانان مؤد

و كشــتيبانان نفهــم كــه بآنهــا 
برخوردم اين نكته را پرسيدم و همه 
گفتند كه باين دريا جز از رود خزر 
راه نيست كه كشتيهاي روس از آنجـا 
وارد اين دريا شدند و بسيار كس از 

آذربايجان واران و بيلقـان و مردم 
و ديلم و گيـل وگرگـان  ديار بردعه

فتنـد طبرستان بـه مقابلـة آنهــا ر
زيرا از آن پيش هرگز دشمني بآنهـا 
حمله نكرده بود و از روزگـار سـلف 
نيز چنين چيزي دانسته نبود . آنچه 
گفتيم در اين نـواحي و ميـان ايـن 

را  اقوام و بـلاد مشـهور اسـت و آن
  civموثق دانند

ـــان و  ـــاهر روش پريش ـــر از مظ ـــي ديگ يك
تـر آميختة تحقيـق جغرافيـائي كتـاب كمدرهم

به تأليف ابوالحسن علي » غرافياالج«شناختة 
هجـري) اسـت.  602بن موسي المغربي (متولـد 

دانـان عـرب، اما با وجود روش معتاد جغرافي
توان از لابلاي گفتار آنهـا باز حقائقي را مي

كاويد و جست. او از قول منبع خـود ـ ابـن 
 گويد كه: فاطمه ـ مي

در اين بخش رود كـر كبيـر (كـوروش 
كـه شـهرهاي اران كبير؟) واقع است 

كنــد و بــه دريــاي را دونــيم مي
و در شـمال رود  …ريزد. طبرستان مي

كر شهر نخجوان قرار دارد و اين از 
ــرق اران  ــده در ش ــاد ش ــهرهاي  ي ش

  cvاست.
 

رسـيم؛ نخسـت از اين مطلب به چنـد نكتـه مي
ست كـه  اينكه مگر نخجوان در شمال رود كر ا

نخجـوان خواند؟ و دوم اينكه اش ميمؤلف چنين
شـرق «كـه در را نه در عداد شهرهاي اران بل

من المدن المـذكورة في شـرق » نقجوان«(و هي » شهرهاي اران يادشده
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كند و اين دليل ديگري اسـت بـر ) ذكر ميالأران
رد نظرية اطلاق عام شمال ارس بـه اران. سـه 
ديگر اينكه  اگر رودخانة كر از شهر لنكران 

خـورد س پيوند ميواقع در شمال آستارا با ار
ــران و  ــودن لنك ــه در اران نب ــه ك و البت

لي و ساليان شكي نيست پس كـر اقـلا در ماسال
كنـد؛ دو راه، اران را شق و دونـيم نمينيمه

ديگر اينكه اگر بپذيريم كه از مرز امروزين 
سوار و آستارا تـا آذربايجان در نواحي بيله

عمق خاك اين كشور حدود جنوب غربي در حـوزة 
رود، گرچه علماي قديم ميـل غان به شمار ميم

انـد امـا اگـر در را از مغان تفكيـك نكرده
هـاي آذربايجاني بودن مغان شـكي نيسـت، بخش

مغاني غير طالش خاك جمهـوري آذربايجـان را 
چه نامي جز آذربايجان بدهيم؟ هـم در حـدود 
جغرافيائي مغان و هـم در حـدود جغرافيـائي 

ست و مرزهاي مغـان طالش احتجاجي رخ نداده ا
كاملا روشن است و به دنبال آن روشن است كـه 

هاي ارس مرزهـاي ديگـري آذربايجان جز كرانه
نيز با آذربايجان تاريخي ـ (نـه جغرافيـاي 
تقسيمات اداري و كشوري كه آذربايجان ايران 
را نخست به دو نيم شرقي و غربي و سپس حاتم 

گاه از هاي كردي و گيلاني و نابخشي به استان
بطن آن استان ديگري نه اقلا با نگهداشت نام 
تاريخي آذربايجان، كه با نام استان اردبيل 

هاي اش كردند) ـ دارد كه از قصبهجگر شكافته
و » آبـادجليل«و » سـوار شـماليبيله«مغاني 

ـــك« ـــارديملي«و » لري ـــتارا«و » ي و » آس
ــوان« ــوان«و » اركي ــروع مي» ارچي ــود و ش ش

و » دهويله«ذربايجاني و مغاني هاي آتوپونيم
و » خانلوهشـم«و » كولان«و » بدلان«و » ولكج«
و » لرشيخ«و » يددي اويماق«و  » حميدخانلو«
ــي   … ــزء اراض ــرز و ج ــوي م ــوز در آن س هن

هـا جمهوري آذربايجان است كه تفصيل ضـبط آن
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ســالة ايــران و روس در كتــاب هــاي دهدر جنگ
ــه« ــا» اخبارنام ــات ط ــاريخ خان ــ ت لش و ـ

ميرمصطفي خان طالشي ـ به قلم احمد لنكراني 
 ميلادي) مسطور است.  1882ـ3(

هايي از بنابر اين دليل قاطع نيز دستكم بخش
جنوب شرقي جمهوري موسوم بـه آذربايجـان از 
اراضي تاريخي و بلامنازع آذربايجان است كــه 

غان در شـمال نمـين و علاوه بر پاره اي از م
داغ و رود و قـرهلي سيهسوار، مناطق شمابيله

باغ است در زمـرة كليبر كه مناطق جنوبي قره
ــدود اران  ــه ح ــوده و ب ــان ب ــاك آذربايج خ

منـاطقي بـا  التجزيهرسد. اين آميزش صعبنمي
اسامي تاريخي اران و آذربايجـان گـاهي بـه 

كند. به منظـور روشن شدن ثغور مذكور كمك مي
ريخي نيل بر حقيقت، علاوه بر دقت در متون تا

و جغرافيائي، اسباب ديگري ماننـد مطالعـات 
شناسي و تبار و زبان و فرهنـگ سـاكنان مردم

ها نيز موجود اسـت امـا ناماين مناطق و جاي
ما در ايـن رسـاله بـه تـورق متـون بسـنده 

 بخشيم.          شويم و آن را تداوم ميمي
ـــرة            ـــز از زم ـــل ني ـــن حوق اب

ه انفكـاك قريـب دانشمنداني است كه گـاه بـ
اران و ارمينيه و آذربايجان معتقـد اسـت و 

دانـد. او گاه آن ملـك را از آذربايجـان مي
ــه ــي در نقش ــه و حت ــش ارميني ــه در بخ اي ك

» الارضصوره«آذربايجان و الران كتاب مشهورش 
ــه  ــا س ــان دو ي ــت رود ارس را مي آورده اس
سرزمين مذكور كشيده است. اما گويـا او بـا 

دسي ابتدائي و غير توپوگرافيك رسم دو خط هن
ها بـود چـه حـد مائل به مرز نهادن رودخانه

جنوبي ارس را آذربايجان و حـد شـمال آن را 
تا جنوب رود ارس الران و حد شمالي ارس بـا 

نامد و ايـن ارمينيـه رود كر را ارمينيه مي
برابر آن خط مستقيم رسم شده ديوار دربند و 
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ارد و ايـن آبخاز و قبله را هـم در آغـوش د
بار تفليس به لحاظ ماندن در جنـوب كـر بـه 

 سهم اران افتاده است. 
ــمند  ــيار ارزش ــر بس ــناختة اث ــف ناش مؤل
حدودالعالم نيز در تعيين حدود آذربايجان و 
ارمينيه و اران به خطاهاي اسلاف و اخلاف خود 
مرتكب شده است. او در باب ارمينيـه و اران 

ذرشــهر (داخرقــان) ـ آ» راخرتــاب«شــهرهاي 
گويـد بـه كنوني ـ را بـا وجـود اينكـه مي

نزديكي درياي كبود است، وارد كرده و عـلاوه 
بر آن اورميه، سلماس، خوي، مرند، ميمنـد و 

شـمارد. اهر را از مضافات و شهرهاي اران مي
گرچه ياقوت اشـتقاق ايـن نـام را از طريـق 

اما مقدسي  cviداندمي» خزانة كسري، نخيرجان«
الم هر دو اين شـهر را جـزء و مؤلف حدودالع

دانند در صورتي كـه شـهر مزبـور ارمينيه مي
 بين تبريز و مراغه واقع شده است. 

نيز پيداست، اين » ارمينيه«چندانكه از نام 
بـه ايـن » هاارمني«اسم به لحاظ محل سكناي 

اسم موسوم شده است و اطلاق نـام جغرافيـائي 
كـر رسد. پس ذبه اين مكان منطقي به نظر نمي

ارمنيه ـ يا به تعبير اعراب ارمينيه ـ بـه 
اين محـل تشـخيص و تميـز ايـن بخـش از كـل 

البلدان ايـن آذربايجان است. بلاذري در فتوح
تابعيت و «و » قوميت ارمني«نكته را با ذكر 

و » ارم«اهــــالي » اهليــــت آذربايجــــاني
، تصريح كرده آنها را (خلق ارمني »بلوانكرح

 cviiد.خواناهل آذربايجان) مي
نويسندگان و عالمان روس با اتكا به مبـاني 
تحليل تاريخي طبقاتي اين ترتيب را انعكـاس 

امـا  cviiiپندارنـد.تشكيلات مبهم فئودالي مي
از اين همه اختلاط در متون عديده يـا بايـد 
آن را اشتباه مؤلفين دانست يا يگانگي ايـن 
نواحي با آذربايجان تاريخي؛ چندانكه مؤلـف 
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سـخن انـدر «هجري) در باب  372حدودالعالم (
ناحيت آذربادگان و ناحيت ارمينيه و اران و 

تعريف و سخن را چنـين آغـاز » شهرهاي ايشان
 كند:مي

سه ناحيت است به يكديگر پيوسته و  
سوادهاي ايشان به يكديگر اندر شده 
و مشرق اين ناحيت حدود گيلان است و 
جنوب وي حدود عراق است و جزيـره و 

د روم اسـت و سـرير و مغرب وي حـدو
خــزران و ايــن جايهاســت بســيار 

 ها اندر اسلام.ترين ناحيتنعمت
هاي قرن دهم ميلادي پادشـاهان در بيشتر سال

آذربايجــان سلســلة مســافري يــا آل مســافر 
، »مسـافري«المعارف اسلام ذيل بودند (دائره

ــت  ــود فهرس ــا و ج ــكي) ب ــم مينورس ــه قل ب
كنــد مي خراجگزاران مسافري ابن حوقل مشـخص

كه اين ايالات براي خود امراي محلي داشـته 
 است.

رسيم كه علاوه بر بنابراين به اين نتيجه مي
كه قفقاز جنوبي (آذربايجـان قفقـاز از اين

ـــث  ـــد) از حي ـــوار دربن ـــا دي رود ارس ت
جغرافيــائي در انضــمام آذربايجــان شــمرده 
شده، از نظر جغرافياي سياسـي گـاه ضـميمة 

اين ولايت (آذربايجان)  آذربايجان و گاه از
مستقل بوده است كـه در برخـي متـون بطـور 
مجزا از آذربايجان قلمداد شده اسـت. اگــر 

هاي پيش از ميلاد مسـيحي شـمال ارس در دوره
ــيس  ــود، در دورة تأس ــان ب ــز از آذربايج ج

پذيري آتروپاتن (به فرض قبـول نظريـة اسـم
ايــن ممالــك از آتروپــات) بــه ممالــك 

شده است. با گذشت زمـان،  آذربايجان ضميمه
فرمانروايان آتورپاتكان به گسـترش قلمـرو 

قفقاز را به  14و  11هاي پرداخته و شهرباني
حكومت خود افزودند. اقوام ساكن شـمال ارس 

ها {اقـوام تشـكيل ها و ساكسئينهمچون اوتي
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گــذار دهنــدة كنفدراســيون آلبــان} خراج
بـاغ آتورپاتكان بودند. بخش بزرگـي از قره

نيز در سيطرة آتورپاتكان قرار داشـت. بــه 
 گفتة ابراهيم پورداود:

در روزگار شـهرياران آتورپاتكـان، 
گاهي سرزمين فرمــانروائي آنـان از 

هاي همسايه كشيده مرز گذشته به خاك
شد. بخشي از قفقاز كنوني كـه در مي

شـــده و پارينـــه اران خوانـــده مي
پايگاه آن پرتـو (معـرب = برذعـه) 

هـائي اسـت كـه همـان خاكبوده، از 
گاهي شـهرياران آتورپاتكـان در آن 

  هم فرمانگذار بودند.
آتورپاتكان به مرور زمان اسامي گونـاگوني 
ــام  ــرانجام ن ــه س ــا اينك ــرد. ت ــدا ك پي
آذربايجان بر خود گرفت سيطرة نسبتا طولاني 
حكومت آتورپاتكان مانع از آن شد كه اقوام 

ايجـاد هـاي مسـتقلي را ساكن قفقـاز حكومت
ــد. در بخش ــوري نماين ــي جمه ــائي از اراض ه

آذربايجان كنوني حكومت آلبانيا پديد آمده 
ــاتواني  ــام ن ــه هنگ ــا ب ــه غالب ــود ك ب

  cixراندند.آتورپاتكان بر آن فرمان مي
 

پس، از نوع بيان متقدمين چنين فهميده 
 شود:مي
 هاي هائي اين منطقه اسمدر دوره

 گوناگوني داشته است
 مختلف به سراسر اين منطقه هاي در دوره

 شد. ـ تا دربند  ـ آذربايجان گفته مي
 ــرد از در دوره ــث مج ــام بح ــائي، هنگ ه

منــاطق شــمالي ارس بــه جــاي اطــلاق نــام 
آذربايجان كه مصداق تماميت آن بود، نام 

 شد.واحدهاي جغرافيائي گفته مي
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 ها:نوشتپي
 

                                                           
i  ــوط ــخة مخط ــالي نس ــود احتم ــط«از وج در » الاوس

اند امـا ايــن كتابخانة سلطنتي بريتانيا خبر داده
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رود. آنچه كـه جزو نسخ مفقوده به شمار ميكنـون  نسخه

از ايـن اثــر هـائي از الاوسط در دست است پاره نقل
    هاي تاريخي و جغرافيائي است.مسعودي در كتاب

ii  ـــد ـــش محم ـــه كوش ـــي؛ ب ـــار و ادب فارس به
 .3، ص2، ج 1351گلبن،اميركبير، 

iii 1همان،ص. 
iv  ر و لا يعــرض لأكــراد البلاســجان و ســبلان و ســاتردوان و لا يقتــل مــنهم أحــداً و لا يســبيه و لا يهــدم بيــت 

البلــــدان؛ الامــــام ابوالحســــن فن في أعيــــادهم و إظهــــار ماكـــانوا يظهرونــــه. (فتوحلايمنـــع أهــــل الشــــيز خاصــــة مـــن الــــز 
  .317البلاذري، بيروت، ص 

v 3و4همان، ص.  
vi  اين گروه در نقل اقوام آذربايجان قفقـاز وقتـي

و » تـات«و » طالش«آورند يك اقوام را ميكه نام يك
آورند، اما چون به تـرك را راحت به قلم مي» لزگي«
گويند؛ انگاري كه تـات مي» زبانترك«آن را  رسندمي

و طالش، نژادي! بلامنازع است اما ترك حتمـا بايـد 
» زبانترك«به صورت » زبان«زداي كه با پساوند وحشت

الاصـل! بـودن ايـن نوشته شود كه مبـادا بـه فارسي
زبانان اخلالي شود؛ درحاليكه ترك اطلاق زبـان و ترك

به كار بردن اين زبان، فرهنگ است و قوميتي كه با 
 يابد.اصالت تركي مي

vii317-318كارونــد كســروي بــه كوشــش يحيــي ذكــاء ص  
.  رسالة آذري يا زبان باستان 1356تهران اميركبير،

 ) 1309آذربايجان به قلم احمد كسروي (
viii  513، ص 1آذربايجان انسيكلوپدياسي جلد.  
ix العلمـا كتاب كشف الحقايق؛ مؤلف و ناشـر آن اقل
رمحمدكريم نجل الحاج ميرجعفر العلـوي الحسـيني مي

الموسوي الباكوي، صدر غوبرنسكي و قاصي شهر بـاكو 
، درمطبعة بخارية روزنامـة  1322ماه شعبان سنه  15

 كاسپي چاپ شده است. 
x 25زاده بــه تقــي زاده؛ مــورخ محمــد امــين رســول 

م، مجله آينده 1924مارس  15خورشيدي ( 1302اسفندماه 
  .1367،  57-59ص 2و1هاي رهشما 4جلد

xi  جايگاه مناطق اطراف درياي خزر در تـاريخ جهـان
اسلام؛ واسيلي ولاديميروويچ بارتولـد، ترجمـه لـيلا 

شه، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگـي، ربن
 .70-71. ص 1375تهران 
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xii 87همانجا؛ص.   xii 162همانجا؛. 

xiii .همانجا 
xiv 67، صمقالات تحقيقي؛ بارتولدگزيدة. 
xv الله آذربايجان و اران (آلبانيـاي قفقـاز)؛ عنايـت

 رضا، انتشارات ايران زمين. 
xvi  ،اگرچه چندتن از مستشرقين روس مانند اسـترووي

پيگولوسكايا، دانـدامايوف، خـدمات ارزشـمندي بـه 
اند اما ميزان ناداني جهان دانش و خاورشناسي كرده

 اكثــر ايــن خاورشناســان كــه همــواره بــه عنــوان
ــده ــه ش ــا حقن ــراي م ــش ب ــدان دان ــر  خداون اند، ب

اي پوشــيده نيســت كــه پژوهشــگران و عالمــان حرفــه
خاورشناساني مانند خانيكوف، دورن، مـار، بـرزين، 
ميللر، ژوكوفسكي، پطروشفسكي، ايوانوف، ارانسكي و 
ديگران چه خطاهاي دانسـته و نادانسـتة مدهشـي در 

اند. گـاه هاي مختلف شرقشناسي را مرتكب شـدهزمينه
شود كه اين شرقشناسان از درست خواندن يـك ديده مي

كتيبة سنگي به عربي نيز چندان ناتوان بودنـد كـه 
دارشان در متون آنها مظبوط است. نسـخ قرائات خنده

پردازانة ايـن عالمـان توسـط برخي نظريات افسـانه
اخلاف آنها چندان زياد است كه تفصـيل آنهمـه خـود 

طلبد كه ايـن نويسـنده مي را ميهاي حجيتأليف كتاب
در همينجا مراتب آرزومندي خود را نسبت به محاكـة 

هاي اين دسته توسط پژوهندگان شـرقي خطاها و خيانت
اي از ابطــال كنــد. نمونــهو ايرانــي را ابــراز مي

اي دانـــش! و هاي ايـــن نهنگـــان اســـطورهنظريـــه
پروفسـور «بـه قلـم » ميـديا«سازان، كتـاب اسط.ره

ديـاكونوف » تاريخ ماد«است كه در رد » يفاقرار عل
 نوشته است. 

xvii الله آذربايجان و اران (آلبانيـاي قفقـاز)؛ عنايـت
  رضا، انتشارات ايران زمين. 

xviii .همان  
xix  بهار و ادب فارسي؛ به كوشش محمـد گلـبن، چـاپ

 ، تهران، اميركبير.271، ص2، ج1351اول، 
xx .سنندج 

xxi  خورني؛ ترجمة ايرانشهر برمبناي جغرافياي موسي
، انتشـارات مؤسسـة 210دكتر مريم ميراحمدي، صـفحة 

 اطلاعات.
xxii  223همانجا صفحه. 
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xxiii تاريخ ايران ، ممالك همجوار از زمان اسكندر تا

انقراض اشـكانيان؛ آلفـرد فـون كوتشـميد؛ ترجمـة 
، موسسة مطبوعاتي علمـي ، 61كيكاووس جهانداري، ص 

  بدون تاريخ چاپ.
xxiv 160ت حموي صفحه برگزيده مشترك ياقو. 

xxv  ــر مــن اراّن و مــا كــان حيــة المغــرب و الشــمال  ــر يقــال لــه الــرس كلمــا جــاوره مـن  و بـين آذربيجــان و اران 
ــوي؛ معجممــن جهــة المشــرق فهــو مــن آذربيجــان. ــاقوت حم ــدان؛ ( ي البل

تصحيح وستنفلد، جلد اول، چاپ لايپزيك، نشـر بـروك 
  ). 183، صفحة 1866هاوس ، 

xxvi 164همانجا                 . 
xxvii شــاه؛ خورشــاه بــن قبــاد تــاريخ ايلچــي نظام

دا، الحسني، تصحيح محمدرضا نصيري و كـوئيچي هانـه
 .186،ص 1379تهران، 

xxviii باغ؛ عليرضا راهور ليقوان ـ پرويز تاريخ قره
الملــل زارع شاهمرس، دفتـر مطالعـات سياسـي و بين

 .16، ص1376وزارت امور خارجه، 
xxix ن  و حــد آذربيجــان ا بركــري و ســلماس و موقــان و خــوي و ور مــن حــد برذعــه الي حــد زنجــان و مــن مــد

م بـرزه و  والمراغه و نريز و تبريز و يتصل الحد الثاني من الجانب الشرقي ببلاد الديلم و الطرم و جيلان و من مد
ا الافشـين و نزلهـا والطريـق  سابرخاست و الخونج و الميانج و مرند و خوي و كولسره و برزند و كانت خـرا فـد

ن و هي آخر عمل آذربيجان  فرسخاً و منها جنزه و جـابروان و ارميـه و مدينـة زردشـت و  12من برزند الي ور
  .)285و286،ص1302(البلدان؛ ابن الفقيه، ليدن،  …الشيز 

xxx ب بـق و ملـك السـرير والابواب و الي حد الروم من ذلـك الوجـه و الي جبـل القو حد ارمينيه من برذعه الي 
ن الي اول عمــــل ارمينيــــه (البلــــدان؛ ابــــن الفقيــــه، ليــــدن،  و ملــــك اللكــــز و مــــن آخــــر عمــــل آذربيجــــان و هــــو ور

  .)286،ص 1302
xxxi رمينية فيها اربعة آلاف قرية و اكثرها (همان، ص   .)290و اران اول مملكة 

xxxii 219،ص2آداب اللغة العربيه، ج.  
xxxiii  ــه ــدان ب ــي البل ــة فارس ــة ترجم ــم مقدم قل

 .15عبدالمحمد آيتي، ص
xxxiv  ،(عربـي) آذربايجـان «به ظن قوي در متن اصلي
معطوف به بيلقان است كه در ترجمه (متأسفانه » بالا

من نسخة عربي البلدان ابن يعقوبي را نيافتم) بعد 
از مراغه آمده، چون بيلقـان در شـمال آذربايجـان 

رود) حتـي است نه مراغه؛ و مراغة مشهور  (افـرازه
شمال آذربايجان ايران نيز واقع نيسـت. البتـه در 



93 ربايجاناطلاق نام آذتاريخي  حدود    

                                                                                                                                      
در نزديكي دربند هم شهركي بـه نـام مراغـه وجـود 

 دارد.
xxxv  البلدان؛ ابن واضح يعقوبي، ترجمة عبدالمحمـد

 .46، ص1343آيتي، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، سال 
xxxvi .همانجا 

xxxvii   ــار ــرج افش ــام اي ــه اهتم ــك ب ــالك و الممال مس

صـفحة  1368دوم سـال  انتشارات علمي و فرهنگي چـاپ
  .161و  160

xxxviii  و يتصــل حَــدُها مــن جهــة الشــمال بــبلاد الــديلم و ً و حــدُ أذَربيجــان مــن برذعــه مشــرقاً الي ارزنجــان مغــر
  الجيل و الطارم و هو اقليم واسع.

xxxix   
xl اذربيجــان و يقــال هــي مــن ألــراّن تلاصــق أرمينيــة و هــي المعروفــة بين قــال العامــة بنخجــوان و ينشــوي: مدينــة 

  نقجوان، قال بلاذري : النشوي قصبة كورة بسفُرجان.
xli 286-287،ص5البلدان؛ ج معجم.  

xlii الجنــان؛ حــافظ حســين روضــات الجنــان فــي جنات
القرايي، جـزء كربلايي، تصحيح و تحشية جعفر سـلطان

 . 584ثاني، چاپ اول ص
 xliiiArab xilafeti ve Azerbaycan, Naile Valixanli,Baki 1993 

xliv  حكيم  قطران تبريزي، بسعي و اهتمام محمد ديوان

 ».ح«، ص 1333نخجواني، تبريز 
xlv   ــار ــرج افش ــام اي ــه اهتم ــك ب ــالك و الممال مس

صـفحة  1368انتشارات علمي و فرهنگي چـاپ دوم سـال 
156. 
xlvi  ابن خرداذبه در تعيين محل برزند اشتباه كـرده

 است كه در جاي خود آن را تحقيق خواهيم كرد.
xlvii سيم فـي معرفـه الاقـاليم جلـد دوم احسن التقا

ترجمــة دكتــر علينقــي منــزوي شــركت  555-571صــفحة 
 .1361مؤلفان و مترجمان چاپ اول 

xlviii هاي اساطيري را، ماننـد آنكـه بعضي از نظريه
داننـد، دنيا را به اولاد ثلاثة نوح نبـي منتسـب مي

انـد، امـا برخي از مستشرقين مانند مار نيـز قائل
ن بـه آذربـاد بـن ايـران بـن اين يك كه آذربايجا

تر ـ آذربـاد الاسود بن سام بن نوح ـ و يك گام پيش
هاي ها و درآوردهبرد، از ساختهبن بيوراسف ريشه مي

مقفع) است و ابن فقيـه نويسندة خيالي شعوبيه (ابن
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القـول في  همداني در البلدان به اين موضوع صراحت دارد:

دبـــنآذربيجـــان/ قـــال ابـــن المقفـــع، آذربيجـــان  بـــن « …آذر البلـــدان؛ ابي بكـــر احمـــد بـــن محـــد الهمـــذاني المعـــروف 
  .284، ص 1302الفقيه، ليدن سنه 

xlix »علاوه بر متون جغرافياي اسلام، در ادبيات » ارس
ايران نيز بازتابي چشمگير دارد كه در فصلي راجـع 

  هاي را ذكر خواهيم كرد.  هاي قفقاز نمونهبر شگفتي
  
li  ( دمشقي ) »93ده مشترك ياقوت حموي ص برگزي .  
lii 1992، دار مكتبة الحياة، بيروت17(ابي القاسم ابن حوقل النصيبي؛ صورة الارض، ص(  
liii  سنگلاخ؛ ميرزا مهدي منشي استرابادي، بر پاية نسخ

،چاپ 20قمري، ويرايش روشن خياوي،ص 1188و  1173مورخ 
  ،نشر مركز.1374اول سال 

liv .همانجا 
 lvAran Azerbaycan kulturunde daglik yerlere nisbeten alcak ve sicak olan yerlerin 

adi/ Duzluk,Ovalik.; (AZERBAYCAN TYURKCESI SOZLUGU,1.Cilt, Seyfettin 
Altayli, Istanbul, 1994, Milli egitim bakanligi yayinlari.). 

lvi  كه احتمالا به اقوام سـكايي تعلـق » ساك«عبارت
هاي جغرافيائي قفقاز تكرر نام دارد، در بسياري از

(شـهر قـزاق امـروزي در شـمال  Kassakدارد. كاساك 
جمهــوري آذربايجــان و مجــاورت گرجســتان) شــاكئني 

Shakeni  (شهر شـكي در جمهـوري آذربايجـان) و ساكي
ــقطي  Balasakanبالاســاكان  ــكان = بلاســجان)، مس (بلاس

Maskatti  (شـــهر ماســــكاتي)، ماشــــتاغاMashtaga  
، آرسـاك  Aksuo، آقسـو Saksakanان (سئيسان) ساكساك
Artsak ساكاسئنا ،Sakkasena هائي است كـه از نام …و

 باشد.بازماندة سكاها مي
lvii   

lviii  ( دمشقي ) » 93برگزيده مشترك ياقوت حمـوي ص 
.  
lix   ن قرب النهر البرز ن و تقع عن يمين ور ر الرس و علية مدينة ور حية الران من اسفلها    ند.و حد 
lx  برزند: الدال مهملـة: بلـد مـن نـواحي تفلـيس مـن اعمـال جـرزان مـن ارمينيـة الاولي، كـان مـن عمرهـا الافشـين و

جعلهــا مهســكراً لــه بعــد ان كانــت خرابــة و قــال الاصــطخري: بــين برزنــد و اردبيــل خمســة عشــر فرســخا؛ً و قــال 
ا من اعمال تفل يس و عمـارة الافشـين، واظـن ان الموضـع الـذي ابوسعد: برزند من نواحي أذربيجان و قد ذكر أَ
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ـــــرزنج أو موضـــــع آخـــــر يوافـــــق اسمـــــه اســـــم هـــــذا، والله أعلـــــم فليحقـــــق./ معجم قـــــوت عمـــــره الافشـــــين ب البلـــــدان؛ 

  .1993، بيروت دارصادر382حموي،المجلدالاول، ص
lxi 372المغـرب؛ تـأليف حدودالعالم من المشـرق الي 

ه، مقدمـة هجري، مولف ناشناخته، ترجمة ميرحسين شا
الدين بارتولد، تعليقات مينورسكي، تصـحيح سـيدجلال

 . 417تهران. چاپ مجلس شورا، ص 1312تهراني 
lxii   

lxiii   
lxiv  225ايرانشهر؛ ماركوارت، ص. 

lxv :أراّن و هي ولاية واسعه من نواحي أرمينية؛ قال عمر بن محمد الحنفي يمدح محمد بن عبدالواحد اليمامي  
lxvi  ِمُنتجعاً        من وابل غيثُ جَوْد ينَعشُ البشرا حتي اتيَ بجبالِ الــراّن  
م  صاحبُها        أمـناً و شرّد عنها من بَـغَي أشَرا       وأحكَمَ الراّنَ حتي 

  و قال ايضاً:
   ويح  نفَس سَرَتْ طوارقُِها        بـالهـــمٌَ  لا يـُفارقُها     
لراّنِ وامقُهاو ويـح  نجديةّ  مُنــعََّمةٍ         أضح        ي  مقيماً 
  فكم  اتي  الآن دون مطلبها         من عُرُض قد  بَدَتْ مهارقُها     
لراّنِ قد قُرنَِتْ         إلي جبـالٍ  اخري تُساوِقُها        و من جبال 
  فلَستَ عيني تري، إذا نظرتْ         نجداً و قد   أينـَعَتْ حدائقُها     

lxvii  تركي سنگلاخ، ذيل مدخل اران.ر.ك. فرهنگ لغات 
lxviii » نده رب جنوبيس يروانك غ نده و ش وب شرقيس تانك جن مالنده، كورجس انين ش آذربايج
نك اسكي اسميدر. اليوم قسم اعظمي سنده واقع قطعهرق، آراس ايله (كور) نهرلري آرهاوله
ه كچميشدرباغ) اسميله معروف اولوب، روسيه(قره اموس الاعلام شمس». نك الين دين ق ال

  .1316سي چاپ استانبول مهران مطبعه820صفحة  2سامي جلد 
lxix  شـركت طبـع  62برهان قاطع؛ جلـد اول، صـفحة ،

 .1317كتاب، طهران، اسفند 
lxx  ــة ــي، ترجم ــس خورناتس ــتان؛ موس ــاريخ ارمنس ت

 .96-97پروفسور نعلبنديان، ص
lxxi 2هاي قزويني؛ به كوشش ايرج افشار، جيادداشت ،
 .40ص

lxxii الارض، ابــــن اذربيجــــان و ارمينيــــه و الــــرانين مــــتكلم و لا متعصــــب للكــــلام و النظــــر (صــــوره و لــــيس بجميــــع
  )299حوقل، ص 
lxxiii  قارقار ـ گرگر ـ خارخار ـ قرقر ـ خرخر نــام
اي بـزرگ اسـت كـه در آسـياي صـغير، جلفـاي قبيله

آذربايجان ايران، ارمنسـتان و گرجسـتان و قفقـاز 
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همان گرگر » يگورگر«شمالي بازمانده دارند و شايد 

باشد.  برخي از اقوام آلباني در ملل غالب قفقازي 
اند كه امروزه در ميان ارامنه به تيـپ مستحيل شده

ــي ــورد م ــائي برخ ــي آلباني ــود را ارمن ــه خ كنيم ك
پندارند. موارد نظير اسـتحالة گروهـي در ميـان مي

قوم غالب در اين منطقه و مناطق مجـاور بـه عيـان 
انكـه امـروزه برخـي از مردمـان ديده شده است چند

داننـد الاصل بودن خود را ميجنوب شرقي تركيه ارمني
كه لابد برعكس اين نيز در ارمنستان مطلوب است اما 
ــين  ــتان چن ــود در ارمنس ــتي موج ــواص شوونيس ــا خ ب

 كندوكاوي عملا غيرممكن است. 
lxxiv ب الابواب الي تفليس و ق ر الرس الي نـواحي خـزران و هـي و هذه الفوه في جميع بلد الران من حد  رب 

مملكه تحت يد صاحب آذربيجان في جبال تتصل بجبال الطرم المتصله من غـربي بحرالخـزر و كـان اكثـر هؤلاءالملـوك 
عليهم كالضرائب القائمه و اللوازم تحمـل في كـل سـنه الي ملـوك آذربيجـان فـلا تنقطـع و لا تمتنـع و كلهـم في طاعـه 

لتافـه اخـري علـي طريـق الديـه فلمـا صـارت هـذه  من ملكها فثقفها و كان لقليـل مـره و  ابن الساج يرضـي مـنهم 
لســـلار ، جعـــل لهـــا دواويـــن و قـــوانين و لـــوازم يخاطـــب علـــي  ن ابـــن محمـــد بـــن مســـافر المعـــروف  المملكـــه الي المـــرز

ها و من اكبر من ادركت من ملوكها شروان شاه محمد بن احمد  الازدي و ملـك اللايجـان مرافقها و توابعها و بقا
و  299الارض/ابن حوقــل،صبعــده و لــه الملــك المتصــل بــبعض جبــال القبــق و نواحيــه يعــرف بلايجانشاه.(صــوره

  .1992بيروت دار مكتبه الحياه  29.8
lxxv  است.» شيراك«همان شهر 

lxxvi الـبلاد الـروم و اليالابواب، و من الجهـه الاخـري هما ارمنيتان الكبري و الصغري، حدهما من بردعه الي الباب
الكبري خـلاط و نواحيهـا و قيـل: هـي ثـلاث ارمينيـات و قيـل: اربـع، السرير، و قيل: ارمينيهجبل القبق و صاحب

ب فـــيروز قبـــاد و  فـــالاولي: بيلقـــان و قبلـــه و شـــروان و مـــا انضـــم اليهـــا عـــد منهـــا و الثانيـــه: جـــرزان و صـــغدبيل و 
ـــه: البســـفرجان و دبيـــل و ســـر  ـــد و النشـــوي اللكـــز، والثالث فمـــن الرابعـــه: شمشـــاط و قـــالقيلا و  …اج طـــير و بغرون

جنــــيس، و كانـــت كــــور اران و السيســـجان و دبيــــل و النشـــوي و ســــراج طـــير و بغرونــــد و خــــلاط و  ارجـــيش و 
الســلام ، الــتي جنــيس في مملكــه الــروم، فافتتحــا الفــرس و ضــموها الي ملــك شــروان الــتي فيهــا صــخره موســي عليه

  »يوانبقرب عين الح
lxxvii 9،  413مقدسي چ ع. 

lxxviii .همان 
lxxix 9،  413مقدسي چ ع   
lxxx .همان  
lxxxi  خوانـد مي» نهر الملك«رودي كه المقدسي آن را

همانا رود كر يا كـورا اسـت. امـا دكتـر علينقـي 
 1361التقاسيم مقدسي(چاپ اول، منزوي در ترجمة احسن
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خورشيدي، شركت مؤلفان و مترجمان ايران جلـد دوم، 

ضـبط كـرده اسـت. » مـك«به غلط آن را  .) 555صفحه 
بـدون اعـراب  -عربي  -تسميه ملك كه در متن اصلي 

آمده است فرضيه نام كورش كبير بـر روي رود كـورا 
معناي پادشـاه  به» ملِك«كند و تلفظ آن را تصديق مي
نامي است كه از اسم كورش پادشاه » كر«است؛چه رود 

     برگرفته شده است.
lxxxii ــا هــذا ــا  و قــد جعلن الاقلــيم ثــلاث كــور اولهــا مــن قبــل البحــيرة الــران ثم ارمينيــه ثم آذربيجــان. فامــا الــران فا

ــر الملــك يشــقها طــولاً. (كتــاب احســن  تكــون نحــو ثلــث مــن الاقلــيم في مثــل جزيــرة بــين بحــيرة و النهــر الــرس و 
ليــف شمــس الــدين ابي عبــدالله محمــد المقدســيطبع في  مدينــة ليــدن المحروســه بمطبعــة بريــل التقاســيم في معرفــة الاقــاليم 

  »الطبعة الثانيه دار صادر بيروت« المسيحيه  1909سنه 
lxxxiii  187اصطخري؛ مسالك و ممالك، ص. 

lxxxiv اســـت ميـــان آذربيجـــان و ايارمينيـــه: ناحيه
ــــدبن  ــــاد، محم ــــارالبلاد و اخبارالعب روم.(آث

تصحيح دكتـر محمـد شـاهمرادي » هجري11«عبدالرحمان 
 ).310جلد دوم صفحه  1373هران انتشارات دانشگاه ت

lxxxv  147آثارالبلاد جلد دوم صفحه. 
lxxxvi   مسالك و الممالـك بـه اهتمـام ايـرج افشـار

صـفحة  1368انتشارات علمي و فرهنگي چـاپ دوم سـال 
 .161و  160

lxxxvii .تعليقات بر حدودالعالم  
lxxxviii 124المسالك و الممالك ، ص  

lxxxix الخــزر و ســائر ارمينيــه في ايــدي الــروم يتولاهــا صــاحبها كتــب الفــرس: ان جــرزان و اران كانتــا في ايــدي و في
  ارميناقس و سمته العرب ارميناق، فكانت الخزر فتغير،

xc  اســم أعجمــي لولايــه واســعه و بــلاد كثــيره، منهــا جنــزه و هــي الــتي تســميها العامــه كنجــه و برذعــه و شمكــور و
ر يقال له الرس كل ما جاوره من حيه المغرب والشمال فهو مـن اران و مـا كـان  بيلقان و بين أذربيجان و اران 

  من جهه المشرق فهو من أذربيجان، قال نصر: اران من اصقاع إرمينيه
xci  ـــر الكـــر قـــرب تفلـــيس. (معجـــم البلـــدان رمينيـــة، ينســـب إليهـــا الجلـــود الشـــكية مشـــهورة علـــي  شـــكّي: ولايـــة 
  )357،ص3؛ج

xcii  29همانجا. 
xciii رَمينية الاولي، و ب بتفليس: بلد  حيـة جُـرْزان قـرب  راّن و هـي قصـبة  الابـواب و هـي مدينـة عض يقـول 

  قديمة ازلية.
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xciv  لفارسـية موضـع السـبي، ذلـك أن بعـض بلد في اقصي أذربيجان؛ قال حمزة: برذعـه معـرب بـرده دار و معنـاه 

قصـبة أذربيجـان ، و ذكـر ملوك الفرس سبي سبياً من وراء ارمينية و أنزلهم هناك، و قال هلال بن المحسـن : برذعـه 
  ابن الفقيه أَن برذعة هي مدينة أراّن و هي آخر حدود أذربيجان.

xcv   و قــال الاصــطخري : برذعــة مدينــة كبــيره جــداً أكثــر مــن فرســخ في فرســخ، و هــي نزهــة خصــبة كثــيرة الــزرع و
و لا أحسـن موضـعاً الثمار جداً و ليس ما بين العراق و خراسـان بعـد الـري و أصـبهان مدينـة أكـبر و لا أخصـب 

  من مرافق برذعة.
xcvi.ذربيجان   موقان: ولاية فيها قري و مروج كثيرة تحتلها التركمان للرّعي فأكثر اهلها منهم و هي 

xcvii …  ) ا تفلــيس ــر الملــك يشــقها، طــولاً قصــبتها برذعــه و مــن مــد رالــرس و  في مثــل جزيــرة بــين البحــيرة و 
  ).259صفحة  1906التقاسيم في معرفة الاقاليم ليدن، بريل ، حسنمقدسي شمس الدين ابو عبدالله محمد، ا

xcviii  ليف ابواسحق اصـطخري بـه اهتمـام ايـرج افشـار صـفحة شـركت انتشـارات  155مسالك و ممالك . 
  .1368علمي و فرهنگي 

xcix  1918پس از اعلام نام جمهوري آذربايجان در سال 
هاي پـان روشنفكران ايرانـي بـا نگرانـي از فتنـه

يســتي ايــن بــاور را بالنــده كردنــد و البتــه ترك
پردازان حكومت پادشاهي پهلوي نيزانكار نـام نظريه

جغرافيايي شمال ارس را ضــامن حفـظ تماميـت ارضـي 
هاي بعـدي ايـن رونـد را ايران دانستند كه در فصل

 مورد بحث قرار خواهيم داد.
c ب   . 27ص1البلدان ج الابواب ، معجمو آذربيجان الي 
ci  رمينيـــه فيهـــا اربعـــه آلاف قريـــه و اكثرهـــا لصـــاحب الســـرير (معجمو  162، ص1البلـــدان، جاران اول مملكـــه 

  .1993ارمينيه) دار صادر بيروت، 
cii .راّن   الرس: قال: الرس وادي أذربيجان و حدأذربيجان ما وراء الرّس و يقال إنه كان 

ciii  93همانجا. 
civ   

cv »و  …ر الكر الكبير الذي يشق بـلاد اران و ينصـب في بحـر طبرسـتان  قال ابن فاطمة: و في هذا الجزء يقع
ـر الكـر مدينـة نقجـوان  …في شرقها علي جنوب النهـر مـن مـدن اران المـذكورة في الكتـب شمكـور  و في الشـمال 

  .188ـ  189الحسن علي المغربي، ص الجغرافيا؛ ابي». و هي من المدن المذكورة في الشرق اران
cvi 120.  ابن خرداذبه؛ المسالك والممالك، ص636، ص 4م البلدان، ج قوت؛ معج .  

cvii البلــــــدان؛ الــــــبلاذري، و تجمــــــع لــــــه بناحيــــــة أرم و بلــــــوانكرح خلــــــق مــــــن الأرمــــــن و أهــــــل أذربيجــــــان. (فتوح
  .320، ص 1421بيروت
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cviii  مينورسكي چنين اعتقادي دارد كه در ذيل مقالة

سـه) المعـارف اسـلام (فرانارمينيه مندرج در دائره
 منعكس است.

cix باغ؛ عليرضا راهور ليقوان ـ پرويـز تاريخ قره
الملــل زارع شاهمرس، دفتـر مطالعـات سياسـي و بين

 .25، ص1376وزارت امور خارجه، 
  


